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  کلمات قصار نهج البلاغه

 

  زادهیعل يمهد: سندهینو

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  مقدمه

 االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسم

دلایلى در دست است که عـرب هـا در پـیش از ظهـور اسـلام ، بـا دو اثـر        
خطیب را چنـان  . ارسطو،بوطیقادر فن شعر وریطوریقادر فن خطابه آشنا بوده اند

به دور خطیبـانى کـه   . زبان قبیله مى نامیدندمحترم و گرامى مى داشتند که او را 
کرده یا بر پشت چارپا نشسته بودند، با علاقه و شوق گـرد   دبر فراز بلندى صعو

غالباوفودیا نمایندگانى را . مى آمدند و سخنان آنان را به گوش جان مى شنیدند
 که به منظور انجام ماموریت هاى مهم به دربار پادشاهان و دولت هاى بزرگ آن

 ـ  در آن جـا بـا    دروزگار مى فرستادند، از میان خطیبان برمى گزیدند، تـا بتوانن
خطبه اى اکثم صیفى . استفاده از مهارت خود، خطبه هاى موثر و مفید ایراد کنند

  .که نزد خسرو انوشیروان ایراد کرد، از این دست است 
یـن ، در  از ظهور اسلام نیز، خطابه به عنوان بهترین شیوه براى تـرویج د  پس

بى میلى یا بى مهـرى اسـلام نسـبت بـه     . نزد مسلمانان اهمیت ویژه اى پیدا کرد
شعر و شاعرى از سویى ، و نیاز تازیان به حماسـه و بـرانگیختن غـرور ملـى ،     

از سوى دیگر، بـر   اتفاخر قومى ، فرو نشاندن شورش ها و جمع آورى دسته ه
  )1(. طیبانى بزرگ مساعد ساخت بار این اهمیت افزود، و زمینه را براى ظهور خ

، بى تردید على بن  ﷑ترین خطیب این دوره ، پس از پیامبر اکرم  بزرگ
بوده ، که نخستین خطبه اش را به هنگام دفـن ، بـر فـراز قبـر       ﷒ابى طالب 

  ... .ان الصبر لجمیل الا عنک : ایشان ایراد کرده است 
. جملگى در میان مسلمانان آوازه اى بلند یافتنـد   ﷒ام على هاى ام خطابه

، آن ها را به حافظه سـپردند و برخـى     ﷒برخى از مسلمانان و اصحاب امام 
  .دیگر به گرد آورى و تدوین آن ها دست زدند
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ه است علاوه بر خطابه ها، سخنان کوتاه و حکیمانه نیز بیان فرمود  ﷒ امام
که بیشتر آن ها مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و در اینجا و آنجاى حـوزه ى  

بـدین  . اسلامى چون گوهرهایى ناب ، در حافظه ها یا اوراق ، پراکنـده گشـت   
ترتیب ، مجموعه اى از خطابه ها و حکمت ها، به ضمیمه نامه ها و فرمـان هـا،   

به یادگار باقى مانده   ﷒امام على به مثابه آثارى گرانبها در جامعه اسلامى از 
گردآورى این مجموعه به صورت مکتوب ، همیشه حتـى از زمـان امـام    . است 
. مورد اهتمام همه ى مسلمانان ، اعم از اهل سنت و تشیع بوده است   ﷒على 
اکنون . بسیارى از آن نوشته ها، به تدریج ، در گذر زمان ، محو و نابود شدند اما

مـاه کلمـه    ، قدیمى ترین گردآورى که براى ما برجاى مانده ، کتابى است با نام
به گزینش ابو عثمـان ، عمـروبن بحـر جـاحظ      لامیرالمومنین على بن ابى طالب

، بـه گـزینش شـریف ،     است نهج البلاغه پس از آن ، کتاب. ه ق  255متوفاى 
  . ه ق 359 -  406ابوالحسن ، محمد الرضى الموسوى 

از سوى خود، چنـین    ﷒درباره گردآورى سخنان و نامه هاى امام على  او
  :نوشته است 

بنویسـم و   ﷕در جوانى تصمیم گرفته بودم کتابى در شرح احوال امامان  )2(
کار را شروع کردم ، اما بـه دلیـل   . با آن برخى از سخنان ایشان را نیز ارائه کنم 

، در مورد سایر امامان ، کار را  ﷒نتوانستم به جز امام اول على وجود موانع ، 
  .فصل بندى کرده و به صورت کتابى مستقل درآوردم  اهمان ر. ادامه دهم 
از دوستان ، فصل آخر آن را که گزیده اى از سخنان کوتـاه آن امـام    گروهى
بود، بسیار پسندیدند و از من خواستند که همین گزینش رابا کمى توسـعه    ﷒

نظیر خطبه ها، نامه ها، مـواعظ، آداب    ﷒در بخش هاى دیگر از سخنان امام 
در   ﷒من نیز به دلیل آن که مى دانستم سخنان امام على . نیز انجام دهم ... و
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، داراى نکات غریب و بـى نظیـر، حـاوى     بلاغت ، بسیار شگفت و در فصاحت
گوهر ادبیات عرب و بعلاوه مشتمل بر مطالب دلنشـین دینـى و دنیـوى اسـت ،     

  .خواسته ى آنان را اجابت کردم و شروع به کار نمودم 
نخست خطبه ها و فرمـان  : بر سه محور مى گردد  ﷒سخنان آن امام  دیدم

  .م عبارات کوتاه و حکیمانه ها، دوم نامه ها و پیغام ها، و سو
هر سخن که مى یافتم ، حتى اگر از ایـن  . سه باب مستقل از هم گشودم  پس

از اینرو، ممکن است . سه نیز بیرون بود، اما در مناسب ترین باب جاى مى دادم 
که در هر باب قسمت هایى نامتناسب وجود داشته ، و یا از نظر نظم تاریخى در 

گـردآورى ، نـه همـاهنگى     رن به خاطر آن است که قصدم دای. هم افتاده باشند
سخنان ویا نظم تاریخى ، بلکه ارائه ى نکات شـگفت و بـدیع در سـخنان امـام     

  .بوده است   ﷒على 
این ، به خاطر آن بود که بـه  . گاه نیز یک سخن چند بار تکرار شده است  و

. زیباتر دست پیدا مى کـردم   تدریج به روایتى دیگر در همان موضوع با عبارتى
البته در بعضى از موارد هم ناخواسته ، تنها به جهـت سـهو ناشـى از فاصـله ى     

  .زمانى ، به تکرار در افتادم 
را در   ﷒با وجود این ، ادعا نمى کنم کـه همـه ى سـخنان امـام علـى      ... 

  )3(.... اشته ام ابواب یاد شده گردآورى و هیچ سخن نغز و کم نظیرى را فرو نگذ
. خاتمه نیافته است   ﷖ رضى  - به سید   ﷒سخنان امام على  گردآورى

معروف ترین آنـان ، ابـوالفتح ،   . پس از او نیز کسان بسیارى بدین کار پرداختند
ناصح الدین ، عبدالواحدبن محمد آمـدى اسـت ، در کتـابى بـا نـامغررالحکم و      

  )4(. دررالکلم
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به اعتراف خود  ﷖ هیچ کدام از آن گردآورده ها، با آن که کار سید رضى اما
او، کاستى هاى بسیار دارد، همچون کتاب نهج البلاغـه مـورد اقبـال عـام قـرار      

  .نگرفته اند
 - پى این عنایت کم نظیر، نوشتن درباره ى نهج البلاغه همزمان بـا سـید    در
مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانى در . یز ادامه داردآغاز شد و همچنان ن ﷖ رضى 
الذریعهتا زمان خودش ، قریب صد و پنجاه اثـر در ایـن بـاره را فهرسـت      کتاب

کامل تا به امروز از سیصد هـم مـى    صى آن ها با تفح که شماره) 5(کرده است ، 
این کتاب ها با گرایش هاى متنوع ، چون ترجمه ، شرح ، تکمیل کردن ، . گذرد
بـه کتـاب نهـج البلاغـه     ... یابى ، فهرست نویسى هاى الفبایى یا مفهومى و سند

  .پرداخته اند
میان شرح ها، معروف ترین آن ها از شیعه ، شرح قطب الدین راونـدى و   در

نیز شرح ابن میثم بحرانى ، و از اهل سنت ، شرح ابن ابى الحدید معتزلـى بـوده   
  .است 
اى است روان و آسـان فهـم از حکمـت     کتابى که پیش رو دارید، ترجمه اما

هاى نهج البلاغه که در آن محتوا به هیچ روى فداى ساختن عبـارات ادبـى بـه    
از این رو، هم عبارات به فارسى روان تحریـر شـده و هـم    . فارسى نشده است 

امرى که پس از مقایسه کتاب با بیشتر آثـار  . محتوا به درستى سالم مانده است 
  .رهن مى گرددمشابه به روشنى مب

بر این ، به همراه یا در ذیل غالب حکمت هـا، بنـا بـه ضـرورت ، بـه       افزون
منظور تسهیل در فهم حکمت یا رفع شبهه پیرامون آن ، شرح و توضـیح بسـیار   

  .کوتاهى نیز آمده است 
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در ترجمه حاضر، نهج البلاغه به تصحیح و تعلیق دکتر صـبحى صـالح    میزان
بوده است ؛ اثرى که امروزه ، بیشتر نهج البلاغه پژوهان بنام ، به درسـتى ، آن را  

لکن بـا کمـى تغییـر، فصـل کوتـاه      . محور مطالعه و پژوهش خود قرار مى دهند
، که بـه صـورت بریـده در      ﷒مربوط به تفسیر ادبى سخنان غریب امام على 

  .میان حکمت ها جاى گرفته بود، به پایان حکمت ها انتقال یافته است 
 1378استفاده از تصحیح و تعلیق یاد شده ، به معتبرترین متن که در سال  در
میلادى ، براى نخستین بار، در بیروت ، با نظارت مستقیم مصحح ،  1967/ ه ق 

ز در موردى که گفته آمد، هیچ تصرفى در آن به چاپ رسید، مراجعه شده ، و ج
حکمت هـا و شـماره ى    تنترجمه حاضر، به ویژه در م. از این رو. نشده است 

  .آن ها، دقیقا با نهج البلاغه صبحى صالح تطبیق مى کند
متن عربى . جهت ارتقاى کیفیت کار نیز از هیچ کوششى دریغ نشده است  در

. و ترجمه آن ، با قلم هاى ویژه از هـم متمـایز شـده انـد      ﷒سخن امام على 
از جهـت قلـم تفـاوت     -  ﷖  - توضیحات مترجم که با تعلیقات سید رضـى  
تفاوت هاى دیگرى . گرفته است  ىندارد، به منظور ایجاد تمایز داخل پرانتز جا

. اهد ماندنیز در قلم هاى هر صفحه ایجاد شده است که بر اهل فن ، پوشیده نخو
حاشیه هاى رنگى پیرامون مطالب نیز، نهایت کوششى است که بدان ، تـا جـایى   

  .فراهم آید  ﷒که ممکن است ، کتابى متناسب با شان سخن امام 
تردید، این تلاش ، بدون همت و هدایت دانشمند گرانمایه ، حجه الاسلام  بى

قائه الشریف ، روى توفیـق بـه   والمسلمین جناب شیخ على اکبر مظاهرى ، دام ب
هیچ گاه   ﷒باشد که از رحمت خداوند تبارك و رضایت مولا . خود نمى دید
  .محروم نماند
  علیکم و رحمه االله و برکاته والسلام
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  علیزاده ى سورکى مهدى
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  در روزگار آشفته -  1

  .فى الفتنه کابن اللبون ؛ لا ظهر فیرکب ، ولا ضرع فیحلب  کن
  
در روزگار آشفته ، چون شتر بچه باش ، که نه پشـتى نیرومنـد دارد   :  جمهتر

  .تا سوارش شوند و نه پستانى شیرده ، تا او را بدوشند
تنها در این زمان . روزگار آشفته یعنى زمانى که حق از باطل شناخته نیست (

در ایـن  . باید چون شتر بچه بود، نه در زمانى که حق به خوبى شـناخته اسـت   
  .)مان باید از حق حمایت کردز

  
  حفاظت از نفس - 2

بنفسه من استشعر الطمع ، و رضى بالذل من کشف عن ضره ، و هانـت   ازرى
  .علیه نفسه من امر علیها لسانه 

  
آن کـه از  . آن که طمع پیشه شد، خویشتن خویش را زبون سـاخت  :  ترجمه

  .ناگوارى هایش پرده برداشت ، به ذلت خویش رضایت داد
جانش ) و در سخن گفتن از عقل مدد نگرفت(که زبانش بر او فرمان راند  آن

  .فرومایه شد
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  اوصاف ناپسند - 3

عار، والجبن منقصه و الفقر یخرس الفطن عن حجته ، والمقل غریب فى  البخل
  .بلدته 
  

  .بخل ، ننگ است و ترس ، نقص :  ترجمه
قیـر در دیـار خـویش    انسان زیرك را در بیان برهانش لال مى کنـد و ف  فقر،

  !غریب است ) نیز(
  
  اوصاف پسندیده - 4

  .افه ، والصبر شجاعه ، و الزهد ثروه ، و الورع جنه ، و نعم القرین الرضا العجز
  

  .است ) کامیابى(ناتوانى آفت :  ترجمه
  .، شجاعت است  شکیبایى

  .ثروت است  زهد،
  .سپر است ) پرواى از حرام ها(  ورع

  .بهترین همدم است ) خاطر( رضایت
  
  دانش و ادب و اندیشه - 5

  .وراثه کریمه ، والاداب حلل مجدده ، والفکر مراه صافیه  العلم
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زیورهـایى انـد همیشـه    ) نیکو(آداب . علم ، میراثى است گرانسنگ :  ترجمه
  )و شفاف(تازه و اندیشه ، آینه اى است صاف 

  
  گشاده رویى - 6

  .، و البشاشه حباله الموده ، والاحتمال قبر العیوب العاقل صندوق سره  صدر
  

  :، قال فى العباره عن هذا المعنى ایضا  ﷒و روى انه ، :  ترجمه
  .و المساله خباء العیوب ، و من رضى عن نفسه کثر الساخط علیه :  ترجمه
گشاده رویى ، دام مودت اسـت و  . سینه عاقل ، گنجینه راز او است :  ترجمه

  .تحمل ناگوارى ها، گور عیب ها
، در تعبیر از این معنا ایـن چنـین نیـز      ﷒شده است که امام على ،  روایت

  :فرمود
آن که از خود راضى باشد، خشمناکان بـر  . ، پنهانگاه عیب ها است  پرسیدن

  .او بسیار شوند
  
  کارهاى دنیا در آخرت - 7

  .عاجلهم نصب اعینهم فى آجالهم دواء منجح ، واعمال العباد فى  الصدقه
  

و اعمـال بنـدگان در ایـن    . صدقه دادن ، دارویى نجات بخش است :  ترجمه
  .جهان ، پیش چشمان آنان است در آن جهان 
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  شگفتى هاى آفرینش - 8

ینظر بشحم ، و یتکلم بلحم ، و یسمع بعظم ، و یتـنفس  ! لهذا الانسان  اعجبوا
  .من خرم 

  
با پیه اى مى بیند، با گوشتى سخن مـى  ! از این آدمى به شگفت آیید:  ترجمه

  .گوید، با استخوانى مى شنود و از شکافى نفس مى کشد
  
  روى آوردن دنیا - 9

اقبلت الدنیا على احد اعارتـه محاسـن غیـره ، و اذا ادبـرت عنـه سـلبته        اذا
  .محاسن نفسه 

  
بـه او  ) نیـز (اى دیگـران را  اگر دنیا به کسى روى آورد، نیکویى ه ـ:  ترجمه

مى )نیز(و آن گاه که از وى روى برتابد، خوبى هاى خود او را . عاریت مى دهد
  .رباید
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  شیوه ى معاشرت - 10

  .الناس مخالطه ان متم معها بکوا علیکم ، و ان عشتم حنوا الیکم  خالصوا
  

گـر در  با مردمان چنان در آمیزید که اگر مردید بر شـما بگرینـد و ا  :  ترجمه
  .میانشان زیستید، به شما مهر بورزند

  
  گذشت به هنگام توانایى - 11

  .قدرت على عدوك ، فاجعل العفو عنه شکرا للقدره علیه  اذا
اگر بر دشمنت چیره شدى ، گذشت کردن از او را شـکرانه چیرگـى   :  ترجمه

  .قرار ده 
  

  ارزش دوست یابى - 12

الناس من عجز عن اکتساب الاخوان ، و اعجز منه من ضیع من ظفر بـه   اعجز
  .منهم 
  

و (ناتوان ترین مردم کسى اسـت کـه از بـه دسـت آوردن بـرادران      :  ترجمه
و ناتوان تر از او کسى است که برادران به دسـت آورده را  . ناتوان باشد) دوستان

  .از دست بدهد) نیز(
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  شکر نعمت - 13

  :ترجمه .وصلت الیکم اطراف النعم ، فلا تنفروا اقصاها بقله الشکر اذا
از (سپاسى  که طلیعه نعمت ها به شما رسید، دنباله ى آن ها را با کم هنگامى

  .مرانید) خود
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  بى مهرى نزدیکان - 14

  .ضیعه الاقرب ، اتیح له الا بعد من
  

  .کسى را که نزدیکان برانند بیگانگان دریابند:  ترجمه
  

  گرفتار فتنه- 15

  .کل مفتون یعاتب  ما
  .سزاوار ملامت نیست ) گرفتار فتنه شده اى( فتنه زده اى  هر
  

  در چنگ تقدیر - 16

  .الامور للمقادیر، حتى یکون الحتف فى التدبیر تذل
  .هلاکت خیزد) آدمى(چنان رام تقدیرند که از تدبیر ) جهان(امور :  ترجمه

  
  هم شکلى با نامسلمانان - 17

ــی و ــول    ﷒ عل ــول الرس ــن ق ــبهوا  :(( ﷑ع ــیب ، ولا تش ــروا الش غی
  :  ﷒فقال ))بالیهود
  

ذلک و الدین قل ، فاما الان و قـد اتسـع نطاقـه ، و     ﷑انما قال :  ترجمه
  .ضرب بجرانه ، فامرو و ما اختار
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، کـه فرمـوده    ﷑، درباره این سخن پیـامبر،    ﷒از امام على :  ترجمه

تغییـر دهیـد و خـود را    ) با رنگین کردن موهاى سـپیدتان (سیماى پیرى را :((اند
  :، فرمود  ﷒امام ، . سوال شد))همانند یهودیان نکنید

امـا  . فرمودند که دینداران اندك بودنـد ، این سخن را هنگامى  ﷑ پیامبر،
اکنون که قلمرو اسلام گسترده شده و ارکان آن استقرار یافته است ، هر کس بـه  

  ).که موهاى خود رنگین کند یا نه(اختیار خود است 
  

  پیروى از امام - 18

  :فى الذین اعتزلوا القتال معه   ﷒قال  و
  .الحق و لم ینصروا الباطل  خذلوا
ى کسانى که از جنگیدن در کنار او دورى جسـتند   ، درباره  ﷒على ،  امام

  :فرمود) و به دشمنان امام نیز پیوستند(
  .حق را خوار ساختند و باطل را نیز یارى ندادند آنان

  
  آرزو و ناکامى - 19

  .جرى فى عنان امله عثر باجله  من
بـه اجلـش در مـى    ) رانجامس ـ(که با افسار آرزوى خویش به پیش رود،  آن
  ).پیش از آن که به آرزوهایش برسد(غلطد 
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  جوانمردان و یارى خدا - 20

  .ذوى المروات عثراتهم ، فما یعثر منهم عاثر الا و یداالله بیده یرفعه  اقیلوا
  

لغزش هاى صاحبان مروت را جبران کنید؛ زیرا هیچ کـدام از آنـان   :  ترجمه
به یارى شان مى آیـد  (که در دست آنان است  نمى لغزند، مگر آن که دست خدا

  .بلندشان مى کند) و
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  استفاده از فرصتها - 21

الهیبه بالخیبه ، والحیاء بالحرمان ، و الفرضه تمر مر السحاب ، فـانتهزوا   قرنت
  .فرص الخیر

  
اگر کسى از امـرى بترسـد، از   (یعنى . هیبت با ناامیدى مقرون است :  ترجمه

از بسـیارى منـافع و مقاصـد    (و حیا با محرومیت .) د مى شودرسیدن به آن ناامی
  ).پست دنیایى

  .فرصت هاى نیکو را دریابید. فرصت ، چون گذر ابر مى گذرد و
  

   ﷒خلافت ، حق امام  - 22

  .حق فان اعطیناه ، والا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السرى  لنا
و معناه انا ان لم نعـط حقنـا کنـا    . و هذا من لطیف الکلام و فصیحه :  ترجمه

  .و ذلک ان الردیف یرکب عجز البعیر کالعبد و الاسیر و من یجرى مجراهما. اذلاء
  

ما حقـى داریـم کـه اگـر بـه مـا داده شـود مـى سـتانیم ، وگرنـه           :  ترجمه
: ترك شـتر . (دشتران سوار مى شویم ، هر چند شب روى به درازا کش))ترك((بر

  .)پشت سر کسى که بر شتر سوار است 
یعنى اگر حق ما داده نشـود، چـون تـرك    . ، کلام لطیف و فصیحى است  این

نشین ، ذلیل خواهیم گشت مانند بنده ، اسیر و امثال آن که بر دنبالـه شـتر مـى    
  .نشیند
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  نسب و پیش رفت - 23

  .ابطا به عمله ، لم یسرع به نسبه  من
یعنى با کارهاى نادرستش از پـیش رفـت   (که کردارش او را کند نماید  کسى
  !).از فضل پدر، تو را چه حاصل (نسبش او را به پیش نمى برد ) بازماند

  
  فریاد رسى ستم دیدگان - 24

  .کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف ، و التنفیس عن المکروب  من
  

اندوه از دل انـدوه ناکـان ، جـزو    فریاد رسى ستم دیدگان و زدودن :  ترجمه
  .کفاره هاى گناهان بزرگ است 

  
  ترس از عذاب - 25

  .آدم ، اذا رایت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره  یابن
  

  !اى فرزند آدم :  ترجمه
که دیدى پروردگارت پى در پى نعمت هایش را بر تو مى فرسـتد و   هنگامى

که خطـر  (او حذر کن )قهر(از ) در این حال(مى کنى  نافرمانى اش) هم چنان(تو 
  ).نزدیک است

، از سنت الهى استدراج مى ترسـاند کـه بـزودى      ﷒این سخن امام على (
  .)توضیح آن ذیل حکمت صد و شانزده خواهد آمد
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  فاش شدن اسرار - 26

  .اضمر احد شیئا الا ظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجهه  ما
  

کسى چیزى را نهفته نمى دارد، مگـر آن کـه در گفتـار بـى اختیـار      :  ترجمه
  .در صفحه چهره اش آشکار مى شود) نیز(زبانش و 

  
  تحمل بیمارى - 27

  .بدائک ما مشى بک  امش
، مادام که با تو همراهى مى )یعنى آن را تحمل کن(بیمارى ات همراهى کن  با
هر علامت بیمارى بـى تـابى    یعنى بى جهت با دیدن. و قابل تحمل است . (کند

  .)نکن و به مداوا نپرداز
  

  برترین پارسایى - 28

  .الزهد اخفاء الزهد افضل
  .فضیلت ترین زهد، پنهان داشتن آن است  با
  

  مرگ در زندگى - 29

  !کنت فى ادبار و الموت فى اقبال ، فما اسرع المتلقى  اذا
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هسـتى و مـرگ   ) این جهان(اکنون که تو در حال پشت سر گذاشتن :  ترجمه
  .در حال روى آوردن ، پس چه نزدیک است دیدار) نیز(
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  عیب پوشى خداوند - 30

  .فواالله لقد ستر، حتى کانه قد غفر! الحذر الحذر
  

پوشـانده ،  ) گناهان شـما را (چنان ! به خدا سوگند! حذر کنید، حذر:  ترجمه
با آن که هر لحظـه در معـرض عقـاب    (بخشایش قرار داده است  که گویى مورد
  .گناهان خود را سبک نگیرید! هشدار. خدا قرار دارید

  
  ستون هاى ایمان - 31

على الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، و الصبر منهـا  : على اربع دعائم  الایمان
تاق الى الجنـه  فمن اش. على الشوق و الشفق و الزهد و الترقب : على اربع شعب 

و من زهد فى الدنیا . و من اشفق من النار اجتنب المحرمات . سلا عن الشهوات 
  .الى الخیرات  ارعو من ارتقب الموت س. استهان بالمصیبات 

على تبصره الفطنه ، و تاول الحکمه ، و موعظه : الیقین منها على اربع شعب  و
و من تبینـت لـه   . تبینت له الحکمه  فمن تبصر فى الفطنه. العبره ، و سنه الاولین 

  .و من عرف العبره فکانما کان فى الاولین . الحکمه عرف العبره 
على غـائص الفهـم ، و غـور العلـم ، و زهـره      : العدل منها على اربع شعب  و

فمن فهم علم غور العلم ، و من علم غور العلـم صـدر   . الحکم ، و رساخه الحلم 
  .لم یفرط فى امره و عاش فى الناس حمیداو من حلم . عن شرائع الحکم 

على الامر بالمعروف ، و النهى عـن المنکـر، و   : الجهاد منها على اربع شعب  و
فمن امر بالمعروف شد ظهور المـومنین ،  . الصدق فى الموطن ، و شنان الفاسقین 
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و من صدق فـى المـواطن قضـى مـا     . ومن نهى عن المنکر ارغم انوف الکافرین 
  .و ارضاه یوم القیامه  همن شنى ء الفاسقین و غضب الله غضب االله لو . علیه 
فمن تعمق . على التعمق و التنازع و الزیغ و الشقاق : الکفر على اربع دعائم  و

و من زاع سـاءت  . ومن کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق . لم ینب الى الحق 
و مـن شـاق و عـرت    .  عنده الحسنه و حسنت عنده السیئه و سکر سکر الضلاله

  . رجهعلیه طرقه ، و اعضل علیه امره ، و ضاق علیه مخ
فمـن  . على التمارى و الهول و التردد و الاستسلام : الشک على اربع شعب  و

جعل المراء دیدنا لم یصبح لیله ، و من هاله ما بین یدیه نکص على عقبیه ، و من 
سـلم لهلکـه الـدنیا و الاخـره     تردد فى الریب وطئته سنابک الشاطین ، و من است

  .هلک فیها
بعد هذا کلام ترکنا ذکره خوف الاطاله و الخروج عن الغرض المقصـود فـى    و

  .هذا الکتاب 
  

  :، فرمود  ﷒امام . ، درباره ایمان سوال شد  ﷒از امام على ، :  ترجمه
  .جهادصبر، یقین ، عدل و : ، بر چهار اصل ، استوار است  ایمان
  .اشتیاق ، خشیت ، زهد و انتظار: بر چهار شعبه است  صبر
آن کـه  . که به بهشت اشتیاق دارد، خواهش هاى نارواى نفس را مى زداید آن

آن کـه در دنیـا زهـد ورزد،    . از آتش دوزخ بهراسد، از حرام ها اجتناب مى کند
انجـام   آن که در انتظار و مهیـاى مـرگ باشـد، بـه    . مصائب را آسان مى شمارد

  .خیرات مى شتابد
بصیرت حاصل از زیرکى ، دقایق به دست آمـده  : یقین بر چهار شعبه است  و

  .از حکمت ، موعظه ناشى از عبرت ها و سیره پیشینیان 
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آن که حکمت . که از زیرکى ، بصیرت یافت ، حکمت بر او آشکار گشت  آن
آن که عبرت ها را شناخت ، چنـان  . بر او آشکار گشت ، عبرت ها را شناخت 

  .است که در میان پیشینیان زیسته است 
ژرف نگرى فهیمانه ، دانش پژوهى کاوش گرانه : عدل بر چهار شعبه است  و

  .بارى راسخانه ، داورى عادلانه و حلم برد
آن که به ژرفاى علم برسـد، از چشـمه   . که بفهمد، به ژرفاى علم مى رسد آن

آن که حلم داشـته باشـد، در کـارش    . سارهاى احکام الهى سیراب باز مى گردد
  .کوتاهى نمى کند و در میان مردم با ستایش آنان زندگى مى کند

نکر، استوارى در میدان امر به معروف ، نهى از م: جهاد بر چهار شعبه است  و
  .نبرد و دشمنى با فاسقان 

آن که نهـى از منکـر   . که امر به معروف کند، مومنان را توانا ساخته است  آن
آن که در میدان کارزار استوار بمانـد،  . کند، بینى کافران را به خاك مالیده است 
 ـ  . رسالت خویش را به انجام رسانده است  راى آن که فاسـقان دشـمنى ورزد و ب

و او را در قیامت راضى  ودخدا خشمناك شود، خدا نیز براى او خشمگین مى ش
  .مى سازد

کنجکاوى نابخردانه ، تنازع ، حق گریزى و عناد : کفر بر چهار شعبه است  و
  .لجاجت در نپذیرفتن حق 

که نابخردانه کنجکاوى کند و به خیال کشف اسرار در پى اوهـام رود بـه    آن
آن که تنازع جاهلانـه اش فـراوان شـود نابینـایى اش     . سوى حق باز نمى گردد

آن که از حق گریخت و به باطل گرویـد بیـنش او   . نسبت به حق ، دوام مى یابد
سرمسـت   وارونه مى گردد خوبى نزد او بد جلـوه مـى کنـد و بـدى ، خـوب و     
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آن که عناد ورزید، راه هایش ناهموار و سنگلاخ و کار بـر او  . گمراهى مى شود
  .زار مى شود و در تنگنا گرفتار مى آید

جـدال بیهـوده و مباحثـات فخرفروشـانه و     : شک بر چهـار شـعبه اسـت     و
خودنمایانه براى توجیه سـخن خـویش ، نـه احقـاق حـق ، هراسـناکى نابجـا،        

  .خودباختگى و تسلیم شدن در برابر حوادث  سرگردانى در تصمیم و
که جدال را پیشه خویش کند، تاریکى شبش به سپیده دم صبح نینجامد و  آن

آن کـه روى  . از تیرگى خود خواهى نرهد و به درخشندگى خـداخواهى نرسـد  
آن کـه در سـرگردانى ، حیـران بمانـد،     . دادها ترسناکش سازند، واپسگرا شـود 

 تسـلیم آن که در برابر مهلک هـاى دنیـا و آخـرت    . ودلگدمال شیطان ها مى ش
  .شود، در هر دو جهان هلاك مى شود

لکن به خاطر اجتناب از طولانى شدن بـاب و  . سخن همچنان ادامه دارد این
  .نیز به خاطر منحرف نشدن از مقصود کتاب ، دنباله سخن را ذکر نکرده ایم 

  
  خوبان و بدان - 32

  .اعل الشر شر منه الخیر خیر منه ، و ف فاعل
  .نیکوکار، از کار نیکش بهتر است و انسان بدکار، از کار بدش بدتر انسان

  
  میانه روى در معیشت - 33

  .و کن مقدرا و لا تکن مقترا. سمحا و لا تکن مبذرا کن
و . در بخشش مسامحه کار باش ، اما اسراف کار بى حساب مبـاش  :  ترجمه

  .ن جان مباش نیز حساب باش و اما سخت گیر گرا
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  ترك آروز - 34

  .الغنى ترك المنى  اشرف
  .ترین توانگرى ، فرو نهادن آرزوهاى واهى و شهوانى است  شریف

  
  مخالفت با میل مردم - 35

  .اسرع الى الناس بما یکرهون ، قالوا فیه بما لا یعلمون  من
  

هر که به سوى مردم بشتابد با چیزهایى که آنان نمى پسندند، درباره :  ترجمه
  .او آن مى گویند که نمى دانند

که به منظور اصلاح جامعه ، با اندیشه هایى نوین ، که معمولا مورد فهم و  هر
پسند عوام نیست ، به سوى آنان بشتابد و در راه هدف عالى اش بکوشد، عـوام  

او را به ناروا متهم مى کنند و درباره او مطالب واهـى  . یزندبا او به ستیز برمى خ
  .مى پراکنند

همواره بزرگ ترین مانع بر سر راه موفقیت نهضت هـاى اصـلاحى بـوده     این
  .است 
  

  آرزوى دراز - 36

  .اطال الامل اساء العمل  من
که رشـته آرزو را دراز کنـد و قلمـرو خـواهش هـاى نـارواى نفـس را         آن

  .ر خود را بد کندبگستراند کردا
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عقلانى و دست یافتنى و توام با عمل ، آرى ، اما آزمندى و پندار واهـى   امید
  .و دست نایافتنى بدون عمل ، نه 
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  تشریفات زاید - 37

و قد لقیه عند مسیره الى الشـام الانبـار دهـاقین فترجلـوا لـه و        ﷒قال  و
  :اشتدوا بین یدیه 

  :فقال . خلق منا نعظم به امرء نا: فقالوا! هذا الذى صنعتموه ؟ ما
االله ما ینتفع بهذا امرواکم ، و انکـم لتشـقون علـى انفسـکم فـى دنیـاکم ، و        و

و ما اخسر المشقه وراءها العقاب ، و اربـح الدعـه معهـا    . تشقون به فى آخرتکم 
  !الامان من النار

  
ا سپاهیان خویش در مسیر شـام از کنـار شـهر    ، ب  ﷒امام على ، :  ترجمه

انبار از شهرهاى ایرانیان مى گذشـت کـه کدخـدایان آن شـهر بـه اسـتقبال آن       
از مرکب هاى خود به زیر آمدند و پیاده بـه سـوى امـام علـى ،     . حضرت رفتند
  !چه کارى است که مى کنید؟ ینا: ، فرمود  ﷒امام . ، شتافتند  ﷒

. از فرهنگ ما است که براى بزرگداشت فرمانروایان انجام مـى دهـیم   : دگفتن
  :، فرمود  ﷒امام على ، 
فرمانروایانتان فایده اى از این کار شما نمى برند و بسا که بـه تکبـر و   !  واالله

  .خود بزرگ بینى دچار شوند و به تباهى درافتند
مشـقت مـى افکنیـد و در جهـان      نیز خود را با این کار در این جهان به شما

  .دیگر به شقاوت 
و چه سودمند اسـت  ! زیانبار است مشقتى که در پى آن عقاب الهى باشد چه

  !آسایشى که به همراه آن ایمنى از آتش باشد
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  سفارش به فرزند - 38

  :لابنه الحسن   ﷒قال  و
  : بنى ، احفظ عنى اربعا و اربعا، لا یضرك ما عملت معهن یا
اغنى العقل ، و اکبر الفقـر الحمـق ، و اوحـش الوحشـه العجـب ، و اکـرم        ان

  .الحسب حسن الخلق 
و ایـاك و  . بنى ایاك و مصادفه الاحمق ، فانه یریـد ان ینفعـک فیضـرك     یا

و ایاك و مصادقه الفـاجر،  . مصادقه البخیل ، فانه یقعد عنک احوج ما تکون الیه 
و ایاك و مصادقه الکذاب ، فانه کالسـراب ، یقـرب علیـک    . فانه یبیعک بالتافه 

  .البعید، و یبعد علیک القریب 
  

  :فرمود  ﷒، به فرزندانشان امام حسن ،   ﷒، امام على :  ترجمه
  ! پسرم

هـیچ یـک از   . من چهار سخن و سپس چهار سـخن را بـه خـاطر بسـپار     از
  :کارهایت با به کار بستن این ها به زیانت تمام نمى شود

  برترین توانگرى ، عقل است ،
  بزرگ ترین فقر، حماقت است ،

  .شگفتى خود پسندى است  هولناك ترین وحشت ، خود
  .ارجمندترین حسب و نسب خوش خلقى است 

  ! پسرم
رفاقت با احمق بپرهیز، زیرا او مى خواهد به تو سود رساند، ولى زیان مى  از
  .زند
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رفاقت با بخیل بپریز، زیرا در جایى که بیش تـر احتیـاج را بـه او دارى ،     از
  .تنهایت مى گذارد

  .یز، زیرا تو را ارزان مى فروشدرفاقت با فاجر بدکار بپره از
رفاقت با دروغگو بپرهیز، زیرا او مانند است ، دور را برایت نزدیـک مـى    از

  .نماید و نزدیک را دور
  

  اهمیت واجبات - 39

  .قربه بالنوافل اذا اضرت بالفرائض  لا
  .مستحبات به واجبات زیان رسانند، موجب تقرب به خدا نمى شوند اگر
چه مستحبات از ارجمندترین راهکارهاى وصـول بـه مقـام قـرب خـدا       گر

هستند، ولى واجب که اصل است ، هرگز نباید فداى مستحب شود که فرع است 
.  

  
  زبان عاقل - 40

  .العاقل وراء قلبه ، و قلب الاحمق وراء لسانه  لسان
تـات  و المراد تسـبق حـذفات لسـانه و فل   . هذا من المعانى العجیبه الشریفه  و

فکان لسان العاقل تابع لقلبه ، و کان قلـب  . کلامه مراجعه فکره و مماخضه رایه 
  .الاحمق تابع للسانه 

  
  .زبان عاقل ، وراى قلب او است و قلب احمق ، وراى زبانش :  ترجمه
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و منظورش آن است که عاقل ، زبان نمى . ، از معارف شگفت انگیز است  این
ولى احمق ، حـرف هـاى   . ندیشه اش مشورت کندگشاید، مگر آن که با عقل و ا

نسنجیده و سخنان بیهوده اش بر مراجعه به فکر و تامل در راى اش پیشـى مـى   
  .او زبانگویا زبان عاقل پیرو قلب او است و قلب احمق ، پیرو . گیرد
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  قلب و زبان - 41

  :هذا المعنى بلفظ آخر و هو قوله   ﷒قد روى عنه  و
  .معنا هما واحد و.الحمق فى فیه ، و لسان العاقل فى قلبه  قلب

  
همان سخن پیشین با همان معنى لکن با عبارتى دیگر از امام على ، :  ترجمه
  :، فرمود  ﷒امام ، . ، روایت شده است   ﷒

  .احمق ، در دهان او است و زبان عاقل در قلب او قلب
  

  پاداش کریمانه - 42

  :لبعض اصحابه فى عله اعلتها  ﷒قال  و
االله ما کان من شکواك حطا لسیئاتک ، فان المرض لا اجر فیـه و لکنـه    جعل

و انما الاجر فى القول باللسان ، و العمـل  . یحط السیئات ، و یحتها حت الاوراق 
ه مـن  و ان االله سبحانه یدخل بصدق النیه و السـریره الصـالح  . بالایدى و الاقدام 

  .یشاء من عباده الجنه 
ان المرض لا اجر فیه ، لانه من قبیل ما یسـتحق علیـه     ﷒صدق : اقول  و

العوض ، لان العوض یستحق على ما کان فى مقابله فعـل االله تعـالى بالعبـد مـن     
الالام و الامراض و ما یجرى مجرى ذلک ، و الاجر و الثواب یستحقان على مـا  

کما یقتضیه علمه الثاقـب و    ﷒ بینهفعل العبد، فبینهما فرق ، قد کان فى مقابله 
  .رایه الصائب 
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، به یکى از یاران خـویش کـه بیمـار شـده بـود،        ﷒امام على ، :  ترجمه
  :فرمود
رنج تو را وسیله ریختن گناهانت قرار داد؛ زیرا بیمارى به خودى خـود   خدا

  .را همانند برگ درختان مى ریزاند اجرى ندارد، ولى گناهان
خـداى  . فقط در گفتار با زبان و کردار با دست ها و گام ها پدید مى آید اجر

سبحان هر کدام از بندگانش را که بخواهد، با توجه به صدق نیت و سیرت صالح 
  .آنان به بهشت مى برد

، زیـرا   ، راست فرمـوده اسـت ؛ در بیمـارى اجـرى نیسـت      ﷒على ،  امام
  .بیمارى از امورى است که با آن استحقاق عوض پیدا مى شود نه استحقاق اجر

عوض ، در برابر فعل خداى متعال نسبت به بنـدگان اسـت ؛ ماننـد     استحقاق
اما استحقاق اجر و ثواب در برابر کـار شایسـته   . آلام ، بیمارى ها و امثال آن ها

، بیـان    ﷒اسـت کـه امـام علـى ،     و میان این دو فرقى . بندگان پدید مى آید
  .اقتضا مى کرد ایشانفرمودند، چنان که علم نافذ و اندیشه صائب 

  
  اوصاف مرد خدا - 43

  :فى ذکر خباب بن الارت   ﷒قال  و
االله خباب بن الارت ، فلقد اسلم راغبا و هاجر طائعا، و قنع بالکفـاف ،   یرحم

  .اهداو رضى عن االله ، و عاش مج
  

  :، در نکوداشت خباب بن ارت فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه
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از سـر رغبـت اسـلام آورد و از روى    ! رحمت کند خبـاب بـن ارت را   خدا
اطاعت خدا و پیامبر هجرت کرد و در امور زندگى به اندازه رفع حاجات اصـلى  

  .از خدا رضایت داشت و مجاهدانه روزگار گذراند. قانع بود
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  ...خوشا به حال  - 44

  .لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب ، وقنع باکفاف ، و رضى عن االله  طوبى
  

خوشا به حال کسى که معاد را به یاد آورد و براى هنگامـه حسـاب   :  ترجمه
  .کار کند و به گذران معیشت قناعت نماید و از خدا راضى باشد

  
  ایمان و عشق - 45

و لو صـببت  . هذا على ان یبغضى ما ابغضى ضربت خیشوم المومن بسیفى  لو
و ذلک انه قضـى فانقضـى علـى لسـان     . الدنیا بجماتها على ان یحبنى ما احبنى 

لا یبغضک مومن ، ولا یحبک منافق ! یا على : و سلم انه قال  ﷑النبى الامى 
.  

  
مـرا در دل   اگر با این شمشیر خویش بر بن بینى بـزنم کـه دشـمنى   :  ترجمه

و اگر دنیا را با تمام دارایى هاى خرد و کلانش به کام منـافق  . بگیرد، نمى گیرد
بریزم تا دوستم بدارد، نمى دارد؛ زیرا چنین تقدیر شده است و بر زبـان پیـامبر،   

  :، نیز گذشت که فرمود ﷑
  .محبت تو رامومن ، دشمنى تو را در دل نمى گیرد و منافق ! على  اى
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  کار نیکوى غرورآور - 46

  .تسوءك خیر عند االله من حسنه تعجبک  سیئه
  

نزد خدا، کار ناشایستى که ناخشنودت کند، بهتـر اسـت از کارهـاى    :  ترجمه
  .شایسته اى که خود پسندت سازد

  
  معیارها و ارزش ها - 47

الرجل على قدر همته ، و صدقه على قدر مروءته ، و شجاعته على قـدر   قدر
  .انفته ، و عفته على قدر غیرته 

  
ارزش هر کس به اندازه همت اوست و صداقتش به انـدازه مـروت ،   :  ترجمه

  .شجاعتش به اندازه حمیت و پاکدامنى اش به اندازه غیرت او است 
  

  راه پیروزى - 48

  .زم باجاله الراى ، و الراى بتحصین الاسراربالحزم ، و الح الظفر
  

پیروزى ، با تدبیر به دست مى آید و تدبیر با به کار انداختن اندیشه :  ترجمه
  .و اندیشه با گردآورى و محافظت از اسرا
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  کریم و لئیم - 49

  .صوله الکریم اذا جاع ، و اللئیم اذا شبع  احذروا
  

حذر کنید از صولت انسان بزرگوار، اگر گرسنه گردد و به فقر افتد و :  ترجمه
  .از انسان لئیم ، اگر سیر شود و به نوایى برسد

  
  صید قلب - 50

  .الرجال وحشیه ، فمن تالفها اقبلت علیه  قلوب
  

هر که با آن هـا الفـت بگیـرد و از    ! قلب هاى مردان ، وحشى است :  ترجمه
  .رد شود به او روى مى آورند و انس مى گیرندراه محبت بر آن ها وا

  
  همراهى دنیا - 51

  .مستور ما اسعدك جدك  عیبک
  .هنگامى که دنیا با تو است ، عیبت پوشیده است  تا

که متاع و مقام دنیا تو را در برگرفته اند و در چشم ظاهر بینان سعادت  مادام
با چشم تغافل بر تـو مـى   مند مى نمایانند، عیب هایت نهان است و دنیا پرستان 

اما اگر صفحه برگشت که معمولا هم چنین مى شود اوضاع ، دگرگون مى . نگرند
  .گردد
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  گذشت و توانایى - 52

  .الناس بالعفو اقدر هم على العقوبه  اولى
  

شایسته ترین مردم به عفو نمودن ، تواناترین آنان است بـر عقوبـت   :  ترجمه
  .کردن 
و از روى ناچارى بگذرد کجا البته ایـن هـم شایسـته     که نتواند کیفر دهد آن

  !است و آن توانمندى که بتواند کیفر دهد و از روى بزرگوارى عفو فرماید کجا
  

  بخشش پیش از خواهش - 53

  .ما کان ابتداء فاما ما کان عن مساله فحیاء و تذمم  السخاء
  

اما . یازمندسخاوت آن است که در ابتدا باشد نه پس از درخواست ن:  ترجمه
آن چه که پس از درخواست داده مـى شـود، سـخاوت نیسـت ، بلکـه حیـاء و       
ملامت گریزى است یعنى از روى خجالت و یا براى گریز از ملامـت مـردم بـه    

  .درخواست نیازمند پاسخ مى دهد
  

  بهترین اوصاف - 54

غنى کالعقل ، و لا فقر کالجهل ، و لا میراث کالادب ، و لا ظهیر کالمشاوره  لا
.  
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  .هیچ غنایى ، چون عقل نیست و هیچ فقرى چون جهل :  ترجمه
  .میراثى چون ادب نیست و هیچ پشتیبانى چون مشورت  هیچ
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  گونه هاى شکیبایى - 55

  .صبر على ما تکره و صبر عما تحب : صبران  الصبر
  

صبر بر آن چه که نمـى پسـندى و صـبر از    : صبر بر دو گونه است :  ترجمه
  .نداشتن آن چه که دوست دارى 

صورتى که نداشتن آن چه که دوست دارى ، به خاطر آن باشد که عقل یا  در
پس بر خود سخت مى گیـرى و  . شرع اجازه نمى دهد که آن را به دست آورى 

  .با صبورى از آن چشم مى پوشى 
  

  نگرى و تهیدستىتوا - 56

  .فى الغربه وطن ، الفقر فى الوطن غربه  الغنى
  

توانگرى در غربت ، همچون در وطن بودن است و فقـر در وطـن ،   :  ترجمه
  .در غربت زیستن 

. مردم به ناروا گرد توانگر اجتماع مـى کننـد و بـه او روى مـى آورنـد      یعنى
گویى که هیچ نسبتى بـا  و از فقیر دورى مى کنند . گویى که یکى از آن ها است 

، بـه زبـان ملامـت از آن      ﷒این رسم روزگار است که امام على ، . او ندارند
  .سخن مى گوید
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  سرمایه قناعت - 57

  .مال لا ینفذ القناعه
  . ﷑قد روى هذا الکلام عن النبى  و

  .قناعت ، مالى است که فنا نمى پذیرد:  ترجمه
  .، نیز روایت شده است  ﷑سخن از پیامبر،  این
  

  سرمایه فسادانگیز - 58

  .ماده الشهوات  المال
  ، منبع شوت ها است مال
هنگام که ثروت انباشته شود و در مسیر صواب و صـلاح جریـان نیابـد،     آن

  .ثروت اندوز را به وسوسه هاى ناروا و شهوت هاى دلربا فرا مى خواند
  

  هشدار خردمندانه - 59

  .حذرك کمن بشرك  من
  .که تو را هشدار دهد، مانند کسى است که به تو بشارت مى دهد کسى
که آدمى را از سر شفقت ، موعظت فرماید و به صراحت ، دامگاه بدى ها  آن

را بنمایاند و انسان را از فرو افتادن در آن ها برحـذر دارد، هـر چنـد آدمـى را     
کسى است که از سر مصلحت و یا به هر دلیل دیگر تنها مژده خوش نیاید، چون 

  .رود ىمى دهد و انگشت اشارت او فقط به بشارت ها نشانه م
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  درندگى زبان - 60

  .سبع ، ان خلى عنه عقر اللسان
  .، درنده است ؛ اگر به خود وانهاده شود، مى درد زبان

  
  زن و آزاردهى - 61

  عقرب حلوه اللسبه المراه
  .، عقربى است شیرین نیش  زن

است به خواهش هاى خودخواهانه رایـج در میـان زنـان ، کـه شـوى       اشاره
این ، جـدا از زن هـایى اسـت کـه     . خویش را گاه به گاه با طرح آن مى آزاراند

زندگى معقول در پیش مى گیرند و به شوهر به مثابه مزدورى که وظیفه دارد بـه  
، همسر امـام علـى ،    ﷓حضرت زهرا، . گرندخواسته هاى آنان بپردازد، نمى ن

  .، بانوى نمونه اسلام از این زنان بود  ﷒
  

  پاسخ بهتر-  62

حییت بتحیه فحى باحسن منها، و اذا اسدیت الیک ید فکافئهـا بمـا یربـى     اذا
  .علیها، و الفضل مع ذلک للبادى 

  
و آن گـاه  . اى بهتر پاسـخ ده   هر گاه به تو تحیت گفته شد، به گونه:  ترجمه

و اما بـا  . که دستى به احسان به سویت گشوده شد، به شیوه اى برتر جبران کن 
  .این حال ، فضیلت با آغاز کننده است 
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  نقش وساطت - 63

  جنااح الطالب الشفیع
  .کننده چون بالى است براى درخواست کننده  شفاعت

چنان که بال و پر، پرنده را در رسیدن به مقصد یارى مى کند، میـانجى و   هم
ند ناتوان را در وصول بـه خواسـته و حقـش    مواسطه توانا و راه دادن نیز حاجت

  .یارى مى رساند
  

  سواران خواب آلود - 64

  .الدنیا کرکب یسار بهم و هم نیام  اهل
  

  .شان و آنان در خواب انداهل دنیا، چون سوارانى اند که مى برند:  ترجمه
  

  از دست دادن دوست - 65

  الاحبه غربه فقد
  .دست دادن دوستان ، غربت است یعنى چون غریبانه زیستن است  از
  

  درخواست از نااهل - 66

  .الحاجه اهون من طلبها الى غیر اهلها فوت
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  .به حاجت نرسیدن ، آسان تر است از خواستن آن از نااهل :  ترجمه
  !ناگوار است آن کامیابى که با تلخى ذلت درآمیزد چه



45 
 

  
  بخشش اندك - 67

  .تستحى من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل منه  لا
  

از عطا کردن اندك ، شرم مکن ؛ زیرا محروم کردن ، از آن اندك هم :  ترجمه
  .اندك تر است 

  
  زینت ها- 68

  .زینه الفقر، والشکر زینه الغنى  العفاف
  

  .عفاف ، زینت فقر است و شکر زینت غنا:  ترجمه
  

  رضا به بوده ها - 69

  .لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت  اذا
  

اگر آن چه را که مى خواهى نیست یعنى روزگار بـر وفـق مـرادت    :  ترجمه
نیست پس از آن چه هستى باك مدار و آن چه را که هسـت ، غنیمـت شـمار و    

  .سپاس آن بگذار
ت عمل مى کنى ، اما بـه خواسـته هایـت نمـى رسـى و      اگر به وظیفه ا پس

  ... .روزگار به میلت نمى چرخد، غم مخور و همچنان به پیش رو
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  انحراف در جاهل - 70

  .یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا لا
  

  .افراطى یا تفریطى : جاهل را جز بر دو حالت نمى بینى :  ترجمه
  کم حرفى و عقل- 71

  لامتم العقل نقص الک اذا
  

  .عقل که کامل شود، سخن کم گردد:  ترجمه
  

  گذر روزگار - 72

مـن  . یخلق الابدان و یجدد الامال ، و یقرب المنیه ، و یباعـد الامنیـه    الدهر
  .ظفر به نصب ، و من فاته تعب 

  
مرگ را نزدیـک  . روزگار، بدن ها را کهنه مى کند و آرزوها را تازه :  ترجمه

که بر روزگار فائق آید و آن را به کام خود کنـد بـه    هر. مى کند و آرزو را دور
  .رنج در افتد و هر که آن را به دست نیاورد، به زحمت دچار شود
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  بایسته هاى پیشوا - 73

نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ، و لیکن تادیبه  من
بسیرته قبل تادیبه بلسانه ، و معلم نفسه و مودبها احق بالاجلال من معلم النـاس  

  .و مودبهم 
  

کسى که خود را پیشواى مردم قرار داد، باید پیش و بـیش از تعلـیم   :  ترجمه
و باید پیش و بیش از زبان ، با سیرت خـویش   .دیگران به تعلیم خویش بپردازد
معلم و مربى خویش ، بـیش از معلـم و مربـى    . ، دیگران را تادیب و تربیت کند

  .مردم ، شایسته تجلیل است 
  

  به سوى مرگ - 74

  .المرء خطاه الى اجله  نفس
  .هاى آدمى ، گام هاى او است به سوى اجل  نفس

  
  دو قاعده - 75

  .معدود منقض ، و کل متوقع آت  کل
  

و هر چـه انتظـار   . هر چه به شماره آید و شمردنى باشد پایان پذیرد:  ترجمه
  .آن برود و توقع آمدنش باشد خواهد آمد

بر ایام ناگوار و امید بستن به ایام گواراى آینـده ، شـیوه اى اسـت     شکیبایى
  .خجسته که در توفیق و کام یابى آدمى سهمى وافر دارد
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  سنجش کارها - 76

  .الامور اذا اشتبهت ، اعتبر آخرها باولها ان
  

هر گاه امور مشتبه ابهام آلود شـوند، آخـر کارهـا بـا آغـاز آن هـا       :  ترجمه
  .سنجیده مى شود
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  دور ساختن دنیا - 77

من خبر ضرار بن حمزه الضبائى عند دخوله على معاویه و مسالته لـه عـن    و
  :قال   ﷒امیرالمومنین 

لقد رایته فى بعض مواقفه و قد ارخى اللیل سـدوله ، و هـو قـائم فـى      فاشهد
محرابه ، قابض على لحیته ، یتململ تململ السلیم ، و یبکـى بکـاء الحـزین ، و    

  :یقول 
لا حان حینک ، ! ام الى تشوقت ؟! دنیا، یا دنیا، الیک عنى ، ابى تعرضت ؟ یا

فعیشک . ک ، قد طلقتک ثلاثا لارجعه فیهالا حاجه لى فی! غرى غیرى !هیهات 
آه من قله الزاد و طـول الطریـق ، و بعـد    . قصیر، و خطرك یسیر، و املک حقیر

  !السفر، و عظیم المورد
  

او از ضـرار دربـاره   . ضراربن حمزه ضضبائى به نزد معاویـه رفـت   :  ترجمه
  :ضرار چنین گفت . ، پرسید  ﷒امیرالمومنین ، 

، را مـى    ﷒شب ، پرده هاى تاریک خود را مى افکند، امام على که  وقتى
دیدم که بى قرار و ناآرام در محراب عبادتش ایستاده و ریش خود را بـه دسـت   

  :گرفته ، چون مارگزیده به خود مى پیچد و اندوهگین مى گرید و مى گوید
  !دنیا، اى دنیا اى
  من دور شو، از
  !یا مشتاق من شده اى ؟! ریبم دهى ؟سوى من آمده اى تا ف به

  .وقت آن نرسید که در مورد من به مقصود خود برسى ؛ هرگز هنوز
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تو را سه طلاقه کـرده ام کـه در   . را بفریب ، مرا به تو حاجتى نیست  دیگرى
  .آن بازگشتى نیست 

  .ات کوتاه ، مقامت ناچیز و آرزویت حقیر است  زندگانى
و هولنـاکى  ! از کمى توشه و درازى راه و دورى سفر و عظمت ورودگـاه   آه

  .هنگامه ورود به قیامت 
  

  قضاو قدر- 78

اکان مسیرنا الـى الشـام بقضـاء    : للسائل الشامى لما ساله   ﷒من کلام له  و
  :من االله و قدر؟ بعد کلام طویل هذا مختاره 

حاتما و لو کان ذلک کذلک لبطـل   لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا! یحک  و
  .الثواب و العقاب ، و سقط الوعد و الوعید

االله سبحانه امر عباده تخییرا، و نهاهم تحذیرا، و کلف یسـیرا و لـم یکلـف     ان
عسیرا، و اعطى على القلیل کثیرا، و لم یعص مغلوبا، و لم یطع مکرها، و لم یرسل 

بثا، و لا خلق السـماوات و الارض و مـا   الانبیاء لعبا، و لم ینزل الکتاب للعباد ع
  .للذین کفروا من النار یلبینها باطلا، ذلک ظن الذین کفروا فو

  
، پرسیده بود که آیا رفتن مـا    ﷒مردى از اهالى شام از امام على :  ترجمه

  به شام ، به قضا و قدر خدا است ؟
  :خن زیر گزیده اى از آن است ، به او پاسخ بلندى دادند که س  ﷒،  امام
  !بر تو واى
اگر چنین بود، ثـواب و عقـاب   . قضا را لازم پنداشتى و قدر را حتمى  شاید

  .باطل مى بود و وعد و وعید ساقط
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سبحان ، بندگانش را بـراى مخیـر کـردن شـان امـر فرمـود و بـراى         خداى
هى بر کار اندك و به منظور تشویقشان به انجام فرمان هاى ال. ترساندشان ، نهى 

  .و اگر اجبارى بود، این کارها معنى نداشت . ، پاداش بسیار عطا فرمود
خدا از این جهت که مغلوب حتمیت قانون و قضا و قـدر بـود، معصـیت     پس

بلکه معصیت و اطاعت ، هـر دو از روى  . و از جهت اکراه هم اطاعت نشد. نشد
  .اختیار صورت گرفت 

ى نفرستاد و کتاب هاى آسمانى را براى بنـدگانش  نیز پیامبران را براى باز و
این ، گمـان  . آسمان ها و زمین و ما بین آن دو را باطل نیافرید. عبث نازل نکرد

  !واى بر کافران ، از آتش . کسانى است که کافر شدند
تکلیـف  . ابتدا کیفیت تکلیف کردن خداى سبحان را بیان مـى کنـد    ﷒ امام

، بیان فرموده است ، متناسب با اختیار   ﷒ونه اى که امام ، خداى سبحان به گ
آدمى است و اگر اجبارى در کار مى بود، مى بایست به گونه اى دیگـر تکلیـف   

  .صورت مى گرفت 
، نتیجه مى گیرد که معصیت و اطاعت ، هـر دو از اختیـار     ﷒امام ،  سپس

ن و کتاب هاى آسمانى بـراى مردمـان داراى   و نیز پیامبرا. آدمى ناشى مى شود
  .اختیار آمده است وگرنه بیهوده مى بودند



52 
 

  
  ایمان و حکمت - 79

الحکمه انى کانت ، فان الحکمه تکون فى صدر المنافق فتلجلج فى صدره  خذ
  .حتى تخرج فتسکن الى صواحبها فى صدر المومن 

  
گاه در سینه منـافق   حکمت را هر جا که باشد، فراگیر؛ زیرا حکمت:  ترجمه

است و در آن جا آرام نمى گیرد و به جنبش در مى آید تا سرانجام بیرون شـود  
  .و در کنار رفیقان خود در سینه مومن سکونت یابد

  
  گمشده مومن - 80

  .ضاله المومن ، فخذ الحکمه و لو من اهل النفاق  الحکمه
  

  .حکمت ، گمشده مومن است ؛ آن را فراگیر، هر چند از اهل نفاق :  ترجمه
  

  آدمى و دانسته هایش - 81

  .کل امرى ء ما یحسنه  قیمه
هى الکلمه التى لا تصاب لها قیمه ، و لا توزن بها حکمه ، و لا تقـرن الیهـا    و

  کلمه 
  

  .ارزش هر مردى ، چیزى است که آن را به خوبى مى داند:  ترجمه
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هیچ حکمت ، همسـنگ  . سخنى است که نمى توان بر آن قیمت گذاشت  این
  .آن و هیچ سخنى ، قرین آن نیست 

. این سخن بر مى آید که ذات آدمى ، علم است و علم با آدمى متحد است  از
  .از این مطلب در حکمت اسلامى به اتحاد عاقل و معقول یاد مى شود

  
  پنج توصیه مهم - 82

لا یرجون احـد  : تم الیها اباط الابل لکانت لذلک اهلابخمس لو ضرب اوصیکم
منکم الاربه ، و لا یخافن الا ذنبه ، و لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلـم  
ان یقول لا اعلم ، و لا یستحین احد اذا لم یعلـم الشـى ء ان یتعلمـه ، و علـیکم     

 ـ  ى جسـد لا راس  بالصبر، فان الصبر من الایمان کالراس من الجسد، و لا خیـر ف
  .معه ، و لا فى ایمان لا صبر معه 

  
شما را به پنج چیز سفارش مى کنم که اگر براى وصول به آن ها بـر  :  ترجمه

  :شتران سوار شوید و رنج سفر بر خود هموار کنید، شایسته است 
  هیچ یک از شما هرگز به غیر پروردگارش امید نبندد،

  از هیچ چیز غیر از گناه خویش نترسد،
  اگر چیزى بپرسند که نمى داند، از گفتن نمى دانم شرم نکند،

  .اگر نمى داند، از آموختن شرم نکند
خیـرى  . بر شما باد به صبر؛ زیرا صبر براى ایمان ، همان سر است براى بدن 

  .در بدن بدون سر نیست و نه در ایمان بدون صبر
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  پاسخ به چاپلوسى - 83

  :ى الثناء علیه ، و کان له متهمالرجل افرط ف  ﷒قال  و
  .دون ما تقول ، و فوق ما فى نفسک  انا
  

، به مردى که در دل دشمن آن حضـرت بـود ولـى      ﷒امام على :  ترجمه
  :، افراط مى کرد فرمود  ﷒منافقانه در ستایش امام ، 

  .از آن چه که مى گویى ، فروترم و از آن چه که در دل دارى ، برتر من
  

  نجات یافتگان جنگ - 84

  .السیف ابقى عددا، و اکثر ولدا بقیه
  

باقى مانده هاى شمشیر کسانى که از دم شمشیر جان به سلامت مـى  :  ترجمه
برند عمرشان بیش تر و فرزندانشان افزون تـر اسـت ؛ زیـرا نـام نیـک و آثـار       

  .لاورى هایشان در خاطره مردم همیشه باقى خواهد بودد
  

  تظاهر به دانایى - 85

  .ترك قول لا ادرى اصیبت مقاتله  من
  

  .کسى که نمى دانم را ترك کند، خویشتن را به هلاکت مى افکند:  ترجمه
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  اندیشه پیر - 86

  .من مشهد الغلام : و روى . الشیخ احب الى من جلد الغلام  راى
  

  .اندیشه پیر براى من ، محبوب تر است از پایمردى جوان در جنگ :  ترجمه
  

  استغفار و بخشایش - 87

  .لمن یقنط و معه الاستغفار عجبت
یعنى . شگفتم از کسى که ناامید مى شود و حال آن که استغفار با او هست  در

  .با وجود استغفار و توبه کسى نباید از رحمت خدا ناامید شود
  

  عذاب امان از - 88

  :حکى عنه ابو جعفر محمد بن على الباقر، علیهما السلام ، انه قال  و
فى الارض امانان من عذاب االله ، و قد رفـع احـدهما، فـدونکم الاخـر،      کان

و امـا الامـان   . و سـلم   ﷑اما الامان الذى رفع فهور رسول االله . فتمسکوابه 
و ما کان االله لیعذبهم و انت فیهم ، و ما کـان االله  : تعالى  قال االله. الباقى فالاستغفار

  )6(.  ونمعذبهم وهم یستغفر
  .هذا من محاسن الاستخراج ، و لطائف الاستنباط و
  

  :، نقل کرده که فرمود  ﷒امام محمد باقر از امام على ، :  ترجمه
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یکـى از آن دو  . زمین براى مردم دو امـان از عـذاب خـدا موجـود بـود      در
  .پس به آن چنگ زنید. برداشته شد و دیگرى در میان شما باقى است 

و امانى کـه بـاقى مانـده ،    . ، بود ﷑امانى که برداشته شد رسول خدا،  اما
  .استغفار است 

  :تعالى فرمود خداى
و . در حالى که تو پیامبر در میانشان هستى ، عذاب نمى کنـد  آنان را خداوند

  .خداوند در حالى که آنان استغفار مى کنند، عذابشان نمى کند
  سخن برداشت نیکو و استنباط لطیفى است از قرآن این
  

  ارتباط با خدا - 89

و من اصـلح امـر   . اصلح ما بینه و بین االله ، اصلح االله ما بینه و بین الناس  من
و من کان له من نفسـه واعـظ کـان علیـه مـن االله      . آخرته اصلح االله له امر دنیاه 

  .حافظ
که میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا میـان او و مـردم را اصـلاح مـى      آن
  .کند

آن کـه  . که امر آخرتش را اصلاح کند، خدا امر دنیایش را اصلاح مى کند آن
  .ا برایش حافظ خواهد بوداز درون خویش واعظ داشته باشد از سوى خد

  
  فقیه راستین - 90

کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمه االله ، و لم یویسهم مـن روح االله ،   الفقیه
  .و لم یومنهم من مکر االله 
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دین شناس کامل کسى است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکنـد  :  ترجمه

قاب ناگهـانى خـدا ایمـن    و آنان را از لطف خدا مایوس نسازد و از مکر خدا ع
  .ننماید



58 
 

  
  افسردگى دل - 91

  .هذه القلوب تمل کما تمل الابدان ، فابتغوا لها طرائف الحکم  ان
  

این دل ها همانند بدن ها ملول مى شوند؛ پس براى رفع ملالـت آن  :  ترجمه
  .ها حکمت هاى لطیف برگزینید و به آن ها عرضه کنید

  
  مراتب دانش - 92

  .العلم ما وقف على اللسان ، و ارفعه ما ظهر فى الجوارح و الارکان  اوضع
  

و پربهاترین ، آن . کم بهاترین علم ، آن است که بر زبان متوقف شود:  ترجمه
  .که از زبان بگذرد و در اندام ها و دل و جان ظهور کند

  
  آموزن الهى - 93

اللهم انى اعوذبک من الفتنه لانه لیس احد الا و هو مشـتمل  : یقولن احدکم  لا
و لکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن ، فان االله سـبحانه یقـول   . على فتنه 

و معنى ذلـک انـه یختبـرهم بـالاموال و      )7(. واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه 
بقسمه ، و ان کان سبحانه اعلـم بهـم مـن     ىالاولاد لیتبین الساخط لرزقه و الراض

انفسهم ، و لکن لتظهر الافعال التى بها یستحق الثواب والعقاب ، لان بعضهم یحب 
  .الذکور و یکره الاناث ، و بعضهم یحب تثمیر المال و یکره انثلام الحال 

  .هذا من غریب ما سمع منه فى التفسیر و
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آزمون به تو پناه مى بـرم ؛ زیـرا    از! خدایا: هیچ یک از شما نگوید:  ترجمه

  .هیچ کس از آزمون استثنا نیست 
کسى مى خواهد به خدا پناه ببرد، باید از لغزش هاى آزمون ، به خدا پناه  اگر

  :ببرد؛ زیرا خداى سبحان مى فرماید
  !که اموال و فرزندان شما آزمون اند بدانید
اخشـنودان و خشـنودان از   خدا شما را با اموال و اولاد مى آزماید، تا ن یعنى

  .روزى خدا معلوم شوند
چند که خداى سبحان به احوال مردم از خودشان آگاه تر است ، لکـن در   هر

نتیجه آزمون ، کارهاى شایسته ثواب یا عقاب ، آشکار مى شود؛ زیرا بعضـى از  
اینـان پسـران را دوسـت دارنـد و     . مردم در آزمون مى لغزند و مردود مى شوند

مال به جاى صـبر   نافزایش مال را دوست دارند و از نقصا. ناخوش  دختران را
  .کردن ناخرسندند

  .از سخن هاى نادرى است که در تفسیر، از آن حضرت شنیده شده است  این
  

  معناى خوبى - 94

  :عن الخیر ماهو؟ فقال   ﷒سئل  و
، و ان  الخیر ان یکثر مالک و ولدك ، و لکـن الخیـر ان یکثـر علملـک     لیس

یعظم حلمک ، و ان تباهى الناس بعباده ربک ، فان احسـنت حمـدت االله ، و ان   
رجل اذنب ذنوبا فهو یتـدار  : و لا خیر فى الدنیا الا لرجلین . اسات استغفرت االله 

  .کها بالتوبه ، و رجل یسارع فى الخیرات 
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،   ﷒مـام ،  ، پرسیده شد که خیـر چیسـت ؟ ا    ﷒از امام على ، :  ترجمه
  :فرمود

آن نیست که مال و فرزندت بسیار شوند، بلکه خیر آن است که علمت ،  خیر،
و بر مردم به عبادتـت مباهـات کنـى و    . افزون و حلمت بردبارى ات عظیم شود

اگر کار نیکو کردى خدا را سپاس گویى و اگر ناشایست کردى از خدا آمـرزش  
  :، مگر براى دو کس در دنیا خیرى نیست . بخواهى 

  کسى که گناه کند و آن را با توبه جبران نماید،
  .و کسى که به انجام خیرات بشتابد

  
  ثمره تقوا - 95

  یقل مع التقوى ، و کیف یقل ما یتقبل ؟ لا
  

عملى که با تقوا همراه باشد گرچه به ظاهر اندك باشد، ولى در واقع :  ترجمه
  !چگونه اندك باشد آن چه که مورد پذیرش خدا قرار مى گیرد؟. اندك نیست 

  
  دوست پیامبر - 96

ان اولـى النـاس   :   ﷒ثم تلا . اولى الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به  ان
ان ولـى محمـد مـن    : ثم قـال   )8( .بابرهیم للذین اتبعوه و هذا النبى و الذین آمنوا

  .اطاع االله و ان بعدت لحمته ، و ان عدو محمد من عصى االله و ان قربت قرابته 
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شایسته ترین مردم نسبت به پیامبران ، داناترین آنان اند به آنچه کـه  :  ترجمه
  .ندپیامبران آورده ا

  :این آیه را تلاوت کرد سپس
و . نـد ردترین مردم ، نسبت به ابراهیم کسانى بودند که از او پیروى ک شایسته

  .و کسانى که به او ایمان آوردند ﷑این پیامبر یعنى حضرت محمد 
  :، چنین فرمود  ﷒گاه امام ،  آن

، کسى است که خدا را اطاعت کند، هر چند نسبتش به  ﷑محمد،  دوست
، کسى است که خدا را معصیت کند، هر  ﷑و دشمن محمد، . ایشان دور باشد

  .چند نسبتش به ایشان نزدیک باشد
  

  ارزش یقین - 97

  :رجلا من الحروریه یتهجد و یقرا، فقال   ﷒سمع  و
  .من صلاه فى شک  على یقین خیر نوم
  

، شنید که یکى از خوارج نماز شب مـى خوانـد و     ﷒امام على ، :  ترجمه
  :در این هنگام فرمود. قرآن تلاوت مى کند

  .با یقین ، بهتر است از نماز با تردید خفتن
است که خوارج در حقانیت همه تردید داشتند و نمى توانستند از میان  گفتنى

  .باز شناسند آن همه ، حق را
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  تامل در شنیده ها - 98

الخبر اذا سمعتموه عقل رعایه لا عقل روایه ، فـان رواه العلـم کثیـر، و     اعقلوا
  .رعاته قلیل 

  
وقتى خبرى شنیدید، به عقل رعایـت در آن تعقـل کنیـد، نـه عقـل      :  ترجمه

  .روایت ؛ زیرا راویان علم ، بسیارند و رعایت کنندگان آن اندك 
در برابر عقل روایـت ، کـه در   . رعایت ؛ یعنى تعقل در محتواى حدیث  عقل

  .راستى حدیث اندیشه مى کند
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  معناى استرجاع - 99

  :انا الله و انا الیه راجعون ، فقال : سمع رجلا یقول  و
و انا الیه راجعون اقرار على : انا الله اقرار على انفسنا بالملک ، و قولنا: قولنا ان

  .ک انفسنا بالهل
  

در ایـن هنگـام   . انا الله و انا الیه راجعـون  : شنید که مردى مى گوید:  ترجمه
  :فرمود
و انا . ؛ ما از آن خداییم اعترافى است در مورد خودمان به مملوك بودن  اناالله

الیه راجعون ؛ ما به سوى او بازگشت کننده ایم اعترافى است در مورد خودمـان  
  .به هلاك شدن 

  
  ستایش در پیش رو - 100

  :مدحه قوم فى وجهه ، فقال  و
اللهم اجعلنا خیرا ممـا  . انک اعلم بى من نفسى ، و انا اعلم بنفسى منهم  اللهم

  .یظنون ، و اغفروا لنا ما لا یعلمون 
  

در ایـن هنگـام   . ، را پیش رویش ستودند  ﷒گروهى امام على ، :  ترجمه
  :فرمود

  .خودم مى شناسى و من خودم را بهتر از اینان  تو مرا بهتر از!خدایا
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ما را بهتر از آن گردان که مى پندارند و ما را بیامرز در آن چه که نمى !خدایا
  .دانند
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  کمک به مستمندان - 101

  :یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث  لا
  .لتعظم ، و باستکتامها لتظهر، و بتعجیلها لتهنا باستضغارها

  
  :ن حاجات مردم نیازمند جز به سه چیز، شایسته در نمى آیدبرآورد:  ترجمه

  به کوچک شمردن ، تا نزد خدا بزرگ گردد؛
  به پنهان داشتن ، تا در قیامت آشکار شود؛

  .به شتاب در انجام آن ، تا براى نیازمند گوارا آید
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  روزگار وارونه - 102

ف فیه الا الفـاجر، و  على الناس زمان لا یقرب فیه الا الماحل ، و لا یظر یاتى
یعدون الصدقه فیه غرما، و صله الرحم منا، و العبـاده  . لا یضعف فیه الا المنصف 

فعند ذلک یکون السلطان بمشوره النساء، و اماره الصبیان ، . استطاله على الناس 
  .و تدبیر الخصیان 

  
برمردم روزگارى خواهد آمد که در آن ، کسى مقرب نیسـت ، جـز   :  ترجمه

و کسى خوش طبع و باهوش شمرده نمى شود، جز فاجر، و کسـى  . چین سخن 
  .ناتوان به حساب نمى آید، جز انسان با انصاف 

آن روزگار، صدقه را خسارت پندارند و صله رحم را با منت درآمیزنـد و   در
  .عبادت را وسیله ى برترى شمارند

خواجگـان   آن روزگار، سلطنت با مشورت زنان و امارت کودکان و تدبیر در
  .زن صفت انجام پذیرد

، از حوادث آینده خبـر مـى     ﷒این سخن مى رساند که امام على ،  ظاهر
. این پیشگویى یا پیش بینى امام از روزگارى است که هنوز نیامده اسـت  . دهند

  .به هر روى نشان علو مقام آن حضرت است 
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  !دنیا یا آخرت ؟ - 103

  :رئى علیه ازار خلق مرقوع ، فقیل له فى ذلک ، فقال  و
ان الدنیا و الاخـره  . له القلب ، و تذل به النفس ، و یقتدى به المومنون  یخشع

عدوان متفاوتان ، و سبیلان مختلفان ، فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخـره و  
قرب من واحد بعـد  و هما بمنزله المشرق و المغرب ، و ماش بینهما کلما . عاداها

  !من الاخر، و هما بعد ضرتان 
  

در . ، با جامه اى کهنه و وصله دار دیده شد  ﷒روزى امام على ، :  ترجمه
  :، پرسش شد، فرمود  ﷒این باره از امام ، 

آن جامه دل ، خاشع مى شود و با آن ، نفس رام مـى گـردد و بـه آن ،     براى
  .نند و در راه پارسایى از آن سر مشق مى گیرندمومنان اقتدا مى ک

به کسى که دنیا را . و آخرت ، دو راه مختلف و دو دشمن متفاوت هستند دنیا
  .دوست بدارد و آن را برگزیند، آخرت را نامحبوب دارد و با آن دشمنى ورزد

دو هم چون مشرق و مغرب هستند و رونده میان آن دو، هر گاه به یکـى   آن
  .دنیا و آخرت ، بسان دو هوو هستند. از دیگرى دور مى شود نزدیک شود

محبت دنیا با گرایش به آخرت . در این حکمت به محبت دنیا آمده است  دنیا
برخلاف استفاده از دنیا و لذت بردن از آن ، که هـیچ منافـاتى بـا    . منافات دارد

  .آخرت گرایى ندارد
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  آخرت طلبى - 104

، ذات لیله و قد خـرج    ﷒رایت امیرالمومنین ،  :عن نوف البکالى ، قال  و
بل : ا راقد انت ام رامق ؟ فقلت !یا نوف : من فراشه ، فنظر فى النجوم ، فقال لى 

  :رامق ، قال 
  ! یانوف
اولئـک قـوم اتخـذوا الارض    . للزاهدین فى الدنیا، الراغبین فى الاخره  طوبى

، و القرآن شعارا، و الدعاء دثارا، ثـم قرضـوا   بساطا، و ترابها فراشا، و ماءها طیبا
  !الدنیا قرضا على منهاج المسیح 

انهـا  : ، قام فى مثل هذه السـاعه مـن اللیـل ، فقـال       ﷒ان داوود، ! یانوف
لساعه لا یدعوفیها عبد الا استجیب له ، الا ان یکون عشارا، او عریفا، او شرطیا، 

  .و صاحب کوبه او صاحب عرطبه و هى الطنبور ا
  

، را دیدم که از بستر بیـرون آمـده   ﷒شبى امام : نوف بکالى گفت :  ترجمه
  :آن گاه به من فرمود. است و به ستارگان نگاه مى کند

  خوابیده اى یا بیدار؟!نوف  اى
  .بیدار: کردم  عرض
  :، فرمود  ﷒،  امام
  !نوف  اى

آنان گروهى اند که زمین را !اغبان به آخرت به حال زاهدان از دنیا و ر خوشا
فرش ، خاك را بستر، آب را عطر، قـرآن را لبـاس زیـر و دعـا را جامـه روى      

  .خویش گرفته اند و از دنیا چون مسیح دل بریده اند
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  !نوف  اى
  :، در این ساعت از شب از خواب برخاست و گفت   ﷒ داوود،

، ساعتى است که در آن هیچ بنده اى دعا نمى خواند جز آن که مستجاب  این
شود؛ مگر ده یک بگیر مامورانى که یک دهم اموال مردم را براى سـلطان ظـالم   
جمع آورى مى کنند یا مامور تجسس در دستگاه ظالمان یا پلـیس در سـلطنت   

  .اشدظالمان و یا دارنده ساز و دهل که از بندگى خدا رویگردان ب
  

  فرایض الهى - 105

االله افترض علیکم الفرائض فلا تضیعوها، و حد لکم حدودا فلا تعتـدوها، و   ان
نهاکم عن اشیاء فلا تنتکهوها، و سکت لکم عن اشیاء و لـم یـدعها نسـیانا فـلا     

  .تتکلفوها
  

  .خدا فرایضى را براى شما تعیین کرد، آن ها را ضایع مکنید:  ترجمه
  .آن فراتر نروید را مشخص کرد، از حدودى

  .چیزهایى نهى کرد، آن ها را مرتکب نشوید از
از چیزهایى هم سکوت کرد و درباره آن ها حکمى بیان نفرمـود و از روى   و

فراموشى آن ها را واننهاده است ، پس در مورد آن چیزها خـود را بـه زحمـت    
  .نیندازید
مـان اطاعـت   برخى به گ. حکمت اشاره دارد به تکلف در اطاعت از خدا این

خود را به زحمت مى اندازند و در مواردى هم که حکمى از خدا درباره آن نمى 
دانند، به خیال اطاعت و از روى احتیاط حکمى مى سازند و مطـابق آن رفتـار   

  .مى کنند
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از نظـر  . ، از این احتیاط گرایى تکلف آور نهى مى فرمایـد   ﷒على ،  امام
در . الهـى اطاعـت کـرد و از نـواهى او دورى گزیـد     آن حضرت بایـد از اوامـر   

مواردى هم که حکمى نیست تکلف نورزید و بـه احتیاطهـاى طاقـت فرسـا در     
  .نیفتاد
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  دین گریزى - 106

یترك الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم ، الافتح االله علیهم ما هو  لا
  .اضرمنه 

  
به دنیاى شان زیـان مـى رسـاند    مردم ، چیزى از امر دینشان را که :  ترجمه

براى سامان بخشیدن به دنیاى شان ترك نمى کنند، مگر آن که خدا زیان دارتـر  
  .از آن را براى شان پدید آورد

  
  داناى شکست خورده - 107

  .عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه  رب
  

بسا عالمى که جهلش ، او را کشـته اسـت و عملـش ، بـه او سـود      :  ترجمه
  .نرسانید

  
  شگفتى هاى قلب - 108

علق هذا الانسان بضعه هى اعجب ما فیه و ذلک القلـب ، و ذلـک ان لـه     لقد
مواد من الحکمه ، و اضدادا من خلافها، فان سنح له الرجـاء اذلـه الطمـع ، و ان    
هاج به الطمع اهلکه الحرص ، و ان ملکه الیاس قتله الاسـف ، و ان عـرض لـه    

، و ان اسعده الرضى نسى التحفظ، و ان غاله الخـوف شـغله   الغضب اشتد به الغیظ
الحذر، و ان اتسع له الامر استلبته الغره ، و ان افاد مالا اطغاه الغنى ، و ان اصـابته  
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مصیبه فضحه الجزع ، و ان عضته الفاقه شغله البلاء، و ان جهده الجـوع قعـد بـه    
ر به مضر، و کل افـراط لـه   الضعف ، و ان افرط به الشبع کظته البطنه ، فکل تقصی

  .مفسد
  

  
به رگى از انسان ، گوشتى آویزان است کـه شـگفت تـرین جـزء او     :  ترجمه

است و آن قلب است ؛ زیرا در آن ، مواد حکمـت و ضـد حکمـت وجـود دارد     
  .یعنى در آن جا ضدها با هم اجتماع کرده اند
  اگر امید روى آورد، طمع ، خوار سازد؛

  حرص هلاك نماید؛اگر طمع به جنبش آید، 
  اگر یاس فرابگیرد، اندوه بکشد؛

  اگر غضب پدید آید، خشم شدت بگیرد؛
  اگر سعادت رضایت دست دهد، خوددارى از مضرات فراموش شود؛
  اگر وحشت بگیرد، حذر کردن از منشاء ترس به خود مشغول کند؛

  اگر امنیت یابد، غرور آن را سلب نماید؛
  او را به طغیان کشاند؛ اگر مالى به دست آورد، توانگرى

  اگر مصیبتى برسد، بى تابى رسوایش کند؛
  اگر فقر آزارش دهد، بلا گرفتارش کند؛

  اگر گرسنگى او را به زحمت اندازد، ناتوانى او را از پا درآورد؛
  .اگر سیرى بیش از اندازه شود، پرخورى او را به زحمت اندازد

براى قلب هر کوتاهى ، زیان به دنبـال دارد و هـر زیـاده روى ، فسـاد      پس
  .آورد
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  معیار رهایى - 109

  .النمرقه الوسطى بها یلحق التالى ، و الیها یرجع الغالى  نحن
  

ما تکیه گاهى هستیم میانه یعنى نه چپ و نه راست ، بلکـه صـراط   :  ترجمه
و . افتاده به آن باز مـى گـردد   مستقیم ؛ عقب مانده به آن ملحق مى شود و پیش

  .اگر چنین نکنند از تکیه گاهى آرامش آفرین محروم خواهند شد
  

  تسامح در دین - 110

  .یقیم امر االله سبحانه الا من لا یصانع ، و لا یضارع ، و لا یتبع المطامع  لا
  

فرمان خداى سبحان را برپا نمـى دارد، مگـر آن کـه مـدارا نکنـد،      :  ترجمه
  .زد و از مطامع دنیا پیروى ننمایدتسامح نور

در فرمان هاى مسلم خداى تعالى کسى نباید مـدارا و مسـامحه کنـد و     یعنى
  .جانب هوس هاى دنیا را بگیرد

  
  تاوان محبت - 111

قد توفى سهل بن حنیف الانصارى بالکوفه بعد مرجعه معه مـن صـفین ، و    و
  :کان من احب الناس الیه 

  .احبنى جبل لتهافت  لو
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ذلک ان المحنه تغلظ علیه فتسرع المصائب الیـه ، و لا یفعـل ذلـک الا     معنى
  :  ﷒و هذا مثل قوله . بالاتقیاء الابرار، و المصطفین الاخیار

  
وقتى سهل بن حنیف انصارى پس از بازگشت از جنـگ صـفین بـه    :  ترجمه

  :فرمود  ﷒ ، در کوفه از دنیا رفت ، امام  ﷒همراه امام على ، 
  .کوهى دوستم بدارد، مى شکافد و فرو مى ریزد اگر
و . محنت بر او شدت مى گیرد و مصائب به سوى او با شتاب مى آینـد  یعنى

  .چنین نشوند جز نیکان باتقوا و نخبگان نیکوکار
  .سخن ، مانند سخن دیگر که در شماره بعد مى آید است  این
  

  عشق و مشقت - 112

  .ا اهل البیت فلیستعد للفقرا جلبابااحبن من
  .قد یوول ذلک على معنى آخر لیس هذا موضع ذکره  و
  

آن که ما اهل بیت را دوست دارد، آماده شـود کـه فقـر، جامـه اش     :  ترجمه
  .گردد

سخن به معنایى دیگر باز مى گردد کـه ایـن جـا، بـراى بیـان آن       احتمالااین
  .مناسب نیست 
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  بهترین چیزها - 113

مال اعود من العقل ، و لا وحده اوحش من العجب ، و لا عقل کالتـدبیر، و   لا
لا کرم کـالتقوى ، ولا قـرین کحسـن الخلـق ، ولا میـراث کـالادب ، ولا قائـد        
کالتوفیق ، ولا تجاره کالعمل الصالح ، ولا ربح کالثواب ، ولا ورع کالوقوف عنـد  

ولا عباده کاداء الفرائض ،  تفکر،کالالشبهه ، ولا زهد کالزهد فى الحرام ، ولا علم 
ولا ایمان کالحیاء والصبر، ولا حسـب کالتواضـع ، ولا شـرف کـالعلم ، ولا عـز      

  .کالحلم ، ولا مظاهره اوثق من المشاوره 
  

  هیچ سرمایه اى ، سودمندتر از عقل نیست ؛:  ترجمه
  هیچ تنهایى ، وحشتناك تر از خودشگفتى خود پسندى نیست ؛ 

  تدبیر نیست ؛ هیچ عقلى ، چون
  هیچ کرمى ، چون تقوا نیست ؛

  هیچ رفیقى ، چون خوش اخلاقى نیست ؛
  هیچ میراثى ، چون ادب نیست ؛
  هیچ رهبرى ، چون توفیق نیست ؛

  هیچ تجارتى ، چون عمل صالح نیست ؛
  هیچ سودى ، چون ثواب نیست ؛

  هیچ ورعى ، چون توقف کردن در شبهه نیست ؛
  حرام نیست ؛هیچ زهدى ، چون زهد در 

  هیچ علمى ، چون تفکر نیست ؛
  هیچ عبادتى ، چون اداى واجبات نیست ؛
  هیچ ایمانى ، چون حیا و صبر نیست ؛
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  هیچ شرافتى ، چون علم نیست ؛ حسبى و نسبى چون تواضع نیست ؛
  هیچ عزتى ، چون حلم نیست ؛

  .و هیچ پشتیبانى ، مطمئن تر از مشاوره نیست 
  

  اخوش گمانى بى ج - 114

استولى الصلاح على الزمان و اهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منـه   اذا
و اذا استولى الفساد على الزمـان و اهلـه فاحسـن رجـل الظـن      . حوبه فقد ظلم 
  .برجل فقد غرر

  
آن هنگام که صلاح بر زمان و اهل آن مستولى شد و کسى گمان بد :  ترجمه

و آن هنگام که فساد بر . ، ظلم کرده است  ببرد به آن که گناهى از او ظاهر نشده
زمان و اهلش مستولى شد و کسى گمان نیک ببرد به شخصـى و بـه او اعتمـاد    

  .کند، فریب خورده است 
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  زندگى مرگ آلود - 115

  :  ﷒کیف نجدك یا امیرالمومنین ؟ فقال :   ﷒قیل له  و
  .م بصحته ، و یوتى من مامنه یکون حال من یفنى ببقائه ، و یسق کیف

  
حالتان چگونـه اسـت ؟ حضـرت    : ، عرض شد  ﷒به امام على ، :  ترجمه

  :فرمود
باشد کسى که با هستى اش ، نیست مى شود یعنى هر چه که زنـدگى   چگونه

و با سلامتى اش ، بیمار مى گردد یعنى هر . مى کند به مرگ نزدیک تر مى شود
و مـرگ از  . گذرد به پیرى و بیمارى نزدك تر مى شـود  چه از سلامتى اش مى

پناهگاهش در مى رسد یعنى هر جا را که پناهگاه قرار دهد، نمى تواند از مرگ 
  .در امان باشد

  
  قوانین آسمانى - 116

من مستدرج بالاحسان الیه ، و مغرور بالستر علیه ، و مفتون بحسن القـول   کم
  .الاملاء له و ما ابتلى االله احدا بمثل . فیه 

  
بسا کسى که با احسان به او از سوى خدا به تدریج به عذاب کشانده :  ترجمه
  .مى شود
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کسى که با پوشانده شدن گناهانش از سوى خدا مغرور مـى شـود و بـه     بسا
ولى روزى فسقش آشکار مى شـود و در محضـر   . فکر تدارك گناهان نمى افتد

  .خدا شرمنده مى گردد
  .هیچ کس را به چیزى مانند املاء مهلت دادن نیازموده است  خدا

به دو سنت الهى استدراج و استمهال است در سـنت اسـتدراج خـداى     اشاره
در . استغفار غافـل مـى کنـد   تعالى با بخشش نعمت هایش گناهکار را از توبه و 

گام هایى است که او را به تدریج به سوى عذاب   حالى که این حیات پر نعمتش 
که همچنان به  دهددر سنت استمهال به فرد گناهکار فرصت مى . الهى مى کشاند

به واقع این فرصت به زیان او است ، زیرا بر حجم گناهـانش  . گناهانش بپردازد
  .مى افزاید

  
   ﷒دم و على مر - 117

  .محب غال ، و مبغض قال : فى رجلان  هلک
  

کسى که در دوسـت داشـتن   : دو کس در مورد من به هلاکت افتادند:  ترجمه
و کسى که به شدت کینه مرا به دل گرفت و بـه کلـى از مـن روى    . من غلو کرد

  .گرداند
ى فراتر مى دانند و براى ، را از مرتبه انسان﷒کسانى هستند که على  غالیان

کینه ورزان مفرط کسانى اند که دشـنام بـه   . آن حضرت شان الوهى قائل هستند
  .آن حضرت را موجب تقرب به خدا مى دانند
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  از دست دادن فرصت - 118

  .الفرصه غصه  اضاعه
  .نکردن از فرصت موجب اندوه است  استفاده

  
  دنیاى خوش خط و خال - 119

یهـوى الیهـا الغـر    . حیه ، لین مسها، و السم الناقع فى جوفهاالدنیا کمثل ال مثل
  .الجاهل ، و یحذرها ذواللب العاقل 

  
دنیا همانند مارى است که دست کشیدن بر آن نرم اسـت و ظـاهرى   :  ترجمه

  .دلربا دارد و در درون آن زهر کشنده هست 
نـد  نادان فریب ظاهر دنیا را مى خورد و خواهانش مـى شـود و خردم   شیفته

  .عاقل در باطن آن مى نگرد و از آن پرهیز مى کند
  

  ...این قریشیان  - 120

  :عن قریش فقال   ﷒سئل  و
. بنو مخزوم فریحانه قریش ، نحب حدیث رجالهم ، و النکاح فى نسـائهم   اما

و اما نحن فابذل لمـا  . و اما بنو عبد شمس فابعدها رایا و امنعها لما وراء ظهورها
و هم اکثر و امکرو انکر، و نحن افصـح و  . دینا، واسمح عند الموت بنفوسنافى ای

  .انصح و اصبح 
  

  :، درباره قبیله قریش سوال شد، پاسخ دادند  ﷒از امام على ، :  ترجمه
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هـم صـحبت شـدن بـا     . مخزوم ، گل خوش بو و ریحانه قریش هسـتند  بنى
  .ریم مردانشان و ازدواج با زنانشان را دوست دا

بنى عبد شمس ، راى شان از همه راى ها نسـبت بـه صـواب و درسـتى      اما
دورتر است و بیش از همه دیگران را از دارایى شان منع مى کنند و یعنى بخیـل  

  .هستند
ما بنى هاشم اموال و دارایى خود را بیش تر مى بخشیم و به هنگام مرگ  اما

  .سخاوتمندانه تر جان مى دهیم از مرگ نمى هراسیم و با سرافرازى مى میریم 
بنى عبد شمس تعدادشان بیش تر، فریـب کـارتر، بـدکارتر و در چهـره      آنان

  .ناپسندترند
خوش سـیماتر و پسـندیده    در بیان فصیح تر، نسبت به مردم خیرخواه تر، ما
  تریم 
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  اطاعت و عصیان - 121

عمل تذهب لذته و تبقى تبعته ، و عمل تذهب موونته و : ما بین عملین  شتان
  .یبقى اجره 

  
کارى که لذت آن از میان مى رود و ! چقدر این دو کار تفاوت دارند:  ترجمه

و کارى که رنج آن سـپرى مـى شـود و اجـرو     . عواقب زیانبارش باقى مى ماند
  .پاداش باقى مى ماند

و منظـور از  . از کار اول ، کارهایى است که مورد رضایت خدا نیست  منظور
  .کار دوم ، عکس آن است 

  
  گباور به مر - 122

  :تبع جنازه فسمع رجلا یضحک ، فقال  و
الموت فیها على غیر ناکتب ، وکان الحق فیها على غیرنا وجـب ، و کـان    کان

الذى نرى من الاموات سفر عما قلیل الینا راجعـون ، نبـوئهم اجـداثهم ، وناکـل     
تراثهم ، کانا مخلدون بعدهم ، ثم قد نسینا کل واعـظ و واعظـه ، و رمینـا بکـل     

  !حه فادح جائ
  

، در تشییع جنازه اى شرکت کرد و صـداى خنـده     ﷒امام على ، :  ترجمه
  :در آن حال فرمود. مردى را شنید

  !مرگ در دنیا براى دیگران تقدیر شده است نه بر ما گویى
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حق یعنى مرگ که حقیقتى انکارناپـذیر اسـت در دنیـا بـراى دیگـران       گویى
  !واجب شده است 

  !، مسافرانى اند که به زودى به نزد ما برمى گردند این مردگان گویى
را به گور مى افکنیم و میراثشان را مى خوریم ، پندارى پس از آنان تـا   آنان

آن گاه این مردان و زنان پند دهنده را از یاد مى بریم و بـا  . ابد زندگى مى کنیم 
  .یم و آفت نابود کننده قرار مى گیر ارتکاب کارهاى ناپسند آماج بلا

  
  ...خوشا آن که  - 123

لمن ذل فى نفسه ، و طاب کسبه ، و صلحت سریرته ، و حسنت خلیفته  طوبى
، و انفق الفاضل من ماله ، و امسک الفضل من لسانه ، و عزل عن الناس شره ، و 

  .وسعته السنه ، و لم ینسب الى البدعه 
وسـلم ،   ﷑و من الناس من ینسب هـذا الکـلام الـى رسـول االله ،     :  اقول

  .کذلک الذى قبله 
  

خوشا آن کس که خود را کوچک گرفت و خود بزرگ بـین نبـود و   :  ترجمه
  .کسبش پاکیزه ، باطنش از بدى ها پیراسته و اخلاقش نیکو بود

زیادى مالش را که بیش تر از نیاز او بود انفاق کرد؛ و زبـانش را از زیـاده    و
گویى و حرف هاى بیهوده باز داشت ؛ و مردم از شرش ایمن بودند؛ بـا سـنت و   

  .زندگى کرد و به او بدعتى را نسبت ندادند ﷑روش پیامبر 
و همـین طـور   . ، نسبت مى دهنـد  ﷑این سخن را به رسول خدا،  بعضى

  .سخن پیشین را
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  غیرت - 124

  .المراه کفر، و غیره الرجل ایمان  غیره
  

غیرت زن کفر است یعنى با فرمـان خـداى تعـالى در مـورد تعـدد      :  ترجمه
  .زوجات سازگار نیست و غیرت مرد، ایمان 

  
  توصیف اسلام - 125

الاسلام هو التسـلیم ، و التسـلیم   : د قبلى نسبن الاسلام نسبه لم ینسبها اح لا
هو الیقین ، والیقین هو التصدیق ، و التصدیق هـو الاقـرار هـوالاداء والاداء هـو     

  .العمل 
  

: اسلام را چنان توصیف کنم که پیش از من هیچ کس نکـرده اسـت   :  ترجمه
و یقین ، تصدیق کـردن  . و تسلیم ، یقین داشتن است . اسلام ، تسلیم بودن است 

و . است و تصدیق ، اقرار است یعنى ظاهر کردن امورى که دل آن را تصدیق کرد
  . استو ادا همان عمل . اقرار ادا کردن و تحقق بخشیدن است 
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  ...شگفتا از - 126

للبخیل یستعجل الفقر الذى منه هرب ، و یفوته الغنى الذى ایاه طلب ،  عجبت
فیعیش فى الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فى الاخره حسـاب الاغنیـاء و عجبـت    

و عجبت لمن شک فـى االله  . للمتکبر الذى کان بالامس نطفه ، و یکون غدا جیفه 
و عجبـت  . المـوتى   ىلمن نسى الموت و هو یـر و عجبت . و هو یرى خلق االله 

و عجبـت لعـامر دارالفنـاء، و    . لمن انکر النشاه الاخرى و هو یرى النشاه الاولى 
  !تارك دار البقاء

  
با شتاب ، فقرى را بـه دسـت مـى آورد کـه از آن     ! شگفتا از بخیل :  ترجمه

و از . گذرانـد گریزان است زیرا از اموالش سود نمى برد و با فقر زندگى را مـى  
سرانجام در دنیا همانند فقیـران  . توانگرى اى باز مى ماند که آن را جویان است 

زندگى مى کند و در آخرت همانند توانگران با او رفتـار مـى شـود و در مـورد     
  .ثروتش محاسبه مى شود

  .شگفتا از متکبرى که دیروز نطفه اى ناچیز بود و فردا مردارى خواهد شد
که در وجود خدا تردید مى کند، با آن که مخلوقات او را مـى  شگفتا از کسى 

  .بیند
  .شگفتا از کسى که مرگ را از یاد مى برد، با آن که مردگان را مى بیند

شگفتا از کسى که جهان دیگر آخرت را انکـار مـى کنـد، بـا آن کـه جهـان       
  .نخستین دنیا را مى بیند
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ازد و سراى جاودان آخـرت  شگفتا از کسى که سراى فانى دنیا را آباد مى س
را وا مى گذارد و با اخلاق نیک و اعمال صالح براى آن سرا توشـه جمـع نمـى    

  .آورد
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  سهم خدا - 127

و لا حاجه الله فیمن لیس الله فى مالـه و نفسـه   . قصر فى العمل ابتلى بالهم  من
  .نصیب 

  
کنـد  کسى که در کار براى خدا با همه توان مادى و معنوى کوتـاهى  :  ترجمه

خدا را به آن کس نیاز نیست که در مال و جـانش سـهمى   . دچار اندوه مى شود
  .ندارد

. به سبب کوتاهى در کار براى خدا، احتمالا در قیامـت رخ خواهـد داد   اندوه
در آن جا آدمى از کوتاهى توشه اش که به سبب کاهلى در امور الهى بود، رنـج  

البته ممکن است آن اندوه در دنیا نیز روى دهد، آن گاه که امکانات . خواهد برد
در روزگار دارایى  چرا همادى و معنوى خود را از دست دهد و حسرت خورد ک

  .براى تقرب به حق کارى انجام نداده است 
  

  پاییز و بهار - 128

البرد فى اوله ، و تلقوه فى آخره ، فانـه یفعـل فـى الابـدان کفعلـه فـى        توقوا
  .الاشجار، اوله یحرق ، و آخره یورق 

  
اول سرما، اول پاییز خود را از آزار آن محفـوظ داریـد و در آخـر    :  ترجمه

اول بهار، به آن روى آورید؛ زیرا سرما با بدن ها همان مـى کنـد کـه بـا     سرما، 
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درختان ، اول آن ، درختان را مى سـوزاند و آخـر آن ، بـرگ درختـان را مـى      
  .رویاند
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  عظمت پروردگار - 129

  .الخالق عندك یصغر المخلوق فى عینیک  عظم
  

  .آید آفریدگار را که بزرگ بینى ، آفریده در چشمت کوچک:  ترجمه
  

  سرزمین هراس انگیز - 130

  :و قد رجع من صفین ، فاشرف على القبور بظاهر الکوفه   ﷒قال  و
اهل الدیار الموحشه و المحال المقفره ، و القبور المظلمه ؛ یا اهل التربه ، یا  یا

 انتم لنا فرط سابق و نحن لکم تبـع ! اهل الغربه ، یا اهل الوحده ، یا اهل الوحشه 
اما الدور فقد سکنت ، و اما الازواج فقـد نکحـت ، وامـا الامـوال فقـد      . لا حق 
  ما عندکم ؟ خبرهذا خبر ما عندنا، فما . قسمت 
  :التفت الى اصحابه فقال  ثم
  .لو اذن فى الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوى  اما
  

، به هنگامى که از صفین باز مى گشت در نزدیکى   ﷒امام على ، :  ترجمه
  :کوفه رو به گورستان آن کرد و فرمود

ساکنان سرزمین هراس انگیز و مکان هـاى متروکـه و بـى آب و گیـاه و      اى
  !گورهاى تاریک 

! اهالى خاك ، اى اهالى غربت ، اى اهالى تنهـایى ، اى اهـالى وحشـت     اى
فتید و ما پیرو هستیم و به شـما خـواهیم   شما پیش قدم هستید و بر ما پیشى گر
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خانه هاى شما سکنى گزیده شد و همسران تان به نکاح و ازدواج رفتنـد  . رسید
شما چـه خبـر   .  یماین خبرهایى است که ما دار. و اموال تان قسمت شده است 

  دارید؟
  :گاه رو به یارانش کرد و فرمود آن
گ به شما خبر خواهند داد که به آنان اجازه سخن گفتن داده شود بى درن اگر

  .بهترین توشه براى جهان آخرت تقوا است : 
  

  نکوهنده دنیا - 131

  :و قد سمع رجلا یذم الدنیا  ﷒قال  و
الذام للدنیا، المغتر بغرورها، المخدوع باباطیلها، اتغتر بالدنیا ثم تذمها؟ انت  ایها

تهونک ام متى غرتک ؟ ابمصارع المتجرمه علیها ام هى امتجرمه علیک ؟ متى اس
آبائک من البلى ؟ ام بمضاجع امهاتک تحت الثرى ؟ کم عللت بکفیـک ؟ و کـم   

لهم الاطباء؛ غداه لا یغنى عـنهم   وصفتبتغى لهم الشفاء، و تست! مرضت بیدیک ؟
دواوك ، و لا یجدى علیهم بکاوك ، لم ینفع احد هم اشفاقک ، و لم تسعف فیـه  

نهم بقوتک ، قد مثلت لک بـه الـدنیا نفسـک ، و بمصـرعه     بطلبتک ، ولم تدفع ع
  .مصرعک 

الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیه لمن فهـم عنهـا، و دار غنـى لمـن      ان
مسجد احباء االله ، و مصلى ملائکـه االله ، و  . تزود منها، و دار موعظه لمن اتعظ بها

. مهبط وحى االله ، ومتجر اولیاء االله ؛ اکتسبوا فیها الرحمه ، و ربحـوا فیهـا الجنـه    
نادت بفراقها، و نعت نفسها و اهلها، فمثلت لهم  وفمن ذا یذمها و قد آذنت ببینها، 

  !ببلائها البلاء، و شوقتهم بسرورها الى السرور
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فذمها . بعافیه ، و ابتکرت بفجیعه ، ترغیبا و ترهیبا، و تخویفا و تحذیرا راحت
رجال غداه الندامه ، و حمدها آخرون یوم القیامـه ؛ ذکـرتهم الـدنیا فتـذکروا، و     

  .ظتهم فاتعظواحدثتهم فصدقوا، و وع
  

در آن هنگـام  . ، شنید مردى دنیا را نکوهش مى کند  ﷒امام على :  ترجمه
  :فرمود
نکوهنده دنیا که فریفته شده نیرنگ هایش و گـول خـورده دروغ هـایش     اى

  !هستى 
تو باید بر دنیا دعوى ! دنیا مى شوى و در این حال نکوهش مى کنى ؟ فریفته

تو؟ چه وقت دنیا سرگردانت کرد و عقلت را ربـود؟ یـا چـه    جرم کنى یا دنیا بر 
وقت فریبت داد؟ به چه چیز تو را فریب داد؟ به گورها و مکان برخاك افتادن و 

  !خاك  زیرپوسیده شدن پدرانت ، یا به خوابگاه مادرانت در 
  !بسیار دردمند که با پنجه هایت به آنان خدمت رساندى  چه
براى شان شفا طلبیدى و !ت هایت پرستارى کردى بسیار بیمار، که با دس چه

  .از پزشکان دارویى خواستى که درمانش کند
، داروى تو آنان را از بیمارى نجات نداد و گریه هایت به حال آنـان   بامدادان

سود نبخشید و اضطراب و ترست از شفا نیافتنشان به حال هیچ یـک فایـده اى   
انایى ات نتوانستى ، بیمـارى را از آنـان   به خواسته هایت نرسیدى و با تو. نکرد

گاه  و با هلاکت. را نشان داد تودنیا در آن بیماران ، نفس و عاقبت . دور سازى 
گاه تو را به تصویر کشاند تا تو را پنـد دهـد و از مغـرور شـدنت      آنان ، هلاکت
  .جلوگیرى کند
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سراى راستى است ، براى کسـى کـه بـا آن راسـت باشـد و بـه چشـم         دنیا
  .سودجویى در آن ننگرد

  .سراى عافیت ، براى کسى که پیام آن را درك کند و
  .سراى بى نیازى ، براى کسى که از آن براى آخرت توشه بردارد و
  .سراى اندرز، براى کسى که به پند آن گوش بسپارد و

مسجد دوست داران خـدا، مصـلاى فرشـتگان او، فرودگـاه وحـى او و       دنیا
اولیاى خدا در دنیا به کسب رحمـت پرداختنـد و بـه    . ست تجارتگاه اولیاى او ا
  .بهشت رابه سود بردند

کس است که دنیا را نکوهش کند، با آن که دنیا به زبان حال دور شدنش  چه
را از اهلش اعلام کرده و جداشدنش را ندا داده و به نابودى خود و اهلش خبـر  

  .داده است 
با بلایاى موجود در خود، نمونه اى از بلا را براى مردم تصویر کرد تا از  دنیا

بلایاى اخروى بهراسند و با شادمانى هاى موجود در خود، مردم را به شـادمانى  
  .مشتاق ساخت و شوق بهشت رفتن را در آنان پدید آورد

براى ایجاد اشتیاق و ترس و براى بیم کـردن و هشـدار دادن بـه اهلـش      دنیا
شب به عافیت گذشت و صبح دم به فاجعه آغاز کرد تا بفهماند کـه احـوال دنیـا    

  .ساعتى روى مى آورد و دیگر ساعت روى بر مى گرداند. متفاوت است 
بدکار در بامداد پشیمانى ، دنیا را نکوهش کنند به پنـدار آن کـه دنیـا     مردانى

ایند کـه دنیـا   و قومى دیگر بـه روز قیامـت آن را بسـت   . موجب هلاکت آنان شد
تذکرشان داد، پس پذیرفتند و با آنان سخن گفت و تصدیقش کردند وبه آنان پند 

  .داد، پس پند گرفتند
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. ، آن چه که مذموم است مغرور شدن به دنیا و دل بستن به آن است  بنابراین
اما خود دنیا بـا همـه   . طورى که آدمى از آخرت غافل شود و سرگرم دنیا گردد

با تمام حوادث و اتفاقاتش موهبت خداوندى است کـه آدمـى در   مواهبش و نیز 
  .آن عبرت مى آموزد و به سوى خدا حرکت مى کند
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  نداى فرشته - 132

لدوا للموت ، و اجمعوا للفناء، و ابنوا للخراب : االله ملکا ینادى فى کل یوم  ان
.  

  
  :خداى تعالى فرشته اى دارد که هر روز ندا مى دهد:  ترجمه
  .براى مردن ، گرد آورید براى از بین رفتن و بنا کنید براى ویران شدن  بزایید

  
  مردم و دنیا - 133

رجل باع فیها نفسه فاوبقها، و : دار ممر لا دار مقر، والناس فیها رجلان  الدنیا
  .رجل ابتاع نفسه فاعتقها

  
  :مردم در دنیا دو گونه اند. دنیا، سراى گذر است ، نه خانه ى اقامت :  ترجمه

  .یکى آن که نفسش را به دنیا فروخت و هلاك کرد
  .و دیگر آن که نفسش را خرید و آزاد ساخت و از بندگى دنیا به درآورد

  
  دوست حقیقى - 134

و  فـى نکبتـه و غیبتـه   : یکون الصدیق صدیقا حتى یحفظ اخاه فى ثـلاث   لا
  .وفاته 
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دوست را، دوست حقیقى نتوان نامید، مگـر آن کـه در سـه وقـت ،     :  ترجمه
  :برادرش را از گزند نگه دارد

  در گرفتارى با یارى کردن ،
  در غیاب با دفاع کردن
  .و در وفات با یاد نیک 
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  چاره گناهکارى - 135

و من اعطى  من اعطى الدعاء لم یحرم الاجابه ،: اعطى اربعا لم یحرم اربعا من
التوبه لم یحرم القبول ، و من اعطى الاستغفار لـم یحـرم المغفـره ، و مـن اعطـى      

  .الشکر لم یحرم الزیاده 
و قال فى . ادعونى استجب لکم : تصدیق ذلک کتاب االله ، قال االله فى الدعاء و

و . و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفراالله یجداالله غفـورا رحیمـا  : الاستغفار
انمـا التوبـه علـى االله    : و قال فـى التوبـه   . لئن شکرتم لازیدنکم : ال فى الشکرق

فاولئک یتوب االله علیهم و کان . من قریب  نللذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبو
  .االله علیما حکیما

  
آن که به او چهار چیز داده شود، از چهار چیز دیگـر محـروم نمـى    :  ترجمه

  :شود
  ده شود از اجابت ،آن که دعا به او دا

  آن که توبه به او داده شود از پذیرش ،
  آن که استغفار به او داده شود از مغفرت ،

  .آن که شکر به او داده شود از زیادت نعمت محروم نمى شود و
  :این سخن ، کتاب خدا است خدا درباره دعا در قرآن فرمود گواه

  )9(. مرا، تا دعاى تان را اجابت کنم  بخوانید
  :درباره استغفار فرمود و
کس کار بد کند یا به نفسش ظلم کند، سپس به درگاه خدا استغفار نمایـد،   هر

  )10(. خدا را بخشاینده و مهربان خواهد یافت 



96 
 

  :درباره شکر فرمود و
  )11(. شکر گذارید، البته فزونى خواهم داد اگر
  :درباره توبه فرمود و

بر خدا است ، براى کسانى که از روى جهالت کـار بـد مـى کننـد و بـه       توبه
و خدا دانا و . خدا آنان را مورد بخشایش قرار خواهد داد. زودى توبه مى نمایند

  )12(. حکیم است 
  

  جهاد زن - 136

و لکل شى ء زکـاه و زکـاه   . قربان کل تقى ، و الحج جهاد کل ضعیف  الصلاه
  .لمراه حسن التبعل البدن الصیام ، و جهاد ا

  
  .نماز، موجب تقرب هر پرهیزگار به خدا است :  ترجمه

  .حج ، جهاد هر ناتوان است  و
  .هر چیز، زکات است و زکات بدن ، روزه است  براى
زن ، خوب شوهر دارى کردن است یعنى به وظایفش در برابـر شـوهر    جهاد
. به امور خانه بـود  گویى در آن روزگار مهم ترین وظیفه زن رسیدگى. عمل کند

حقا که وظیفه مهمى بود و اگر زنى بتواند به خوبى از عهده آن برآید، کار بزرگى 
اما این بدین معنى نیست که زن نمى تواند یـا نبایـد بـه امـور     . انجام داده است 
گرچه از سخن حضرت اولویت خانه دارى براى زن به شـوهر  . اجتماعى بپردازد

  .مشهود است 
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  ود آوردن روزىفر - 137

  .الرزق بالصدقه  استنزلوا
  .صدقه دادن ، روزى را فرود آورید با
  

  عوض الهى - 138

  .ایقن بالخلف جاد بالعطیه  من
که به عوض گرفتن از خدا یقین دارد، در بخشیدن ، سـخاوت بـه خـرج     آن

  .دهد و دست خود نگه ندارد
. رى وجـود دارد عوض دادن خدا به بخشش هاى آدمى ، روایات بسیا درباره

  .این هم یکى از آن هاست 
  

  یارى خدا - 139

  .المعونه على قدر الموونه  تنزل
  .خدا به اندازه نیاز و زحمتى که مى کشید فرود مى آید یارى

  
  میانه روى در معیشت - 140

  .عال من اقتصد ما
  .نشد، آن کس که در مخارج زندگى میانه رو بود فقیر
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  فرزند کم تر - 141

  .العیال احد الیسارین  قله
  .دو آسایش ، یکى کم عائله بودن است و دیگرى ثروت داشتن  از



99 
 

  
  مهربانى با مردم - 142

  .نصف العقل  التودد
  .با مردم نصف عقل است  مودت

  
  اندوه و پیرى - 143

  .نصف الهرم  الهم
  .خوردن نیمى از پیرى است  اندوه

  
  شکیبایى در مصیبت - 144

و من ضرب یده على فخذه عند مصیبته حـبط  . قدر المصیبه  الصبر على ینزل
  .عمله 
  

آن . صبر نعمتى است که از سوى خدا به اندازه مصیبت فرود مى آید:  ترجمه
که به هنگام مصیبت ، دست بر ران زد و بى تابى نمود عملش را باطل گرداند و 

  .پاداش آن را هدر داد
  

  عبادت جاهلان - 145

ه من صیامه الا الجوع و الظلما، و کم من قائم لیس له من من صائم لیس ب کم
  .حبذا نوم الا کیاس و افطار هم . قیامه الا السهر و العناء
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  .بسا روزه دارى که از روزه اش جز گرسنگى و تشنگى ندارد:  ترجمه

خوشـا خـواب   . نماز گزار و قائمى که از قیامش جز بیدارى و رنج ندارد بسا
  .هوشمندان عاقل و افطارشان 

عاقل کسى است که منزلت ربویى را دریافته و مقـام بنـدگى اش را    هوشمند
  .درك کرده است 

است که ایـن سـخن دربـاره روزه و نمازهـاى مسـتحبى اسـت و الا        گفتنى
گرچه در حوزه واجبات . غیر آن همه باید ادا کنندواجبات را چه هوشمند و چه 

  .نیز عمل هوشمندان ارج دیگرى دارد
ایـن  . در حوزه مستحبات مى توان گفت که خواب هوشمندان برتر اسـت   اما

سخن ارزش هوش و عقل را نمایان مى سازد که از اعمال و حرکات بـى معنـى   
  .قرب انجام گیرندبسى فراتر است ، هر چند آن اعمال و حرکات به قصد ت

  
  امواج بلا - 146

ایمانکم بالصدقه ، و حصنوا اموالکم بالزکـاه ، وادفعـوا امـواج الـبلاء      سوسوا
  .بالدعاء

  
  .به تدبیر صدقه دادن ایمانتان را حفظ کنید:  ترجمه

گویى زکات ، دژى است که از . با زکات دادن مال هایتان را در دژ گذارید و
  .حافظت مى کندمال ها در برابر حوادث م

  .با دعا از امواج بلا پیشگیرى کنید و
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  حاملان دانش - 147

اخذ بیدى : قال کمیل بن زیاد. ، لکمیل بن زیاد النخعى   ﷒من کلام له ،  و
، فاخر جنى الـى الجبـان ، فلمـا اصـحر       ﷒امیرالمومنین على بن ابى طالب ، 

  :الصعداءثم قال   تنفس 
فاحفظ عنى مـا اقـول   . ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها!کمیل بن زیاد یا
  .لک 

فعالم ربانى و متعلم على سبیل نجاه ، و همج رعاع اتبـاع کـل   : ثلاثه  الناس
ناعق ، یمیلون مع کل ریح ، لم یستضیئوا بنور العلم ، و لم یلجاوا الى رکن وثیـق  

.  
و المـال  . یحرسک و انت تحرس المـال   العلم. العلم خیر من المال ! کمیل  یا

  .تنقصه النفقه والعلم یزکو على الانفاق ، و صنیع المال یزول بزواله 
به یکسـب الانسـان الطاعـه فـى     . معرفه العلم دین یدان به ! کمیل بن زیاد یا

  .و العلم حاکم و المال محکوم علیه . حیاته ، و جمیل الاحدوثه بعد وفاته 
ن الاموال و هم احیاء، والعلماء باقون ما بقى بلى اصـبت  هلک خزا! کمیل  یا

لقنا غیر مامون علیه ، مستعملا آله الدین للدنیا، و مستظهرا بنعم االله على عبـاده ،  
بحججه على اولیائه ، او منقادا لحمله الحق لا بصیره له فى احنائه ، ینقدح الشک 

او منهوما باللذه سلس القیاد  .لاذا و لاذالک  الا. فى قلبه لاول عارض من شبهه 
اقرب شـى ء  . للشهوه ، او مغرما بالجمع والادخار، لیسا من رعاه الدین فى شى ء

  .شبها بهما الانعام السائمه ، کذلک یموت العلم بموت حاملیه 
بلى ، لا تخلو الارض من قائم الله بحجه ؛ اما ظاهرا مشهورا وامـا خائفـا    اللهم

و کم ذا؟ و این اولئک ؟ اولئک واالله الاقلون .  و بیناته مغمورا لئلا تبطل حجج االله
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یحفظ االله بهـم حججـه و بیناتـه حتـى یودعوهـا      . عددا و الاعظمون عنداالله قدرا
هجم بهم العلم على حقیقـه البصـیره ، و   . نظراءهم و یزرعوها فى قلوب اشباههم 

وا بما اسـتوحش منـه   باشروا روح الیقین ، والستلانوا ما استوعره المترفون ، وانس
اولئـک  . الجاهلون ، و صحبوا الـدنیا بابـدان ارواحهـا معلقـه بالمحـل الاعلـى       

اذا  لانصرف یا کمی!آه آه شوقا الى رویتهم . خلفاءاالله فى ارضه و الدعاه الى دینه 
  .شئت 
  

،   ﷒امیرالمومنین ، علـى بـن ابـى طالـب ،     : کمیل بن زیاد گفت :  ترجمه
هنگامى که به صحرا رسید، آهـى بلنـد   . گرفت و به سمت گورستان برددستم را 

  :کشید و فرمود
  !کمیل ، پسر زیاد اى
قلب ها همانند ظرف هستند، بهترین قلب ، حفظ کننده تـرین آن اسـت ؛    این

  .حفظ کن آن چه را که برایت مى گویم 
  :سه گونه اند مردم

  عالم ربانى خدایى ،
  ت است ،دانش آموزى که در راه نجا

از . و احمق حقیر، که به دنبال هر آوازى مى رود و به هر بادى میل مى کنـد 
. نور دانش ، روشنى نجسته و به رکن استوار یعنى به عالم ربانى پناه نبرده است 

از این رو، نه علم دارد که چون عالمان ربانى ، به علـم خـویش ، راه نجـات را    
، که چون دانـش آمـوزان ، در راه    تاسپیدا کند و نه به رکن استوارى پناه برده 

  .نجات قرار گیرد
  !کمیل  اى
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  ، بهتر از مال است ، علم
  علم ، تو را پاس مى دارد و مال را تو،

  .، به خرج کردن کم مى شود و علم ، به انفاق ثمر مى دهد مال
محصول مال به زوال آن زایل مى شود ولى آن چه که از علم به دسـت مـى   

  .لم ، پایدار مى ماندآید، به پایدارى ع
  !کمیل ، پسر زیاد اى

  .حاصل از علم ، آیینى است که مى توان از آن پیروى کرد معرفت
به علم در دوران حیاتش ، طاعت خدا و بعد از وفاتش نـام نیـک بـه     آدمى

  .دست مى آورد
  .، حاکم است و مال ، محکوم است  علم
  !کمیل  اى

عالمـان ، تـا   . آن که در ظاهر زنده اندمال ، هلاك شده اند، با  گردآورندگان
روزگار باقى است بقا دارند؛ تن هایشان گم شده و لکن اشباحشان در قلب هـا  

  .موجود است 
  !کمیل  اى
این جا اشاره به سینه اش فرمود، علمى است فراوان ، اگر پیدا مـى کـردم    در

کسانى را که آن را حمل کنند ولى افسوس که حمل کننـدگان شایسـته اى پیـدا    
  .نمى کنم 
، پیدا کردم اما تیز فهمى را که قابل اطمینان نبود و از ابـزار دیـن بـراى     آرى

ه بندگانش کمک مى گرفـت و از  و از نعمت هاى خدا علی. دنیا سود مى جست 
  .حجت هاى خدا یعنى عقل و شرع علیه اولیایش 
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یا مقلد چشم بسته حاملان حق را پیدا کردم که در جوانب حـق ، بصـیرت    و
  .ندارد و با عروض نخستین شبهه ، تردید در دلش شعله مى کشد

  .نه این مقلد بى بصیرت و نه آن تیز فهم غیر قابل اطمینان !حال
  .کم باره لذت پرست و عنان گسیخته شهوت را پیدا کردم یا ش و
  .یا شیفته گرد آوردن و انباشتن مال  و

شبیه تـرین چیـز بـه ایـن دو، بهـایمى      . دو نیز هیچ نگاهبان دین نیستند این
  .هستند که رها مى شوند تا خودسر بچرند

  .این گونه است که علم ، با مرگ حاملانش مى میرد و
  ، آرى
ئمى خالى نمى شود که براى خدا با حجت و برهان قیام مى کنـد،  از قا زمین

  .یا ظاهر مشهور و یا ترسان پنهان ، تا حجت ها و بینه هاى خدا از بین نرود
اینان در شمار کمتـرین  !اینان مگر چند نفرند و کجا هستند؟ به خد سوگند اما

  .ند و در منزلت نزد خدا بزرگ ترین 
ها و بینه هـاى خـود را حفـظ مـى کنـد، تـا در       به وسیله آنان ، حجت  خدا

  .همانندان خود به ودیعت سپارند و در قلب هاى امثال خود کشت نمایند
، با حقیقت بصیرت به آنان هجوم آورده است و روح یقین را بى واسـطه   علم

  .دریافته اند
. چه را که نازپروردگان خوش گذران دشوار پنداشته اند آسان گرفته انـد  آن
از مشقت هاى تحصیل علم نهراسیده اند و بـه آن چـه کـه جـاهلان از آن     یعنى 

وحشت کرده اند، مانوس شده اند یعنى به عبادت خدا که جاهلان از آن گریـزان  
  .هستند، انس گرفته اند
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دنیا، به بدن هایى مصاحبت مى کنند که ارواحشان به محل اعلـى آویختـه    با
  .است 

  .خلفاى هدا در زمین و دعوت کنندگان به دین او هستند آنان
  !آه ، چقدر مشتاق دیدن آن هایم  آه
  !کمیل  اى

  .اگر مى خواهى ، بازگرد حال
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  آدمى و زبان - 148

  .مخبوء تحت لسانه  المرء
  .زیر زبان خود پنهان است  آدمى

  
  بها دادن به خویشتن - 149

  .امرو لم یعرف قدره  هلک
  .را نشناخت به هلاکت افتاد که قدرش آن

تا آدمى خودش نخواهد دیگرى نمى توانـد بـه   . بسیار با ارزشى است  سخن
این تنها چیـزى اسـت در دنیـا کـه     . او شخصیت و منزلت مناسب و معقول دهد

منزلت خود را هر کس خود باید درك کند و بـه پاسـدارى از   . بخشیدنى نیست 
داد کـه   دد پیمـود و رفتـارى بـروز خواه ـ   و گرنه راه هلاکت خواه. آن بپردازد

اوج درك منزلت آن .متناسب با شخصیتى نازل است و تاوان آن را باید پس دهد
و این منزلـت  . است که آدمى به این نکته برسد که مخاطب خطاب الوهى است 

او باید به خدا بیندیشد و از . با رفتارهاى ناشایست و خرد کننده مناسب نیست 
  .ور کوچک بپرهیزداشتغال به ام
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  پندهاى گرانقدر - 150

  :لرجل ساله ان یعظه   ﷒قال  و
یقول فـى  . تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل ، و یرجى التوبه بطول الامل  لا

ان اعطى منها لم یشـبع ، و ان  . الدنیا بقول الزاهدین ، و یعمل فیها بعمل الراغبین 
یعجز عن شکر ما اوتى ، و یبتغى الزیاده فیما بقى ، ینهـى و لا  . منع منها لم یقنع 

الصالحین و لا یعمل عملهم ، و یبغض المـذنبین   حبی. یبتهى و یامر بما لا یاتى 
. یکره الموت لکثره ذنوبه ، و یقیم على ما یکره الموت من اجلـه  . و هو احدهم 

. یعجب بنفسه اذا عوفى و یقنط اذا ابتلى . ان سقم ظل نادما، و ان صح امن لاهیا
ما یظن و  ىعلتغلبه نفسه . ان اصابه بلاء دعا مضطرا و ان ناله رخاء اعرض مغترا

و یرجو لنفسه بـاکثر  . یخاف على غیره باذنى من ذنبه . لا یغلبها على ما یستقین 
یقصر اذا عمل و یبـالغ  . ان استغنى بطر و فتن ، وان افتقر قنط و وهن . من عمله 
ان عرضت له شهوه اسلف المعصیه و سـوف التوبـه و ان عرتـه محنـه     . اذا سال 

. لعبره و لا یعتبر و یبالغ فى الموعظـه و لا یـتعظ  یصف ا. انفرج عن شرائط المله 
یـرى  . ینافس فیما یفنى ، و یسامح فیما یبقى . فهو بالقول مدل و من العمل مقل 

یستعظم مـن معصـیه   . یخشى الموت و لایبادر الفوت . الغنم مغرما، و الغرم مغنما
طاعه غیـره   منغیره ما یستقل اکثر منه من نفسه ، و یستکثر من طاعته ما یحقره 

اللهو مع الاغنیاء احب الیه من الذکر مع . فهو على الناس طاعن و لنفسه مداهن . 
یحکم على غیره لنفسه و لا یحکم علیها لغیره ، یرشد غیره و یغوى نفسه . الفقراء

فهو یطاع و یعصى ، و یستوفى و لا یوفى ، ویخشى الخلق فـى غیـر ربـه و لا    . 
  .یخشى ربه فى خلقه 
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م یکن فى هذا الکتاب الا هذا الکلام لکفى به موعظـه ناجعـه و حکمـه    لو ل و
  .بالغه و بصیره لمبصر و عبره لناظر مفکر

  
 ﷒امـام  . خواسته بود که اندرزش دهد ﷒مردى از امام على ، :  ترجمه

  :فرمود
، کسانى مباش ، که بى عمل ، به آخرت امید بسته است و بـه آرزوى دراز  از

در دنیا، چون زاهدان سخن مى گوید و چـون علاقـه   . توبه را به عقب مى اندازد
  .مندان عمل مى کند

از دنیا به او داده شود سیر نگردد و اگر از آن بازداشته شود به داشته هـا   اگر
از عهده شکر آن چه که به او داده شد بر نمى آید و در ایـن حـال   . قناعت نکند

  .مانده از دنیا زیادت مى طلبد در باقى
امر مى کند به کارى که خود انجام نمـى  . مى کند و خود نهى نمى پذیرد نهى
  .دهد
گناهکـاران را  . صالحان محبت مى ورزد و عمل آنان را انجام نمـى دهـد   به

  .دشمن دارد و خود یکى از آنان است 
را به خاطر کثرت گناهانش ناپسند دارد و در این حال بر انجام گناهان  مرگ

  .و کارهایى که به خاطر آن مرگ را ناپسند دارد مداومت مى کند
بیمار شود از گناهانش پشیمان مى گردد و اگر تندرستى یابد آسوده مـى   اگر

  .گردد و دوباره به لهو مى پردازد
اگـر بـلا   . شود و اگر گرفتار آید، ناامیـد عافیت بیند، خود بزرگ بین مى  اگر

اصابت کند، به زارى دعا مى خواند و اگر آسایش برسد، با غـرور از خـدا روى   
  .بر مى گرداند
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در گمان هایش بر او چیره مى شود و او در یقـین هـایش بـر نفـس      نفسش
  .غالب نمى آید

ش از آن دیگران به گناهى کمتر از گناه خود مى ترسد و به نفس خود، بـی  بر
  .چه که عمل کرده است ، امید دارد

مستغنى شود، به نعمت مغرور مى گردد و اگر فقیر، ناامید و ضـعیف مـى    اگر
  .شود

عمل مى کند، کوتاهش مـى گـذارد کوتـاه بـه جـا مـى آورد و وقتـى         وقتى
  .درخواست مى کند، مبالغه مى ورزد

  .ه تاخیر مى اندازدشهوتى پیش آید، معصیت را مقدم مى دارد و توبه را ب اگر
محنتى روى دهد، از شرایط ملت اسلام دور مى شود و بى صبرى پیشـه   اگر
  .مى کند

بـا  . گیرى و حسنات آن را وصف مى کند و خود عبـرت نمـى گیـرد    عبرت
در سخن گفتن ، سر است و در عمل ، . مبالغه پند مى دهد و خود پند نمى پذیرد

  .کم کار
  .مى کند و در امور اخروى و باقى ، مسامحه  امور فانى و دنیایى رقابت در

و طاعت خدا را غرامت مـى شـمارد و غرامـت و معصـیت خـدا را       غنیمت
  .غنیمت 
مرگ مى هراسد و با این حال فوت شدن فرصت را چاره نمى کنـد و بـه    از

  .توبه روى نمى آورد
 و بیش تر از آن را از سوى خود، کم بـه . دیگران را عظیم مى شمارد معصیت

طاعت خود را کثیر مى شمارد و همان طاعت را از دیگـران ،  . حساب مى آورد
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بر مردم طعنه مى زند و سخت گیر است و براى خود، . حقیر به حساب مى آورد
  .سهل گیر
  .با توانگران براى او محبوب تر است از ذکر خدا با مستمندان  لهو
خود به نفـع دیگـران   دیگران به نفع خود حکم مى کند و هیچ گاه علیه  علیه

  .حکم نمى کند
  .خود را تمام مى ستاند و حق دیگران را تمام نمى دهد حقوق
پروردگار، از مردم مى هراسد و از اطاعت ، چشم مى پوشد و دربـاره   درباره

  .مردم از پروردگار خوفى ندارد
در این کتاب جز همین سخن نبود، کافى بـود، از حیـث موعظـه مفیـد و      اگر

  .حکمت بالغه و از حیث بصیرت براى بصیرت جو و عبرت براى ناظر با فکر
  

  عاقبت زندگى - 151

  .امرى ء عاقبه حلوه او مره  لکل
  .کس عاقبتى دارد، شیرین یا تلخ پس به عاقبت خویش بیندیشد هر
  

  ورده هاناپایدارى روى آ - 152

  .مقبل ادبار و ما ادبر کان لم یکن  لکل
آن چه که پشـت  . چند که روى مى آورد، روزى پشت مى کند و مى رود هر

  .کرد طورى مى شود که گویى هیچ وقت نبوده است 
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  شکیبایى و پیروزى - 153

  .یعدم لصبور الظفر و ان طال به الزمان  لا
  

  .صبور از پیروزى باز نمى ماند، ولو با گذشت زمان طولانى :  ترجمه
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  خشنودى از باطل - 154

اثـم  : بفعل قوم کالداخل فیه معهم ، و على کل داخل فى باطل اثمـان   الراضى
  .العمل به واثم الرضایه 

  
هر که به کار قومى راضى بود مانند کسى اسـت کـه بـا آن قـوم در     :  ترجمه

  .بوده است انجام کار همراه 
  :که در باطل داخل شد و کار باطل انجام داد بر او دو گناه است  هر
  .عمل به باطل و گناه رضایت به آن عمل  گناه

بر این کـه خـواطر و   . به عمل باطل همچون عمل باطل ، گناه است  رضایت
حالات نفسانى هم مانند عمل باطل ، گناه هستند روایات و آثار بسیارى دلالت 

بى تردید گناه رضایت و میل ، شدت کم ترى دارد و بالطبع اثر آن زودتر . دارند
  .زایل مى شود

  
  ستون هاى پیمان - 155

  .بالذمم فى اوتادها اعتصموا
ببندید با ستون هاى پیمان مردمانى که به پیمان هاى خود، چون ستون  پیمان

  .هایى استوار، پاى بند هستند
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  پیروى از دانا - 156

  .طاعه من لا تعذرون بجهاله ب علیکم
  

بر شما باد اطاعت کسى که چون سقوط کند جهالت او را عذر خـود  :  ترجمه
  .یعنى از عاقل پیروى کنید. قرار ندهید
در حـوزه دیـن ،   . اطاعت ، از محورى ترین مفاهیم دین اسلام اسـت   مساله

تند که هیچ جهـل  ، خدا و رسول او هس  ﷒مصداق بارز این سخن امام على ، 
در امور جارى زندگى نیز متخصصانى مصداق این سخن هسـتند کـه در   . ندارند

  .حوزه تخصص خود از دانش کافى و لازم برخوردارند
  

  اسلام و راه رهایى - 157

  .بصرتم ان ابصرتم ، و قد هدیتم ان اهتدیتم و اسمعتم ان استمعتم  قد
  

  بینایى به شما داده شده است ، اگر چشم بگشایید،:  ترجمه
  راه به شما نشان داده است ، اگر هدایت بپذیرید،

  .حقیقت به شما شنوانده شده است ، اگر گوش بسپارید
فقـط  . یعنى در دین اسلام همه این هـا وجـود دارد  . دین اسلام است  منظور،

  .بیابیدباید چشم بگشایید و با دقت و پرس و جو آن ها را 



114 
 

  
  سرزنش با احسان - 158

  .اخاك بالاحسان الیه ، واردد شره بالانعام علیه  عاتب
  

برادرت را با احسان کردن ، عتاب کن زیرا علاوه بر آن که بیش تـر  :  ترجمه
  .از عتاب قهرآمیز موثر مى افتد، رابطه دوستانه نیز مستحکم مى شود

  .شرش را با انعام نمودن دور ساز و
  

  جاهاى تهمت انگیز - 159

  .وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من اساء به الظن  من
  

آن که در جاهاى تهمت انگیز حاضر مى شود، هرگز نبایـد ملامـت   :  ترجمه
  .کند کسى را که به او سوءظن مى برد

  
  پادشاهى و استبداد - 160

  .ملک استاثر من
  .که به ملک و فرمانروایى رسید، استبداد ورزید هر
در حالى است که تقوا را رها سازد و ملک و فرمانروایى را هـدف قـرار    این

گذشته از این ها، طور دیگرى نیز مى توان از این . دهد، نه وسیله براى خدمت 
و آن این است که نتیجه روانى فرمانروایى خواه ناخواه در . حکمت برداشت کرد

، تفاوت نمى کنـد کـه    استاین واقعیت روانى . انسان هاى عادى استبداد است 
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به همین جهت در حکمـت بعـدى ،   . انسان ، فرمانروایى را هدف ببیند یا وسیله 
  .به مشاوره با عقلا توصیه مى فرمایند
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  استبداد به راى - 161

  .استبد برایه هلک ، و من شاور الرجال شارکها فى عقوبها من
  

آن کـه بـا مـردان بـا      و.آن که استبداد به راى داشت ، هلاك گردید:  ترجمه
تجربه مشاوره نمود با آنان در استفاده از عقل هایشان مشارکت کرد و به مقصود 

  .رسید
  

  رازپوشى - 162

  .کتم سره کانت الخیره بیده  من
  .که رازش را پوشیده داشت اختیار افشاى آن را در دست گرفت  آن
  

  مرگ بزرگ تر - 163

  الموت الاکبر الفقر
زرگ تر از مرگ طبیعى ؛ چون با فقر، شخصیت اجتمـاعى  مرگى است ب فقر،

. زوالى که همیشه محسـوس آدمـى اسـت    . آدمى در معرض زوال قرار مى گیرد
آدمى به یکباره نـه بـه تـدریج در معـرض       ولى در مرگ هاى طبیعى ، شخص 

براى انسان که به شخصیت و موقعیت جمعى خود اهمیت بیش ترى . زوال است 
  .ن شخص اش بسیار راحت تر است مى بخشد فنا شد
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  اداى حق دیگران - 164

  .قضى حق من لا یقضى حقه فقد عبده  من
  

آن که حق کسى را ادا کند که آن کس در برابـر حـق او را ادا نمـى    :  ترجمه
  .کند، خود را بنده او کرده است 

  
  اطاعت مخلوق - 165

  .طاعه لمخلوق فى معصیه الخالق  لا
  .معصیت خالق فرمان هیچ مخلوقى اطاعت ندارد در
  

  سزاوار نکوهش - 166

  .یعاب المرء بتاخیر حقه ، انما یعاب من اخذ ما لیس له  لا
  

مرد بدین جهت که گرفتن حقش را به تاخیر انـداخت ، عیـب نمـى    :  ترجمه
  .کسى سزاوار عیب است که حقى را که مال او نیست ، بستاند. شود
  

  ى و تکاملخود پسند - 167

  .یمنع الازدیاد الاعجاب
  .شگفتى از زیادت کمال باز مى دارد خود
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  فرصت اندك - 168

  .قریب ، والاصطحاب قلیل  الامر
  .مرگ ، نزدیک است و فرصت مصاحبت با دنیا اندك  امر،
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  بصیرت و حقیقت - 169

  .اضاء الصبح لذى عینین  قد
  .حقیقت روشن است ، براى آن که دو چشم بصیرت دارد صبح

  
  ترك گناه - 170

  .الذنب اهون من طلب المعونه  ترك
  .گناه ، آسان تر است از طلب معونه و بخشایش خداوندى  ترك

  
  لقمه مرگبار - 171

  .من اکله منعت اکلات  کم
 خوردنى که به جهت زیاده روى ، باعث بیمارى شد و از خـوردن هـاى   بسا

  .بسیار بازداشت 
  

  انسان و نادانى - 172

  .اعداء ماجهلوا الناس
  .با چیزهایى که نمى دانند، دشمن هستند مردم
  :این سخن ، سه معنى محتمل است  براى

مردم عادى ، معلومات فرهیختگان را که خود نمى دانند، نادرست مى پندارند 
  .و از فهم آن سر باز مى زنند
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خود را دشمن دارند و دوست ندارند درباره آن چـه  مردم عادى ، مجهولات 
  .که نمى دانند سخن بگویند و یا بشنوند

مردم فرهیخته ، با مجهولات خود، چون دشمن مواجه مى شـوند و آن را بـه   
  .نور علم نابود مى کنند
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  ارزیابى نظریه ها - 173

  .استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا من
  

آن که به دلیل آراء روى آورد و ادله ى آن ها را مورد بررسى قـرار  :  ترجمه
  .داد مواضع خطا را باز شناخت 

  
  خشم براى خدا - 174

  .احد سنان الغضب الله قوى على قتل اشداء الباطل  من
  

آن که سرنیزه خشمش را به خاطر خدا تیز کرد یعنى خشمناکى اش :  ترجمه
  .*سخت ترین باطل ها توانا شدبه خاطر خدا بود بر کشتن سر 

  
  نبرد باترس - 175

  .هبت امرا فقع فیه فان شده توقیه اعظم مما تخاف منه  اذا
  

وقتى از امرى ترسیدى ، خود را بـه میـان آن افکـن ، زیـرا تحمـل      :  ترجمه
  .اجتناب از آن امر، دشوارتر است از خود آن امر که از آن مى ترسى 
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  ابزار ریاست - 176

  .ریاسه سعه الصدرال آله
  .ریاست ، سعه صدر، توان تحمل کردن دیگران است  ابزار

الا ریاست ، به استبداد مى انجامد و عاقبت استبداد همچنان که در حکمت  و
  .هاى پیشین گذشت ، هلاکت است 

  
  مجازات بدکار - 177

  .المسى ء بثواب المحسن  ازجر
  .را با پاداش دادن به نیکوکار، برنجان  بدکار

  
  درو کردن شرارت - 178

  .الشر من صدر غیرك بقلعه من صدرك  احصد
  

  .شرارت را در سینه دیگران درو کن ، با برکندن آن از سینه خود:  ترجمه
گویى رفتار شرارت آمیز دیگران بـا آدمـى ،   . سخن ، بسیار لطیف است  این

از ایـن رو، بـراى   . ثمرهایى درو ناشدنى اند که در سینه خـود او ریشـه دارنـد   
  .مبارزه با شرارت دیگران ابتدا باید ریشه شرارت را از سینه خود درآورد
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  لجاجت و اندیشه - 179

  .تسل الراى  اللجاجه
  .، اصرار در باطل ، از روى تعصب ، اندیشه را از بین مى برد لجاجت
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  بردگى دایمى - 180

  .رق موبد الطمع
موجب بردگى دایمى است زیرا طمع کار، همیشه به آن سـوى خواسـته    طمع

  .هایش چشم دارد و براى رسیدن به آن ها به هر خوارى تن مى دهد
  

  عاقبت سنجى - 181

  .ثمره الحزم السلامه  التفریط الندامه ، و ثمره
  

  .ثمره تفریط ندامت است و ثمره حزم ، عاقبت سنجى ، سلامت :  ترجمه
  

  خاموشى نابجا - 182

  .خیر فى الصمت عن الحکم ، کما انه لا خیر فى القول بالجهل  لا
  

خیرى نیست در خاموشى از گفتار حکیمانه ، چنان که خیرى نیست :  ترجمه
  . در تکلم به گفتار جاهلانه

  
  دعوت به گمراهى - 183

  .اختلفت دعوتان الا کانت احداهما ضلاله  ما
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  .میان دو دعوت اختلاف نشد، جز آن که یکى بر ضلالت بود:  ترجمه
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   ﷒حق مدارى امام  - 184

  .شککت فى الحق مذ اریته  ما
آغازى که حق در مرآى من قرار داده شد تا به حال در پذیرش آن تردیـد   از

  .نکرده ام 
  

  راستى و درستى - 185

  .کذبت و لا کذبت و لا ضللت و لا ضل بى  ما
  

هیچ گاه دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشد یعنى همیشه ره دروغ :  ترجمه
  .بودن گفته هاى دروغ گویان پى برده ام 

  .اه نشدم و کسى با حرف هاى من گمراه نشدگاه گمر هیچ
  

  آغازگر ستم - 186

  .البادى غدا بکفه عضه  للظالم
ظلم نه تلافى کننده فرداى قیامت ، از روى ندامت دستش را خواهـد   آغازگر

  .گزید
این حکمت بر مى آید که عکس العمل تلافى جویانه در برابر عمل ظالمانه  از

  .جایز است دیگران ولو به شکل ظالمانه ، 
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  کوچ از دنیا - 187

  .وشیک  الرحیل
یعنى دیرى نمى پاید که باید رخت سفر بست . کوچیدن ، نزدیک است  زمان

  .و به جهان دیگر رهسپار شد
  

  تاوان حق طلبى - 188

  .ابدى صفحته للحق هلک  من
و چنین بود داستان زنـدگى  . که به سود حق چهره نمایان کرد، هلاك شد آن

، او که تجلى حق بود، چندان دوام نیـاورد، امـا هـوچى      ﷒خود امام على ، 
  .گران باطل ، هم چنان بر مسند امور تکیه زدند

  
  هلاکت ناشکیبایان - 189

  .لم ینجه الصبر اهلکه الجزع  من
  .ت نداد، جزع ، بى تابى ، هلاکش کردرا که صبر نجا آن
  

  گزینش خلیفه - 190

  و روى له شعر فى هذا المعنى ! اتکون الخلافه بالصحابه و القرابه ؟! اعجباه  و
ــان ــورهم  ف ــورى ملکــت ام ــت بالش   کن

  بهــذا و المشــیرون غیــب   فکیــف     

   
ــالقربى حججــت خصــیمهم و   ان کنــت ب

  اولى بالنبى و اقرب فغیرك     
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  !واعجبــــــــــــــــــــــــــا

   
  !و قرابت با ایشان به دست مى آید؟ ﷑خلافت با هم صحبتى پیامبر  آیا
  !چنین است ، پس چرا آن را از من باز داشته اید؟ اگر
  :، روایت شده است   ﷒این باره شعرى نیز از امام على ،  در
دستاویز شوراگر شدى مالک زمام امر اینان را، چـه شـورایى اسـت ایـن      به
  دیگر
  .صاحب راى را در خود نمى یابد که
  گر با حجت خویشى نمودى قد علم در روى دشمن ها، به جز تو بود و

  .به پیام آور خلافت را، همو که هست خویشاوندتر از تو اولى
  

  یاران مرگ - 191

و مـع  . تنتضل فیه المنایا، و نهب تبادره المصـائب   المرء فى الدنیا غرض انما
و لا ینال العبد نعمه الا بفراق اخرى ، و . کل جرعه شرق ، و فى کل اکله غصص 

فنحن اعوان المنون ، و انفسـنا  . لا یستقبل یوما من عمره الا بفراق آخر من اجله 
فعا من شى ء شرفا اللیل و النهار لم یر هذافمن این نرجو البقاء و . نصب الحتوف 

  .الا اسرعا الکره فى هدم ما بنیا و تفریق ما جمعا
  

. آدمى در دنیا، نشانه اى است که تیرهاى مرگ به آن اصابت مى کند:  ترجمه
  .و متاعى که مصایب به سوى آن مى شتابند

  .و در هر لقمه اى ، در حلق ماندنى . هر جرعه ، گلوگیر شدنى است  همراه
و بـه پیشـباز روزى از   . مى رسد جز بـا فـراق نعمتـى دیگـر    به نعمتى ن بنده

  .عمرش نمى رود، جز با فراق روزى دیگر از ایام حیاتش 
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  .یاران مرگیم و جان هاى ما هدف تیرهاى هلاك  ما
امید بندیم به بقا، با آن که این شب و روز بالا نبردند چیزى را، جز آن  چسان

ود را ویران کردند و گردآورده هـاى  که با شتاب هجوم آوردند و ساخته هاى خ
  .خود را پراکندند

  
  خزانه دار دیگران - 192

  .ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرك !آدم  یابن
  

  !اى پسر آدم :  ترجمه
آن چه بیش از قوت ، خـوراك روزانـه ، بـه دسـت آوردى ، خزانـه دار       در

  .دیگران هستى 
  

  میل قلب - 193

فاتوها من قبل شهوتها و اقبالها؛ فان القلـب  . للقلوب شهوه و اقبالا و ادبارا ان
  .اذا اکره عمى 

  
قلب ها را میلـى اسـت و اقبـالى ، روى آوردن ، و ادبـارى ، روى     :  ترجمه

یعنى همان را از قلـب  . به نزد آن ها آیید، از جانب میل و اقبالشان . برگرداندن 
زیـرا اگـر قلـب هـا بـرخلاف میـل و       . اقبال دارند ها بخواهید که به آن میل و

  .اقبالشان اکراه شوند، کور مى گردند
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  زمان انتقام - 194

  :یقول   ﷒کان  و
اشفى غیظى اذا غضبت ؟ احین اعجز عن الانتقام فیقال لى لو صبرت ، ام  متى

  .حین اقدر علیه فیقال لى لو عفوت 
  

  زمان غیظم را فرو نشاندم ؟وقتى غضب کردم ، در چه :  ترجمه
اگر صبر مى کردى تا توانـا  : زمانى که از انتقام عاجزم ؟ که گفته مى شود در

اگر عفو : یا در زمانى که بر انتقام توانایم ؟ که گفته مى شود. مى شدى ، بهتر بود
  .مى کردى بهتر بود

آن که بر  انسان هیچ گاه نمى تواند غیظ خود را با انتقام فرو نشاند، چه یعنى
آن توانا باشد یا نه ، زیرا در زمان ناتوانى کـه تـوان انتقـام نیسـت و در زمـان      

  .توانایى هم عفو بهتر است 
  

  رقابت پوچ - 195

  :و قد مر بقذر على مزبله   ﷒قال  و
  .ما بخل به الباخلون  هذا
  :روى فى خبر آخر انه قال  و

  .ما کنتم تتنافسون فیه بالامس  هذا
  

، هنگامى که از کنار مـدفوع انسـان در مزبلـه اى      ﷒امام على ، :  ترجمه
  :عبور مى کرد، فرمود
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  .چیزى است که بخیلان ، آن را بخل مى کردند این
  :، فرمود  ﷒خبر دیگر، روایت شد که امام على ،  در
  .چیزى است که دیروز براى به دست آوردنش رقابت مى کردید این
  

  پند از زیان - 196

  .یذهب من مالک ما وعظک  لم
  .دست نرفته است مالى که با رفتنش پندت داد و مایه عبرتت شد از
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  حکمت و نشاط - 197

  .هذه القلوب تمل کما تمل الابدان ، فابتغوا لها طرائف الحکه  ان
  

بـراى نشـاط آن هـا    . این قلب ها، بسان بدن ها، ملـول مـى شـوند   :  ترجمه
  .هاى تازه و زیبا بجویید حکمت

  
  سوء استفاده - 198

  :لما سمع قول الخوارج ، لا حکم الا الله   ﷒قال  و
  .حق یراد بها باطل  کلمه

  
، هنگامى که سخن خوارج را شنید که جـز بـراى     ﷒امام على ، :  ترجمه

  :خدا، حکمى نیست فرمود
یعنى براى مقصود باطـل  : ته مى شودحقى است که با آن ، باطلى خواس کلام

  .از آن استفاده مى شود
  

  در وصف اوباش - 199

  :فى صفه الغوغاء  ﷒قال  و
  .الذین اذا اجتمعوا غلبوا، و اذا تفرقوا لم یعرفوا هم
  :  ﷒قیل بل قال  و

  .الذین اذا اجتمعوا ضروا، و اذا تفرقوا نفعوا هم
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  :قد عرفنا مضره اجتماعهم فما منفعه افتراقهم ؟ فقال  فقیل
اصحاب المهن الى مهنتهم فینتفع الناس بهم ، کرجوع البناء الى بنائه ، و  یرجع

  .النساج الى منسجه ، و الخباز الى مخبزه 
  

  :، در وصف اوباش فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه
کسانى اند که چون اجتماع کنند چیره مى شوند و چون پراکنـده گردنـد    آنان

  .شناخته نمى شوند گویى که نیستند
  ﷒، نفرمـوده اسـت بلکـه امـام       ﷒شد سخن فوق را امام على ،  گفته
  :فرمود
کسانى اند که چون اجتماع کنند ضرر مى زنند و چـون پراکنـده گردنـد     آنان

  .سانندسود مى ر
امـا منفعـت پراکنـدگى شـان     . مضرت اجتماع آنان را مى دانیم : شد پرسیده

  :چیست ؟ فرمود
دنبال پراکنده شدن اوباش پیشه وران به پیشه خود باز مى گردند و مـردم   به

ازپیشه وران سود مى برنـد، ماننـد بازگشـتن بنـا بـه سـاختمانش ، بافنـده بـه         
  .کارگاهش و نانوا به نانوایى اش 

  
  اوباش و بدى ها - 200

  :اتى بجان و معه غوغاء فقال  و
  .مرحبا بوجوه لاترى الا عند کل سواه  لا
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، آوردنـد و همـراه او جمعـى      ﷒جنایتکارى را نزد امام علـى ،  :  ترجمه
  :فرمود  ﷒امام . اوباش بودند

  !دمباد چهره هایى که جز به هنگام بدى ، دیده نمى شون گشاده
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  سپرى استوار - 201

و ان . مع کل انسان ملکین یحفظانه ، فاذا جـاء القـدر خلیـا بینـه و بینـه       ان
  .الاجل جنه حصینه 

  
چـون قـدر،   . با هر انسانى دو فرشته هست که او را حفظ مى کننـد :  ترجمه

  .اجل ، سررسد، میان او و قدر را خالى مى نمایند و او را به قدر مى سپارند
که اجل ، سپرى است استوار و بى سـر رسـیدن آن ، انسـان نمـى      راستى به
  .میرد
  

  بیعت مشروط - 202

و قد قال له طلحۀ و الزبیر نبایعک على انا شر کـاوك فـى هـذا      ﷒قال  و
  لا و لکنکما شریکان فى القوه و الاستعانۀ ، و عونان على العجز و الاود: الامر
  

با تو به ایـن شـرط   : عرض کردند  ﷒م على ، طلحه و زبیر به اما:  ترجمه
  بیعت
. نـه  :فرمـود   ﷒امام . خلافت با تو شریک باشیم ( که در این امر  کنیم مى

یعنى به من نیرو مى دهید و به استعانت (لکن شما در نیرو و استعانت ، شریک ، 
  .و در درماندگى و سختى معاون هستید) من پاسخ مى گویید
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  نظارت خدا - 203

الناس اتقوا االله الذى ان قلتم سمع ، و ان اضمرتم علـم و بـادروا المـوت     ایها
  .الذى ان هربتم منه ادرککم ، و ان اقمتم اخذکم ، و ان نسیتموه ذکرکم 

  
  !اى مردم :  ترجمه

  .خدایى بترسید که اگر بگویید مى شنود و اگر در دل پنهان کنید، مى داند از
یعنى پیشاپیش خود را بـراى مواجهـه بـا آن آمـاده     (بر مرگ پیشى گیرید  و
، مرگى که اگر از آن بگریزید، به شما دست مى یابد و اگر بایستید شـما را  )کنید

یعنى هـیج راه فـرارى از آن   (مى گیرد و اگر فراموشش کنید از شما یاد مى کند 
  ).ندارید
  

  دلسردى از نیکوکارى - 204

المعروف من لا یشکره لک ، فقد یشکرك علیه من لا یستمتع  یزهدنک فى لا
بشى ء منه ، و قد تدرك من شکر الشـاکر اکثـر ممـا اضـاع الکـافرو االله یحـب       

  .المحسنین
  

مبادا از نیکوکارى دلسردت کند کسى کـه سـپاس نیکوکـارى ات را    :  ترجمه
وید کـه  چون مى شود که تو را به خاطر آن نیکوکارى کسى سپاس گ. نمى گوید

و تو از آن ). یعنى خداى تعالى تو را سپاس خواهد گفت(از آن بهره اى نمى برد 
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،و خـدا،   سـاخت سپاس ، بیش از آن به دست مى آورى که کفران کننده ضـایع  
  ..نیکوکاران را دوست مى دارد
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  ظرف دانش - 205

  .وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به  کل
  

و (ظرفى ، با چیزى که در آن نهاده مى شـود، تنـگ مـى گـردد      هر:  ترجمه
  .، جز ظرف علم ، که فراخ مى گردد)ظرفیتش کم تر مى شود

ظرف همان آدمى است و علم ، مظروف آن ، به علم ، وجود آدمـى توسـعه   (
  .)و این کلام ، معناى بلندى دارد. مى یابد
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  تظاهر به بردبارى - 207

  .، فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم  لم تکن حلیما فتحلم ان
  

اگر حلیم نیستى ، تظاهر به حلم کن ، زیرا کم است کسى که خود را :  ترجمه
  .مانند قومى سازد و از جمله آنان نشود

  
  ...آن که  - 208

حسب نفسه ربح ، و من غفل عنها خسر، و من خاف امن ، و مـن اعتبـر    من
  .و من فهم علم  ابصر، و من ابصر فهم ،

  
آن ) محاسـبه (آن که نفسش را محاسبه کرد، سـود بـرد و آن کـه از    :  ترجمه

  .غفلت ورزید، زیان دید
  .ترسید، ایمن شد و آن که عبرت گرفت ، بینا شد) از خدا(که  آن
  .و کسى که فهمید، دانا گشت ) که چگونه زندگى کند(که بینا شد، فهمید  آن
  

  وارثان زمین - 209

  .الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها لتعطفن
و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم : (تلا عقیب ذلک  و

  )13(). ائمه و نجعلهم الوارثین
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دنیا پس از سر کشى حتما بـه مـا روى خواهـد آورد، چـون مـاده      :  ترجمه
  .شترى بدخوى که به بچه اش روى مى آورد

  :گاه تلاوت فرمود آن
خواهیم بر مستضعفان زمین منت گذاریم و آنان را پیشوا و وارث گردانیم  مى

.  
  .)ظاهرا سخن فوق در باب خلافت فرموده شد(

  
  ترس تحرك بخش - 210

االله تقیه من شمر تجریدا، و جد تشمیرا، و کمش فى مهل ، و بادر عـن و   اتقوا
  .صدر و مغبه المرجع جل ، و نظر فى کره الموئل و عاقبه الم

  
) از علایق دنیـا (از خدا بترسید، ترس کسى که براى رسیدن به تجرد :  ترجمه

. دامن همت به کمر زده و براى چالاك شدن در اطاعت خدا کوشش کرده است 
و اندیشـه  . در مهلت عمراش شتاب کرد و از ترس فوت فرصت پیشـى گرفـت   

 سـرانجام ات ثـواب یـا عقـاب و در    کرد در آوردن به قرارگاه ، در عاقبت طاع
  .حیاتش بهشت یا جهنم 

  
  چند خوى پسندیده - 211

و السـلو  . و العفو زکـاه الظفـر  . و الحلم فدام السفیه . حارس الاعراض  الجود
و . و قد خاطر من اسـتغنى برایـه   . و الاستشاره عین الهدایه . عوضک ممن غدر

و . و اشرف الغنى ترك المنى . مان و الجزع من اعوان الز. الصبر یناضل الحدثان 
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و المـوده قرابـه   . حفظ التجربـه   قو من التوفی. کم من عقل اسیر تحت هوى امیر
  .ولا تامنن ملولا. مستفاده 

  
  .سخاوت ، پاسدار آبرو است :  ترجمه
  .لجام سفیه است  حلم
  .زکات پیروزى است  عفو،

  .کرد کناره گیرى ، عوض است از کسى که با تو بى وفایى و
  .، عین هدایت است  مشورت

  .که به رایش بسنده کرد و از راى دیگران بى نیاز شد به مخاطره افتاد آن
  .مصایب را دور مى کند صبر،
تابى ، از اعوان زمان است و هم چون گذشت زمان ، آدمـى را پیـر مـى     بى
  .کند

  .ترین بى نیازى ، ترك آرزو است  شریف
  .عقل اسیر که تحت فرمان هوس و هواى امیر قرار دارد بسا

  .تجربه از توفیق است  حفظ
  .، قرابت اکتسابى است  مودت
  .از ملول ایمن مباش چو ممکن است به تلافى به تو زیان رساند هرگز

  
  حسود عقل - 212

  .المرء بنفسه احد حساد عقله  عجب
  

  .قل او است خود شگفتى آدمى ، یکى از حسد ورزان ع:  ترجمه
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خود شگفتى اقتضا مى کند که عیوب شخص توجیه شوند و عقـل مـى    یعنى
گـویى ایـن دو بـراى فـایق آمـدن در کشـمکش       . خواهد آن عیوب را رفع کند

  .هستند
اگر عقل فایق آید و حکم او بـه پـذیرش وجـود عیـوب نافـذ گـردد،        حال

  .خودشگفتى چون حسودى بدخواه ، از وجود عقل در آزار مى شود
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  تحمل در ناملایمات - 213

  .على القذى و الا لم ترض ابدا اغض
  

بر خاشاك دیده ، چشم فرو بند یعنى ناملایمات دنیا را تحمل کن و :  ترجمه
  .لا هرگز خشنود نخواهى شد

  
  سازگارى با مردم - 214

  .لان عوده کثفت اغصانه  من
ن که خـوى  که چوب درختش نرم است ، شاخه هایش انبوه است یعنى آ آن

  .سازگار دارد، دوستان بسیار دارد
  

  جدال بیهوده - 215

  .یهدم الراى  الخلاف
  .مجادله آمیز راى را ویران مى سازد اختلاف

  
  ثروت و استکبار - 216

  .نال استطال  من
  .که به نوایى رسید، بلندى طلبید هر
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و ایـن  . ، سرانجام فرمانروایى را استبداد دانسته بود  ﷒تر امام على ،  پیش
گویى شـرایطى وجـود   . جا نتیجه به نوا رسیدن را بلندى و تفاخر فرموده است 

دارند که از آن شرایط آدمیان متعارف عنان از کف مـى دهنـد و ناخودآگـاه بـه     
  .رذایلى چند در مى افتند
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  شناخت گوهر مردان - 217

  .م جواهر الرجال تقلب الاحوال عل فى
  

  .در دگرگونى احوال ، گوهر مردان شناخته مى شود:  ترجمه
  

  حسادت کردن دوست - 218

  .الصدیق من سقم الموده  حسد
  .کردن دوست ناشى از بیمارى و نقصان در مودت است  حسادت

  
  هلاکتگاه عقل - 219

  .مصارع العقول تحت بروق المطامع  اکثر
  

  .ل ها، بیش تر تحت درخشندگى طمع ها است به خاك افتادن عق:  ترجمه
  

  بدگمانى به خوش کردار - 220

  .من العدل القضاء على الثقه بالظن  لیس
  

  .عادلانه نیست حکم کردن بر آدم موثق ، از روى گمان :  ترجمه
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  دشمنى با بندگان خدا - 221

  .الزاد الى المعاد العدوان على العباد بئس
  

  .براى معاد، عداوت با بندگان خدا است وشه تبدترین :  ترجمه
هیچ انسانى بدان اندازه نازل نیست که . دشمنى با بندگان ، مذموم است  نفس

شایسته عداوت باشد، مگر آن که عداوت براى خدا با برخى از کسانى که به راه 
خدا نمى روند و هدایت نیز نمى پذیرند، انجام گیرد و در آن نیز باید بـه انـدازه   

  .ده کردبسن
  

  چشم پوشى کریمانه - 222

  .اشرف اعمال الکریم غفلته عما یعلم  من
  

شریف ترین کردار مرد کریم ، غفلت او است از آن چه که مى دانـد  :  ترجمه
  .یعنى از عیوبى که در دیگران مى داند

  
  عیب پوشى حیا - 223

ا بـر او  آن کـه جامـه اش ر  :  ترجمه .کساه الحیاء ثوبه لم یر الناس عیبه  من
پوشانید، مردم عیبش را نمى بینند زیرا شخص با حیا آشکارا مرتکب زشتى نمى 

  .شود
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  نتایج چند خوى پسندیده - 224

الصمت تکون الهیبه ، و بالنصفه یکثر المواصـلون ، و بالافضـال تعظـم     بکثره
ادلـه  الاقدار، و بالتواضع تتم النعمه ، و باحتمال المون یجب السودد، و بالسیره الع

  .یقهر المناوى ، و بالحلم عن السفیه تکثر الانصار علیه 
  

با انصاف ، محبان بسیار مـى  . با کثرت سکوت ، هیبت پدید مى آید:  ترجمه
تواضع ، نعمت به کمال مـى رسـد و بـا     با.شوند و با بخشش ، منزلت ها عظیم 

  .پذیرش هزینه هاى روزانه زندگى ، شرف حتمى مى شود
ى ، مخالف لجوج شکست مى خورد و بـا حلـم ورزیـدن در    عدالت پیشگ با

  .برابر سفیه ، انصار آدمى علیه او بسیار مى شوند
  

  شگفتا از حسودان - 225

  .لغفله الحساد عن سلامه الاجساد العجب
  

چـرا بـه بـا حسـد      که.از سلامتى بدن ها! شگفتا از غفلت حسودان :  ترجمه
  !د؟ورزیدن ، سلامتى خویش را تباه مى سازن

  
  ذلت طمع - 226

  .فى وثاق الذل  الطامع
  .کار، در بند ذلت است  طمع
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  معناى ایمان - 227

  :  ﷒سئل عن الایمان فقال  و
  .معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان  الایمان

  
  :، درباره ایمان سوال شد، فرمود  ﷒از امام على ، :  ترجمه
  .، معرفت قلب ، اقرار زبان و عمل اعضاى بدن است  ایمان
امـا نبایـد از آثـار زبـانى و     . گرچه ایمان ماهیتى نفسانى و درونى دارد یعنى

چنان که برخى غافل شده اند و گفتند دل باید پاك باشـد  . کردارى آن غافل بود
در تاریخ اعتقـادات اسـلامى مرجئـه چنـین مـى      . و دیگر چیزها اهمیتى ندارند

قلبى اهمیت دارد و مـورد   اندر اسلام ، عمل گفتار و کردار بسان ایم. اندیشیدند
  .تاکید قرار گرفته است 

  
  شیفته دنیا - 228

و من اصـبح یشـکو   . اصبح على الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاء االله ساخطا من
و من اتى غنیا فتواضع له لغناه ذهـب ثلثـا   . مصیبه نزلت به فقد اصبح یشکو ربه 

هم لا یغبه ، و حرص لا : و من لهج قلبه بحب الدنیا التاط قلبه منها بثلاث . ینه د
  .یترکه ، و امل لا یدرکه 

  
  .آن که به خاطر دنیا غمگین شد، بر قضاى خدا خشم گرفته است :  ترجمه
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که از مصیبتى که بر او فرود آمد، شکایت کرد، به شکایت از پروردگارش  آن
  .در افتاده است 

ه به نزد توانگرى رفت و او را به خاطر ثروتش تواضـع کـرد، دو سـوم    ک آن
  .دینش را از دست داده است 

که قرآن خوان مرد و در آتش افتاد، از کسـانى بـوده کـه آیـات خـدا را       آن
استهزاء مى کرده است چون قرآن خوان معتقد، به جهت آن که از قرآن تاثیر مى 

  .پذیرد، به جهنم وارد نمى شود
  :ه قلبش شیفته محبت دنیا بود، سه چیز از دنیا به قلبش چسبیده است ک آن

  همى که رهایش نمى کند؛
  حرصى که از او دست برنمى دارد؛

  .و آرزویى که خود را به او نمى رساند
  

  پادشاهى در قناعت - 229

عـن قولـه تعـالى      ﷒و سـئل  . بالقناعه ملکا، و بحسن الخلـق نعیمـا   کفى
  .هى القناعه : حیاه طیبه فقال  فلنحیینه

  
براى رسیدن به پادشاهى ، قناعت بس است و براى دست یافتن بـه  :  ترجمه

  .نعمت ، حسن خلق 
البته به او زندگى مى :، درباره سخن خداى تعالى که فرمود  ﷒امام على  از

  :، فرمود  ﷒امام ، . سوال شد بخشیم ، زندگى طیب و پاك
  .، زندگى با قناعت است  آن
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  شریک مناسب - 230

  .الذى قد اقبل علیه الرزق فانه اخلق للغنى و اجدر باقبال الحظ علیه  شارکوا
  

با کسى شراکت کنید که رزق به او روى آورده است ؛ زیرا او بـراى  :  ترجمه
  .ایجاد توانگرى ، موثرتر و براى روى آور کردن بهره ، شایسته تر است 

آوردن رزق به کسى نشان آن است که آن کس در تحصیل مـال و امـر    روى
، مى فرمایـد بـا     ﷒امام على ، . تجارت ، دانش و مهارت لازم را دارا است 

  .چنین افرادى شراکت کنید، یعنى افرادى که در امر کسب و کار خبره هستند
  

  معناى عدل و احسان - 231

العـدل الانصـاف ،   : تعالىان االله یامر بالعدل و الاحسان  فى قوله  ﷒قال  و
  .والاحسان التفضل 

  
، درباره این سخن خداى تعالى که خدا به عـدل و    ﷒امام على ، :  ترجمه

  :مى فرماید. احسان فرمان مى دهد
  .از عدل ، انصاف است و مراد از احسان ، بخشش داشتن  مراد
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  پاداش بخشش - 232

  .یعط بالید القصیره یعط بالید الطویله  من
ان ما ینفقه المرء من ماله فى سبیل الخیر و البر و ان کان یسیرا : معنى ذلک  و

و الیدان هاهنا عبارتان عن النعمتین . فان االله تعالى یجعل الجزاء علیه عظیما کثیرا
صیره و الطویله ، فجعـل  بین نعمه العبد و نعمه الرب تعالى ذکره بالق  ﷒، ففرق 

لان نعم االله ابدا تضعف على نعم المخلوق اضعافا کثیره  یلهتلک قصیره و هذه طو
  .، اذ کانت نعم االله اصل النعم کلها فکل نعمه الیها ترجع و منها تنزع 

  
  .آن که با دست کوتاه ببخشد، با دست بلند به او بخشش خواهد شد:  ترجمه
، آن است که خداى تعالى جزاى مالى را که آدمى را   ﷒سخن امام ،  معنى

دو . در راه خیر انفاق مى کند، گرچه اندك باشد، بزرگ و بسیار قرار مـى دهـد  
، بـین نعمـت بنـدگان و      ﷒امام ، . دست ، در این سخن عبارتند از دو نعمت 

ده است ؛ زیرا نعمت و دومى را بلند شمر تاهپروردگار، تفاوت نهاده ، اولى را کو
نعمت هـاى خـدا، اصـل    . هاى خدا همواره چند برابر نعمت هاى مخلوق است 

  .همه نعمت ها است و هر نعمتى به آن باز مى گردد و از آن برمى آید



152 
 

  
  مواجهه با مبارزه - 233

  :  ﷒لابنه الحسن   ﷒قال  و
اجب فان الداعى الیها باغ و البـاغى  تدعون الى مبارزه ؛ و ان دعیت الیها ف لا

  .مصروع 
  

  :، فرمود  ﷒امام على به فرزندش امام حسن ، :  ترجمه
اگر به آن خوانده شـدى ، پاسـخ گـوى ؛ زیـرا     . به مبارزه فرا مخوان  هرگز

شکسـت  (دعوت کننده به مبارزه ، ستمکار است و سـتمکار، بـر خـاك افتـاده     
  ).خورده

  
  بهترین خصلت زنان - 234

فاذا کانت . الزهو و الجبن و البخل : خصال النساء شرار خصال الرجال  خیار
واذا . و اذا کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها. المراه مزهوه لم تمکن من نفسها

  .کانت جبانه فرقت من کل شى ء یعرض لها
  

  :بهترین خصلت زنان ، بدترین خصلت مردان است :  ترجمه
  .و گردن فرازى ، ترس و بخل  کبر
زن متکبر باشد و نزد بیگانه ، غرور ورزد، خودش را جـز بـه شـوهرش     اگر

اگـر  . و اگر بخیل ، مال خود و شوهرش را حفظ خواهد کرد. تسلیم نخواهد کرد
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زن ترسو باشد، از آن چه که به او روى مى آورد و موجب بدنامى اش مى شود 
  .هراسان مى گردد
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  وصف عاقل - 235

. هو الذى یضع الشى ء مواضـعه    ﷒فقال . صف لنا العاقل   ﷒قیل له  و
  .قد فعلت : فقال . فصف لنا الجاهل : فقیل 

فکان ترك صفته صفه له ، . ان الجاهل هو الذى لا یضع الشى ء مواضعه  یعنى
  .اذ کان بخلاف وصف العاقل 

  
. عاقـل را برایمـان توصـیف کـن     : ، عرض شد  ﷒به امام على ، :  ترجمه

  .عاقل کسى است که هر چیز را در جایش مى گذارد: فرمود
  :فرمود. جاهل را توصیف کن : گاه عرض شد آن

  .کردم  توصیف
گـویى تـرك   . جاهل کسى است که هر چیز را در جایش نمـى گـذارد   یعنى

خلاف توصـیف عاقـل   توصیف جاهل ، توصیف او است ؛ زیرا توصیف جاهل ، 
  .است از این رو با توصیف عاقل ، خود به خود، جاهل توصیف مى شود

  
  دنیاى دون - 236

  للهّ للهّ للهّ! االله لدنیا کم هذه اهون فى عینى من عراق خنزیر فى ید مجذوم  و
  

که دنیاى تان در چشم من ، بى ارج تـر اسـت از اسـتخوان     ابه خد:  ترجمه
جذام ، نوعى بیمارى است که به آن خـوره نیـز مـى    (! خوکى در دست جذامى 

  .)گویند



155 
 

  
  پرستش آزادگان - 237

قوما عبدو االله رغبه فتلک عباده التجار، و ان قوما عبدوا االله رهبـه فتلـک    ان
  .عباده العبید و ان قوما عبدوا االله شکرا فتلک عباده الاحرار

  
ایـن ، پرسـتش   . قومى به خاطر شوق به بهشـت خـدا را پرسـتیدند   :  ترجمه

و قومى به . بازرگانان است و قومى به سبب ترس ؛ این ، پرستش بردگان است 
  .خاطر سپاس ؛ این پرستش آزادگان است 

  
  شرارت زن - 238

  .شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها المراه
  

بدترین چیزش آن که چاره اى از بودن بـا  . زن ، همه اش شر است :  ترجمه
ظاهرا این سخن از قضایاى خارجیه است و به اغلب زن هاى معاصر . او نیست 

  .، نظر دارد؛ واالله عالم   ﷒با امام على ، 
  

  کاهلى و ناکامى - 239

  .دیق اطاع التوانى ضیع الحقوق ، و من اطاع الواشى ضیع الص من
  

آن . آن که سستى پیشه کرد، حقوق طبیعى خود را از بین برده است :  ترجمه
  .که به دنبال سخن چین رفت ، دوست خود را از دست داده است 



156 
 

  
  غصب نابودى آور - 240

  .الغصیب فى الدار رهن على خرابها الحجر
عجب ان یشتبه الکلامـان ؛  و لا . و سلم  ﷑یروى هذا الکلام عن النبى  و

  .لان مستقاهما من قلیب و مفروغها من ذنوب 
  

گـویى  . سنگ غصب شده در بناى خانه ، گـرو ویرانـى اش اسـت    :  ترجمه
  .غصب کننده ، آن سنگ را به گرو گرفته است ، تا زمانى ویرانى برسد

ت این دو کلام ، شگفتى شباه. ، نیز روایت مى شود ﷑کلام ازپیامبر،  این
یعنى هر دو از . ندارد؛ زیرا آبشخورشان یک چاه است و آبشان از دلوى بزرگ 

  .منبع لا یزال الهى جوشیده و به آن دو بزرگ رسیده است 
  

  انتقام از ظالم - 241

  .المظلوم على الظالم اشد من یوم الظالم على المظلوم  یوم
  

ر آخـرت سـخت تـر اسـت از روز     روز چیرگى مظلوم بـر ظـالم د  :  ترجمه
  .چیرگى ظالم بر مظلوم در دنیا
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  ترس از خدا - 242

  .االله بعض التقى و ان قل ، و اجعل بینک و بین االله سترا و ان رق  اتق
  

و بین خود و او پـرده اى از  . کمى از خدا بترس ، گرچه اندك باشد:  ترجمه
  .حیا بیاویز، گرچه نازك باشد

  

  ها ازدحام پاسخ  - 243

  .ازدحم الجواب خفى الصواب  اذا
  

ها ازدحام کردند یعنى بسیار و مشـابه هـم شـدند     هنگامى که پاسخ :  ترجمه
  .صواب پوشیده گشت 

  
  حق خدا در نعمت ها - 244

  .الله فى کل نعمه حقا فمن اداه زاده منها، و من قصر فیه خاطر بزوال نعمته  ان
  

آن که حق خدا را ادا کرد بـر نعمـتش   . حقى دارد خدا در هر نعمتى:  ترجمه
  .افزود و آن که در ادا تقصیر نمود نعمتش را در خطر نابودى قرار داد

  :مورد حق خدا چند احتمال وجود دارد در
  منظور، واجبات مالى باشد، مانند خمس ،
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چنان که در روایـت  . یا اعم از آن و از مستحبى ، مانند صدقه هاى مستحب 
  .ده است که صدقه پیش از فقیر به دست خدا مى رسدنیز آم

یعنى از نعمت ، . و نیز ممکن است که استفاده شرعى از نعمت خدا مراد باشد
چنان که خدا فرموده است ، استفاده شود و به صورت اسراف و یـا در کارهـاى   

  .حرام به کار نرود
راد از حـق خـدا   اگر واژه نعمت در نعمت هاى معنوى به کار رفته باشد، م اما

  .در آن سپاس خدا و راهنمایى بندگان خدا است 
  

  ناتوانى و شهوت - 245

  .کثرت المقدره قلت الشهوه  اذا
زیرا توانایى روحى این (هر گاه توانایى بسیار شود، شهوت کم گردد :  ترجمه

  .)امکان را به آدمى مى دهد که بتواند در برابر خواسته هاى شهوانى مقاومت کند
  

  نعمت هاى رمیده - 246

  .نفار النعم ، فما کل شارد بمردود احذروا
از ایجاد نعمت هاى رمیده ، پرهیز کنید نعمت ها را با کفـران کـردن   :  ترجمه

  .رم ندهید که هر رمیده اى بازگردانده نمى شود
  

  کرامت و مهر آورى - 247

  .اعطف من الرحم  الکرم
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از خویشاوند مهر آورتر است یعنى آدمى به کـریم ، بـیش از خویشـاود     کرم
  .مهر مى ورزد

  
  گمان نیک مردم - 248

  .ظن بک خیرا فصدق ظنه  من
  .که به تو گمان خیر برد، گمانش را با عمل نیک خود تصدیق کن  آن
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  واداشتن نفس - 249

  .الاعمال ما اکرهت نفسک علیه  افضل
  

ها، عملى است که به فرمان شرع یا عقل نفس خـود را  بهترین عمل :  ترجمه
  .با وجود اکراهش ، به انجام آن وادارى 

  
  راه شناخت خدا - 250

  .االله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم  عرفت
  

به انصراف در تصمیم ها، انحلال قصدها و نقض ها همت ها، خداى :  ترجمه
  .سبحان را شناختم 

اف ها، انحلال ها و نقض ها در تصمیم ها، قصدها و همـت هـاى   انصر یعنى
آدمى ، نشان آن است که این ها تنها به اختیار آدمى نیست ، بلکه مبدئى متعالى 

  .وجود دارد که زمام امر آدمى را در دست گرفته است و او را اداره مى کند
  

  دنیا در برابر آخرت - 251

  .وه الدنیا مراره الاخره الدنیا حلاوه الاخره ، و حلا مراره
مرارت دنیا، حلاوت ، شیرینى ، آخرت است و حلاوت دنیا، مرارت :  ترجمه

  .آخرت 
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، دنیا و آخرت را در برابر هم و متضـاد بـا هـم      ﷒سخن امام على ،  این
اما با عنایت به حکمت هاى پیشـین در مـى یـابیم کـه مـراد از      . نشان مى دهد

در این جا، حلاوت هاى حرام است که به فرمان شارع مقدس حلاوت هاى دنیا 
والا اسـتفاده از  .  سـت بر اساس مصالح و مفاسدى استفاده از آن ممنـوع شـده ا  

حلاوت هاى حلال که به فضل و عنایت خداوندى در دنیا به انسان اعطـا شـده   
  .است ، هیچ منافاتى با حلاوت هاى اخروى ندارد

  
  حکمت احکام دین - 252

االله الایمان تطهیرا من الشرك ، و الصـلاه تنزیهـا عـن الکبـر، و الزکـاه       ضفر
تسبیبا للرزق ، و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق ، و الحج تقربه للدین ، و الجهـاد  
عزا للاسلام ، والامر بالمعروف مصلحه للعوام ، و النهى عن المنکر ردعا للسـفهاء  

للـدماء، و اقامـه الحـدود اعظامـا      نـا حقو صله الرحم منماه للعدد، و القصـاص  
للمحارم ، و ترك شرب الخمـر تحصـینا للعقـل ، و مجانبـه السـرفه للنسـل ، و       
الشهادت استظهارا على المجاحدات ، و ترك الکذب تشریفا للصـدق ، و السـلام   

  .امانا من المخاوف ، والامانه نظاما للامه ، و الطاعه تعظیما للامامه 
  

را براى تطهیر از شرك واجب گردانیـد و نمـاز را بـراى     خدا، ایمان:  ترجمه
منزه ساختن از کبر، زکات را براى رسیدن به رزق ، روزه را براى خالص نمودن 
مردمان ، حج را براى نزدیک شدن متدینان به هم ، جهاد را براى عزت اسـلام ،  

منکر را بـراى بازداشـتن    زامر به معروف را براى تحصیل مصلحت عوام ، نهى ا
سفیهان ، صله رحم را براى ازدیاد شمار خویشـان ، قصـاص را بـراى محفـوظ     
بودن خون ها، اقامه حدود را براى بزرگ نشـان دادن زشـتى حـرام هـا، تـرك      
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شرب خمر را براى حفاظت از عقل ، اجتناب از سرقت را براى ایجـاب عفـت ،   
را براى تکثیرنسل ، شاهد آوردن  اطوترك زنا را براى حفاظت از نسب ، ترك ل

را براى یارى طلبیدن علیه انکارها، ترك دروغ را بـراى شـرافت بخشـیدن بـه     
راستى ، سلام را براى امان از موجبات ترس ، امانت را براى نظام امت و طاعت 

  .را براى تعظیم امامت 
  

  سوگند دادن ظالم - 253

  :یقول   ﷒کان  و
الظالم اذا اردتم یمینه بانه برى ء من حول االله و قوته ، فانـه اذا حلـف    احلفوا

و اذا حلف باالله الذى لا اله الا هو لم یعاجل ، لانه قد و . بها کاذبا عوجل العقوبه 
  .حد االله تعالى 

  
اگر خواستید ظالمى را سوگند دهید، او را به این سوگند دهید که از :  ترجمه

ر است ؛ زیرا اگر او به دروغ چنین سوگند خورد عقـوبتش  حول و قوه خدا بیزا
اما اگر سوگند خورد به خدایى که جز او الهى نیست ، عقـوبتش  . فورى مى شود

فورى نمى شود؛ زیرا او خدا را در این سوگند یگانه دانسته است و ظالمان اقرار 
  .کننده به یگانگى خدا فورى عقاب نمى شوند

  
  وصى خویشتن - 254

کن وصى نفسک فى مالک و اعمل فیه ما توثر ان یعمل فیـه مـن   ! آدم  یابن
  .بعدك 
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  !اى پسر آدم :  ترجمه
خویش در مال خود باش ؛ در آن چنان تصرف کن که دلت مى خواهد  وصى

  .ات در آن تصرف شود پس از تو از سوى وصى
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  تندخویى و دیوانگى - 255

  .فان لم یندم فجنونه مستحکم ضرب من الجنون ، لان صاحبها یندم ،  الحده
  

تند خویى ، گونه اى از دیوانگى است ؛ زیرا تندخو نمى داند که چه :  ترجمه
و اگر پشـیمان نشـود، دیـوانگى اش    . مى کند و پس از آرامش پشیمان مى شود

  .ریشه دار است 
  

  حسادت و بیمارى - 256

  .الجسد من قله الحسد صحه
  .جسد از قلت حسد است  صحت

امروزه بـا پیشـرفت   . کمت ارتباط متقابل روان و جسم را بیان مى کندح این
به طورى که بسیارى از بیمـارى هـاى   . علوم ، این ارتباط روشن تر شده است 

  .جسمانى به جالات روانى تحلیل مى روند
  

  رفع نیاز دیگران - 257

  :لکمیل بن زیاد النخعى   ﷒قال  و
و یدلجوا فى حاجه من هو . حوا فى کسب المکارم مر اهلک ان یرو! کمیل  یا
  .نائم 
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الذى وسع سمعه الاصوات ، ما من احد اودع قلبا سرورا الا و خلق االله له  فى
من ذلک السرور لطفا، فاذا نزلت به نائبه جرى الیها کالماء فـى انحـداره ، حتـى    

  .یطردها عنه کما تطرد غریبه الابل 
  

  :به کمیل فرمود  ﷒امام :  ترجمه
  !کمیل  اى
) اخـلاق کریمـه  (کسانت فرمان ده که پس از ظهر به دنبال کسـب مکـارم    به

  .شوند و شبانگاه پى حاجت خفتگان گیرند
به آن که گوش او همه صداها را در حیطه خود دارد، احدى در قلبـى   سوگند

و . سرورى نمى سپارد جز آن که خدا براى او از آن سـرور لطفـى مـى آفرینـد    
آن لطف ، بسان آب سرازیر شـده جـارى مـى شـود و     . چون مصیبتى فرود آید

  .مصیبت را دور مى سازد، چنان که شتر غریب از چراگاه دور مى شود
از لطف ، احتمالا حالتى است روحانى که با آن حالت ، تحمل مصیبت ها  منظور

اى است که مصیبت را با خود مـى   بسیار آسان مى شود، گویى آب سرازیر شده
  .برد

  
  صدقه فزونى بخش - 258

  .املقتم فتاجروا االله بالصدقه  اذا
  .هر گاه فقیر شدید، به صدقه با خدا تجارت کنید:  ترجمه
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  ن نیرنگزما - 259

  .لاهل الغدر غدر عند االله ، و الغدر باهل الغدر وفاء عنداالله  الوفاء
  

در پیشگاه خدا وفا با اهل نیرنگ ، نیرنگ به شـمار مـى رود یعنـى    :  ترجمه
  .مانند نیرنگ ، قبیح است و نیرنگ با آنان، وفا یعنى مانند وفا، زیبا است 

گو آن که یک خلـق  . رسید این سخن مى توان به نوعى از نسبیت اخلاقى از
همیشه و به نحو اطلاق پسندیده نیست ، بلکه مواردى هست کـه همـان خلـق ،    

  .مذموم توصیف مى شود
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  قوانین آسمانى - 260

من مستدرج بالاحسان الیه ، و مغرور بالستر علیه ، و مفتون بحسن القـول   کم
  .و ما ابتلى االله سبحانه احدا بمثل الاملاء له . فیه 
  .د مضى هذا الکلام فیما تقدم ، الا ان فیه هاهنا زیاده جیده مفیده ق و
  

چه بسیار کسان که با احسان شدن از سوى خدا کم کـم بـه عـذاب    :  ترجمه
  .کشانده مى شوند

  .بسیار کسان که به پوشانده شدن عیوبشان از سوى خدا مغرور مى شوند چه
  .بسیار کسان که به حرف هاى خوب مردم درباره خود فریب مى خورند چه

  .سبحان هیچ کس را مثل مهلت دادن به او نیازمود خداى
سخن پیش تر نیز گذشت ، لکن در این جا مطلبى مفید اضافه شده است  این

.  
  .)توضیح سنتاستدراجواستمهالپش تر ذیل حکمت صد و شانزده گذشت (

  
  لسوزفرمانرواى د - 261

ان کانت الرعایـا قبلـى لتشـکو    . تکفوننى انفسکم فکیف تکفوننى غیر کم  ما
حیف رعاتها، و النبى الیوم لا شکو حیف رعیتى ، کاننى المقود و هـم القـاده ، او   

  .الموزوع و هم الوزعه 
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، هذا القول ، فى کلام طویل قـد ذکرنـا مختـاره فـى جملـه        ﷒قال ،  فلما
انـى لا املـک الا نفسـى و    : الیه رجلان من اصحابه فقال احدهما الخطب ، تقدم

  :  ﷒فقال . اخى ، فمر بامرك یا امیرالمومنین ننقد له 
  این تقعان منا ارید؟ و
  

هنگامى که خبر غارت شهر انبار از سوى یاران معاویه به گوش امام :  ترجمه
مردم در آن جـا  . رفت تا به تخلیه رسید ، رسید پیاده از کوفه بیرون ﷒على ، 

  :به او پیوستند و گفتند
  .برابر آنان ما براى تو کافى هستیم  در
  :فرمود امام
مرا از زیان خودتان کفایت نمى کنید، چگونـه مـى خواهیـد از دیگـران      شما

  کفایت کنید؟
پیش از من رعایا از جور حاکمان شکایت مى کردند، من امروز از جـور   اگر

یـا مـن فرمـانبر    . گویى که من پیرو هستم و آنان پیشوا. رعیتم شکایت مى کنم 
  .هستم و آنان فرمانده 

سخن را که گفت البته این سخن در ضمن کلامى طولانى بود کـه گزیـده    این
ایم دو تن از یـاران امـام بـه سـویش     اى از آن را در بخش خطبه ها ذکر کرده 

  :یکى گفت . رفتند
فرمان هـدایت  ! اى امیر مومنان . جز خود و برادرم اختیار کسى را ندارم  من

  .را بگو تا اطاعت کنیم 
یعنـى سـخن   ! شما کجا و آن چه من مى خواهم کجا؟: فرمود  ﷒على  امام

  .ى سخن من چیز دیگرى است من درباره یک یا دو نفر یا بیش تر نیست ، رو
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  شناسایى حقیقت - 262

اترانى اظن اصحاب الجمل کانوا علـى  : قیل ان الحارث بن حوط اتاه فقال  و
  :  ﷒ضلاله ؟ فقال 

انـک لـم تعـرف    . انک نظرت تحتک و لم تنظر فوقک ، فحـرت  ! حارث  یا
  .الحق فتعرف من اتاه ، و لم تعرف الباطل فتعرف من اتاه 

  :  ﷒فقال . فانى اعتزل مع سعید بن مالک و عبداالله بن عمر: الحارث  فقال
  .سعیدا و عبداالله بن عمر لم ینصرا الحق و لم یخذ لا الباطل  ان
  

: ، رفت و گفـت    ﷒گفته شد که حارث بن حوط نزد امام على ، :  ترجمه
) طلحـه و زبیـر و یارانشـان   (آیا فکر مى کنى که من مى پندارم اصحاب جمـل  

  :امام فرمود). نه چنین نیست(گمراه بودند؟ 
  !حارث  اى
ازایـن رو  ). کوتـه بـین هسـتى   (زیر پایت را دیـدى نـه بـالاى سـرت را      تو

تو حق را نشناخته اى تا اهل آن را بشناسى و نیـز باطـل را   . سرگردان شده اى 
  .نشناخته اى تا اهل آن را بشناسى 

  :گفت  حارث
ت ه اسعید بن مالک و عبداالله بن عمر، عزلت پیشه مى کـنم و از سـای   همانند

  .کنار مى روم 
  :فرمود امام
و عبداالله بن عمر، حق را یارى نداده اند و باطل را نیـز خـوار نسـاخته     سعید

  .اند
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  همنشین سلطان - 263

  .السلطان کراکب الاسد یغبط بموقعه و هو اعلم بموضعه  صاحب
  

شـکوه  . منشین سلطان مانند کسى است که بر شـیر سـوار اسـت    ه:  ترجمه
  .موقعیتش غبطه خورده مى شود و خود به سختى هاى مکانش داناتر است 

  
  احترام به بازماندگان - 264

  .فى عقب غیرکم تحفظوا فى عقبکم  احسنوا
  

به بازماندگان دیگران نیکى کنید تا بازماندگان شما از گزنـد حفـظ   :  ترجمه
  .شوند
  

  گفتار حکیمان - 265

  .کلام الحکماء اذا کان صوابا کان دواء و اذا کان خطا کان داء ان
  

و درد اسـت ، اگـر   . گفتار حکیمان ، دارو است ، اگر صـواب باشـد  :  ترجمه
  .خطا
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  شکار رمنده - 266

  :فقال . رجل ان یعرفه الایمان   ﷒ساله  و
اسماع الناس ، فان نسیت مقالتى حفظهـا  کان الغد فاتنى حتى اخبرك على  اذا

  .علیک غیرك ، فان الکلام کالشاره ینقفها هذا و یخطئها هذا
الایمان على اربـع  : قد ذکرنا ما اجابه به فیما تقدم من هذا الباب و هو قوله  و

  .شعب 
  

. ، خواست که ایمان را برایش تعریف کند  ﷒مردى از امام على ، :  ترجمه
  :، فرمود  ﷒امام ، 
بیا تا در جمع مردم تو را از معناى آن آگاه سازم ، که اگر گفتـه ام را از   فردا

خاطر بردى دیگران آن را برایت در خاطرشان حفظ کننـد؛ زیـرا سـخن چـون     
طا مـى کنـد و آن   شکار رمنده است ، یکى آن را مى زند و دیگرى در زدنش خ

  .را از دست مى دهد
  .، را به آن مرد پیشتر در همین باب ذکر کرده ایم   ﷒على ،  ماما پاسخ

  ....الایمان على اربع شعب :آن همان سخن است که  و
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  اندوه فردا - 267

لا تحمل هم یومک الذى لم یاتک على یومک الـذى قـد اتـاك ،    ! آدم  یابن
  .مرك یات االله فیه برزقک فانه ان یک من ع

  
  !اى پسر آدم :  ترجمه
روز نیامده ات را بر روز آمده ات بار مکن ؛ زیـرا روز نیامـده اگـر از     اندوه

  .عمرتو باشد در آن روز، خدا رزقت را خواهد رساند
  

  دوستى به اندازه - 268

و ابغض بغیضک هونا . حبیبک هونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما احبب
  .سى ان یکون جبیبک یوما ماما ع
  

) یعنى به اندازه بـا او دوسـتى کـن   (دوستت را به اندازه دوست بدار :  ترجمه
و دشـمنت رابـه انـدازه دشـمن دار، شـاید روزى      . شاید روزى دشمن تو گردد

  .دوست تو گردد
  

  دنیا براى آخرت - 269

عامل عمل فى الدنیا للدنیا، قد شغلته دنیاه عن آخرته ، : للدنیا عاملان  الناس
و . یخشى على من یخلفه الفقر و یامنه على نفسه فیفنى عمره فـى منفعـه غیـره    

عامل عمل فى الدنیا لما بعدها فجاءه الذى لـه مـن الـدنیا بغیـر عمـل ، فـاحرز       
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نـد االله لا یسـال االله حاجـه    ع یهاالحظین معا، و ملک الدارین جمیعا، فاصبح وج
  .فیمنعه 

  
  :مردم در دنیا دو گونه عمل مى کنند:  ترجمه
در دنیا براى دنیا کار مى کند و دنیایش او را از آخرتش باز داشته است  یکى

و . بر بازماندگانش از فقر مى ترسد ولى برخود از ابـتلا بـه فقـر ایمـن اسـت      . 
  .ن به هدر مى دهدچنین کسى عمر خود را براى منفعت دیگرا

. آن چه که قسـمت او اسـت   . دیگرى در دنیا براى پس از دنیا کار مى کند و
پس او دو بهـره دنیـایى و   . بدون انجام کار رنج آور و تشویش زا به او مى رسد

نـزد خـدا   . آخرتى را با هم به دست آورده و دو سرا را تماما مالک شده اسـت  
دارد همـه حاجـت    بـاز نخواهد که از او  منزلتش عالى گردید و از خدا حاجتى

  .هایش از خدا بر آورده مى شود
  

  استفتاى خلیفه - 270

روى انه ذکر عند عمر بن الخطاب فى ایامه حلى الکعبه و کثرته ، فقال قوم  و
لو اخذته فجهزت به جیوش المسلمین کان اعظـم للاجـر، و مـا تصـنع الکعبـه      : 

  :فقال .   ﷒امیرالمونین ،  بالحلى ؟ فهم عمر بذلک ، و سال عنه
امـوال المسـلمین ،   : و سلم والاموال اربعـه   ﷑القرآن انزل على النبى  ان

و الخمـس ،  . والفى ء، فقسمه علـى مسـتحقیه   . فقسمها بین الورثه فى الفرائض 
  .فوضعه االله حیث وضعه و الصدقات ، فجعلها االله حیث جعلها

کان حلى الکعبه فیها یومئذ، فترکه االله على حاله و لم یترکـه نسـیانا، و لـم     و
  .فاقره حیث اقره االله و رسوله . یخف علیه مکانا
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  .لولاك لافتضحنا، وترك الحلى بحاله : له عمر فقال
  

روایت شد که نزد عمر بن خطاب در ایام خلافتش از زیورهاى کعبه :  ترجمه
اگر آن را بر مى داشـتى و بـا آن   : جمعى گفتند. ن آمدو بسیارى آن سخن به میا

کعبه زیور مى خواهد . سپاهیان مسلمان را تجهیز مى کردى اجز آن عظیم تر بود
از انجـام آن از امیـر    شولـى پـی  . پس عمر به این کار اهتمام ورزیـد ! چه کند؟

  :، فرمود  ﷒امام ، . ، نیز در این باره پرسش کرد  ﷒مومنان على ، 
  :، نازل شده و بر اساس تعالیم آن اموال چهار نوع بود ﷑بر پیامبر،  قرآن

  
  .اموال شخصى مسلمانان ، که آن ها را بین ورثه به گونه مقرر تقسیم کرد

  
  .، که آن را بین مستحق ها تقسیم کرد)غنیمت جنگى(فى  

  .که خواست ، نهاد ن جااخمس ، که خدا آن را در هم
  .صدقات ، که خدا آن را در همان جا که خواست ، قرار داد

و خدا آن را به حال خـود رهـا   . آن روز، زیور کعبه در آن وجود داشت  در
یعنـى در  . از روى فراموشى رها نکرد و مکان آن نیز بر خدا پوشیده نبـود . کرد

نج قسم یاد شده صـادر  چنان که در مورد پ. مورد زیور کعبه حکمى صادر نکرد
گرفته مى شود که  نتیجهاز این . کرد، با آن که در مقام صادر کردن حکم هم بود

پـس تـو نیـز آن را در    . خدا به وضع سابق زیور در کعبه رضایت داشته اسـت  
  .جایى قرار بده که خدا و رسول قرار دادند

  .ى ، رسوا مى شدیم اگر نبود: ، گفت   ﷒این جا عمر به امام على ،  در
  .آن گاه زیور را به حال خود رها کرد و
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  دزد بیت المال - 271

احدهما عبد مـن مـال   : ، رفع الیه رجلان سرقا من مال االله   ﷒روى انه  و
  :فقال . االله ، و الاخر من عروض الناس 

مال االله اکل بعضه بعضا، و امـا الاخـر   . هذا فهو من مال االله و لا حد علیه  اما
  .فقطع یده . فعلیه الحد

  
، آوردند که از مال   ﷒روایت شده است دو مرد را نزد امام على ، :  ترجمه

ه اى بود از آن خـدا و  دیکى از آن دزدان ، بر. خدا بیت المال دزدى کرده بودند
  :، فرمود  ﷒امام ، . ده اى از آن مردم دیگرى بر

، از مال خدا است و حدى بر او نیست ، چون بعضى از مال خدا، بعضـى   این
  .دیگر را خورده است 

  .آن یکى ، بر او حد است  اما
  .دست او را قطع کرد سپس

  
  اصلاح طلبى - 272

  .قد استوت قدماى من هذه المداحض لغیرت اشیاء لو
  

اگر گام هایم از این لغزشگاه ها اشوب هاى سیاسى اسـتوار بـه در   :  ترجمه
  .آید و بر آشوبگران فائق آیم چیزهایى را تغییر خواهم داد
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، را نیـاورد و خـود رااز     ﷒که جامعه تاب عـدالت علـى ،   ! افسوس  ولى
  .نعمت اصلاحات او محروم ساخت 
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  منتهاى رزق- 273

ن االله یجعل للعبد و ان عظمـت حیلتـه و اشـتدت طلبتـه و     علما یقینا ا اعلموا
قویت مکیدته اکثر مما سمى له فى الذکر الحکیم ، و لم یحل بین العبد فى ضـعفه  

و العارف لهذا العامل به . و قله حیلته و بین ان یبلغ ما سمى له فى الذکر الحکیم 
. ناس شغلا فى مضره الشاك فیه اعظم ال هوالتارك ل. اعظم الناس راحه فى منفعه 

فـزد ایهـا   . و رب منعم علیه مستدرج بالنعمى ، و رب مبتلى مصنوع له بـالبلوى  
  .المستنفع فى شکرك ، و قصر من عجلتک ، وقف عند منتهى رزقک 

  
براى بنده خود بیش از آن قرار نـداده کـه در    ابه یقین بدانید که خد:  ترجمه

ست ؛ هر چند کـه چـاره اندیشـى اش    ذکر حکیم قرآن یا علم الهى نوشته شده ا
  .عظیم ، مطالبه اش شدید و ترفندش قوى باشد

نیز بدانید که خدا به هنگام ناتوانى و کمى چاره اندیشى بنده اش ، بین او و  و
  رسیدن به آن چه که در ذکر حکیم برایش نوشته شده حائل نشده است 

مـردم اسـت در    به این سخن و عمل کننده به مقتضاى آن راحـت تـرین   دانا
واگذارنده این سخن و تردید کننده در آن گرفتارترین مردم اسـت  . منفعت یافتن 

  .در زیان دیدن 
و . نعمت داده شده اى که کم کم به سبب نعمت به هلاك کشانده مى شود بسا

  .بسا کسى که به بلا آزموده مى شود تا به نیکى برسد
بر سپاس خود بیفـزاى  ! ى اى کسى که مى خواهى از سخن من بهره ببر پس

و از عجله ات بکاه و در منتهاى رزقت توقف کن به روزى ات قانع باش و بیش 
  .از آن مخواه 
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  پیروى از دانش - 274

  .تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا؛ اذا علمتم فاعلموا، و اذا تیقنتم فاقدموا لا
  

. د را ماننـد شـک   علم خود را مانند جهل قرار ندهید و نه یقین خو:  ترجمه
  .وقتى که دانستید، عمل کنید و وقتى که یقین کردید، پاى پیش بگذارید

  
  طمع و هلاکت - 275

الطمع مورد غیر مصدر، و ضامن غیر وفى ، و ربما شرق شارب الماء قبـل   ان
والامانى تعمى . ریه ، و کلما عظم قدر الشى ء المتنافس فیه عظمت الرزیه لفقده 

  .اعین البصائر، الحظ یاتى من لا یاتیه 
  

طمع ، برنده اى است که باز نمى گردانـد یعنـى هـر کـه در آن وارد     :  ترجمه
بسـا نوشـنده آب   . ردد و خلاصى نیابد و ضامنى است که وفا نکندشود هلاك گ

در این ناکامى هر چه منزلـت شـى ء   . که پیش از سیراب شدن گلوگیر مى شود
عظـیم تـر    انمورد رقابت ، عظیم تر باشد، مصیبت نیافتنش هم براى طمـع کـار  

هـا  و با این همه ، طمع کاران دست از طمع نمى کشـند؛ زیـرا آرزو  . خواهد بود
و الى بهره مندى به سوى آن کس مى رود کـه  . دیدگان بصیرت را کور مى کند 

  .در پى آن نیست 
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  ثناى مردم - 276

انى اعوذ بک من ان تحسن فى لامعه العیون علانیتى و تقبح فیمـا ابطـن    اللهم
. لک سریرتى ، محافظا على رثاء الناس من نفسى بجمیع ما انت مطلع علیه منى 

حسن ظاهرى و افضى الیک بسوء عملـى ، تقربـا الـى عبـادك و       س فابدى للنا
  .تباعدا من مرضاتک 

  
  !خدایا:  ترجمه

تو پناه مى برم از این که در برابر درخشندگى چشـم هـا، ظـاهرم را زیبـا      به
و بـا  . سازى و در کارهایى که براى تو نگه مى دارم ، سریره ام را زشت نمـایى  

. همه کارهاى زشتى که از من مى دانى ، ثناى مـردم را از نفسـم حفـظ نمـایى     
بدم را بـراى تـو    اىرهبدین سان حسن ظاهرم را براى مردم نشان مى دهم و کا

  .در نتیجه به بندگانت تقرب جویم و از خشنودى ات دو شوم . آورم 
  

  قادر متعال - 277

  .والذى امسینا منه فى غبر لیله دهماء تکشر عن یوم اغر، ما کان کذاو کذا لا
  

نه ، سوگند به کسى که به قدرت او باقیمانـده شـب ظلمـانى را کـه     :  ترجمه
  .سازد به پایان بردیم ، چنین و چنان نبوده است روزى سپید نمایان مى 
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ولى از ظاهر آن ، چیـزى  . از شارحان بر سخن فوق ، شرح نوشته اند بعضى
گویى گردآورنده نهج البلاغه خواسته است کـه بـا   . جز سوگند به دست نمى آید

  .، را حفظ کند  ﷒آوردن این سخن ، سوگندى زیبا از امام على ، 



181 
 

  
  اندك اما همیشه - 278

  .تدوم علیه ارجى من کثیر مملول منه  قلیل
  

اندکى که بر آن مداومت کنى امید بخش تر است از بسـیارى کـه از   :  ترجمه
  .آن ملول مى شوند

  
  زیان نافله ها - 279

  .اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها اذا
  

را فـرو   هنگامى که نافله ها به فـرائض زیـان رسـاندند، نافلـه هـا     :  ترجمه
  .گذارید

  
  سفر آخرت - 280

  .تذکر بعد السفر استعد من
  

هر که دورى سفر آخرت را به یاد آورد، خـود را بـا فـراهم آوردن    :  ترجمه
  .تقواى الهى آماده مى کند
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  دیدگان بصیرت - 281

فقد تکذب العیون اهلها و لا یغـش العقـل   . الرویه کالمعاینه مع الابصار لیست
  .من استنصحه 

  
تعقل ، هم چون دیدن بـا چشـم نیسـت ، زیـرا گـاه چشـم هـا بـه         :  ترجمه

صاحبانشان دروغ مى گویند و عقل هیچ گاه به کسى که از آن نصیحت خواست 
  .، خیانت نمى کند
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  پرده غفلت - 282

  .و بین الموعظه حجاب من الغره  بینکم
  

د شـما  میان شما و موعظه ، پرده اى از غفلت است کـه نمـى گـذار   :  ترجمه
  .موعظه را درك کنید

  
  نادان پرکار - 283

  .مزداد و عالمکم مسوف  جاهلکم
  .شما، پرکار است ولى بى اثر و عالم شما به تاخیر انداز جاهل

  
  دانایى و مسئولیت - 284

  .العلم عذر المتعللین  قطع
، عذر دلیل تراشان را از بین برده است ، زیرا در برابر انسان عالم ، هیچ  علم

  .هانه جویى ، نمى توانند دلیل تراشى کند و از پذیرش حق سرباز زندب
  

  وقت اطاعت - 285

  .معاجل یسال الانظار و کل موجل یتعلل بالتسویف  کل
  



184 
 

هر که به او وقت داده نشد یعنى اجلش سر رسیده است مهلـت مـى   :  ترجمه
  .خواهد
تـاخیر مـى    هر که به او وقت داده شده و هنوز اجلش سر نرسیده است به و

یعنى بهانه جویى مى کند و توشـه آخـرت جمـع نمـى     . اندازد و تعلل مى ورزد
  .آورد
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  روزهاى دشوار - 286

  .قال الناس لشى ء طوبى له الا و قد خبا له الدهر یوم سوء ما
  

نگفتند، مگـر آن کـه روزگـار، روز     خوش به حالش مردم به چیزى:  ترجمه
  .است بدى را براى آن چیز، پنهان کرده 

  
  معناى قدر - 287

  :  ﷒سئل عن القدر، فقال  و
  .مظلم فلا تسلکوه ، و بحر عمیق فلا تلجوه ، و سر االله فلا تتکلفوه  طریق

  
  :امام فرمود. ، درباره قدر پرسیده شد  ﷒از امام على ، :  ترجمه
دریـایى اسـت ژرف ، در آن فـرو    . است ظلمانى ، آن را مـى پیماییـد   راهى
  .راز خدا است ، براى فهم آن خود را به زحمت نیندازید. نروید
  

  پستى حقیقى - 288

  .ارذل االله عبدا حظر علیه العلم  اذا
  

  .هرگاه خدا بنده اى را پست گرداند، علم را از او باز دارد:  ترجمه
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  برادرى خدایى - 289

لى فیما مضى اخ فى االله ، و کان یعظمه فى عینى صغر الدنیا فى عینـه ، و   کان
و کـان  . کان خارجا من سلطان بطنه ، فلا یشتهى ما لا یجد و لا یکثـر اذا وجـد  

و کـان ضـعیفا   . اکثر دهره صامتا، فان قال بـذ القـائلین و نقـع غلیـل السـائلین      
، لا یـدلى بحجـه حتـى یسـمع     فان جاء الجد فهو لیث غاب وصل واد. مستضعفا
و کـان  . و کان لا یشکو على ما یجد العذر فى مثله حتى یسمع اعتذاره . اعتذاره 

و کـان  . و کان یقول ما یفعل و لا یقول ما لا یفعل . لا یشکو وجعا الا عند برئه 
و کان على ما یسمع احـرص منـه   . اذا غلب على الکلام لم یغلب على السکوت 

. و کان اذا بدهه امران ینظـر ایهمـا اقـرب الـى الهـوى فیخالفـه       . على ان یتکلم 
فعلیکم بهذه الخلائق فالزموها و تنافسوا فیها، فان لم تستطیعوها فاعلموا ان اخـذ  

  .القلیل خیر من ترك الکثیر
  

کوچـک بـودن دنیـا در    ). دینـى (در گذشته برادرى داشتم خـدایى  :  ترجمه
  .ودچشمش ، او را در چشم من بزرگ مى نم

از این رو، آرزو نمى کـرد چیـزى را کـه نمـى     . سلطنت شکم ، بیرون بود از
  .یافت ، و وقتى که مى یافت در استفاده کردن از آن زیاده روى نمى کرد

و اگر سخن مى گفت بر گویندگان چیره مى شد . تر عمرش ، ساکت بود بیش
  .و عطش سوال کنندگان را فرو مى نشاند

وانش مى گرفتند اما اگر گاه تلاش مى شد شیر بیشـه و  بود و مردم نات افتاده
  .مار بیابان بود
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در دفاع از خود یا در اقامه دعوى علیه دیگران بیان نمى کـرد تـا آن    حجتى
  .که به نزد قاضى برود یعنى بیهوده منازعه نمى کرد

را به کارى که در امثال آن عذر مى یافت سرزنش نمى کرد تـا آن کـه    کسى
  .را بشنوداعتذار او 

دردى شکوه نمى نمود مگر به هنگام سلامت یافتن که در این هنگـام هـم    از
اگر چیزى مى گفت دیگر صورت شکوه نداشت ، بلکه حکایت دردى بود که بر 

  .وى گذشت 
  .گفت آنچه را که انجام مى داد و نمى گفت آنچه را که انجام نمى داد مى
بـه درك شـنیده هـا،    . ددر سخن مغلوب مى شد در خاموشـى نمـى ش ـ   اگر

  .حریص تر بود تا به سخن گفتن 
دو امر، به ناگهان ، بدو روى مى آوردند نظر مى کرد که کـدام یـک از    هرگاه

  .آن دو به هواى نفس نزدیک تر است تا با آن مخالفت کند
. اگر آن ها را به دست آورید از آن ها جدا نشوید! شما باد به این خلق ها بر

و اگر نتوانستید به همـه آن هـا   . و در به دست آوردن و حفظ آن ها رقابت کنید
  .دست پیدا کنید بدانید که برگرفتن اندك ، بهتر است از ترك کردن بسیار

  
  نافرمانى از خدا - 290

  .ته لکان یجب ان لا یعصى شکرا لنعمه لم یتوعد االله على معصی لو
  

اگر خدا بر معصیت خویش بیم نداده بود، به خاطر سپاس از نعمـت  :  ترجمه
  .هایش واجب بود که معصیت نشود
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  شکیبایى در مصیبت - 291

  :قد عزى الاشعث بن قیس عن ابن له  و
و ان تصـبر  . ان تحزن على ابنک فقد استحقت منک ذلک الـرحم  ! اشعث  یا

  .ففى االله من کل مصیبه خلف 
و ان جزعـت جـرى   . ان صبرت جرى علیک القدر و انت مـاجور ! اشعث  یا

  .علیک القدر و انت مازور
  .ابنک سرك و هو بلاء و فتنه ، و حزنک و هو ثواب و رحمه ! اشعث  یا
  

، اشعث بن قیس را به خاطر مرگ پسـرش چنـین     ﷒امام على ، :  ترجمه
  :تسلیت داد

  !اشعث  اى
ه خویشـى ، شایسـته   ک ـبر مرگ پسرت اندوه خورى عیبى نیست ، چون اگر

و اگر صبر کنى نزد خدا براى هر مصیبتى جانشینى وجود . چنین اندوهى هست 
  .دارد

  !اشعث  اى
و . اجر رسـیدى   صبر کردى ، قدر بر تو جارى شده است در حالى که به اگر

  .اگر بى تابى کردى ، قدر بر تو جارى شده است ، در حالى که گناهکار هستى 
  !اشعث  اى
و اکنون بـا  . تو با حیاتش شادمانت کرد، در حالى که بلا و آزمایش بود پسر

  .مرگش اندوهگینت کرد، در حالى که ثواب و رحمت است 
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  مصیبت بزرگ - 292

  :و سلم ، ساعه دفنه  ﷑بر رسول االله ، على ق  ﷒قال  و
الصبر لجمیل الا عنک ، و ان الجزع لقبیح الا علیک ، و ان المصـاب بـک    ان

  .لجلیل ، و انه قبلک و بعدك لجلل 
  

، بـر سـر قبـر     ﷑، به هنگام دفن رسول االله ،   ﷒امام على ، :  ترجمه
  :ایشان فرمود

  .بى تابى زشت است ، جز بر مرگ تو. زیبا است ، جز از فراق تو صبر
مرگ تو بزرگ است و مصیبت هاى پیش و پس از تو، آسان و حقیر  مصیبت

  .هستند
  

  مصاحبت با احمق - 293

  .تصحب المائق ، فانه یزین لک فعله و یود ان تکونه مثله  لا
  

با احمق مصاحبت مکن ، چون او کارش را براى تو تزیین مى کند و :  ترجمه
  .دوست دارد که تو هم مثل او باشى 

  
  از مشرق تا مغرب ؟ - 294

مسـیره یـوم   :   ﷒فقـال  : سئل عن مسافه ما بین المشـرق و المغـرب    وقد
  .للشمس 
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شرق و مغرب سوال شده ، درباره مسافت بین م  ﷒از امام على ، :  ترجمه

  :امام فرمود. بود
  .درازاى مسیر یک روزه خورشید به
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  دوستان و دشمنان - 295

فاصدقاوك صدیقک و صدیق صدیقک ، . ثلاثه ، و اعداوك ثلاثه  اصدقاوك
  .و اعداوك عدوك و عدو صدیقک و صدیق عدوك . و عدو عدوك 

  
  .دوستانت سه گونه اند و دشمنانت نیز سه گونه :  ترجمه

  .دوستت ، دوست دوستت و دشمن دشمنت : دوستانت عبارتند از اما
  .دشمنت ، دشمن دوستت و دوست دشمنت : دشمنانت عبارتند از و
  

  دشمنى زیانبار - 296

انمـا انـت   : لرجل راه یسعى على عدوله بما فیـه اضـرار بنفسـه      ﷒قال  و
  .کالطاعین نفسه لیقتل ردفه 

  
، مردى را دید که علیه دشـمنش بـه گونـه اى مـى     ﷒امام على ، :  ترجمه

  :به او فرمود. کوشید که به خودش زیان مى رساند
ترك ، کسى (مانند کسى هستى که به خود نیزه مى زند تا ترکش را بکشد  تو

  .)که در پشت سر بر اسب یا شتر، سوار است 
  

  عبرت گیرى - 297

  !اکثر العبر و اقل الاعتبار ما
  !و چه اندك است عبرت گیرى ! بسیار است عبرت ها چه
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  میانه روى در دشمنى - 298

بالغ فى الخصومه اثم ، و من قصر فیها ظلم ، و لا یستطیع ان یتقى االله من  من
  .خاصم 

  
و آن کـه در   .آن که در خصومت مبالغه کرد به گناه در افتاده اسـت  :  ترجمه

خصومت کوتاهى ورزید و حتى از خود دفاع هم نکرد، به خود ظلم کرده اسـت  
به هر روى کسى که مخاصمه مى کند نمى تواند از خدا بترسد و تقواى الهى را . 

را به خدا از دسـت   هشاده توجزرعایت نماید، زیرا در شرایط مخاصمه ، آدمى 
  .مى دهد

  
  تاثیر عبادت - 299

  .نب امهلت بعده حتى اصلى رکعتین و اسال االله العافیه اهمنى ذ ما
  

آن گاه اندوهگینم نساخت که پس از آن مرگ من فرا نرسـید و بـه   :  ترجمه
  .من مهلت داده شد تا دو رکعت نماز بگزارم و از خدا طلب عافیت کنم 

سخن به خوبى اهمیت نماز را مى فهماند، لکن از نظر کلامى ، به خـاطر   این
شـاید در  . ، اشاره دارد بى نیاز از توجیه نیست   ﷒به گناه امام على ، آن که 

  .این جا مراد از گناه ، ترك اولى باشد، نه معناى رایج آن 
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  محاسبه خداوندى- 300

  :کیف یحاسب االله الخلق على کثرتهم ؟ فقال   ﷒سئل  و
  .یرزقهم على کثرتهم  کما
  :کیف یحاسبهم و لا یرونه ؟ فقال :  فقیل
  .یرزقهم و لا یرونه  کما
، سوال شد چگونه خدا و مخلوقات را بـا ایـن فراوانـى      ﷒امام على ،  از

  :شان محاسبه مى کند؟ امام فرمود
  .گونه که با این فراوانى شان به آنان رزق مى دهد همان
  :او را نمى بینند؟ امام فرمودچگونه آنان را محاسبه مى کند و : شد گفته
  .گونه که به آنان روزى مى دهد و او را نمى بینند همان

  
  دقت در گزینش - 301

  .ترجمان عقلک ، و کتابک ابلغ ما ینطق عنک  رسولک
  

و نوشته تو، رسـاتر وسـیله اى   . فرستاده تو، ترجمان عقل تو است :  ترجمه
  .است که از عقل تو حکایت مى کند

  
  نیاز به دعا - 302

  .المبتلى الذى قد اشتد به البلاء باحوج الى الدعاء من الذى لا یامن البلاء ما
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آن که به بلایى سخت گرفتار است به دعا نیازمندتر نیست از آن کـه  :  ترجمه
  .از بلا ایمنى ندارد و پیوسته در معرض بلا قرار دارد
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  فرزندان دنیا - 303

  .لام الرجل على حب امه ابناء الدنیا، و لا ی الناس
  

و مرد بر محبت مادرش سـرزنش نمـى   . مردم ، فرزندان دنیا هستند:  ترجمه
  .شود

امـا در ایـن سـخن    . ، محبت دنیا را مذمت کرده بود  ﷒تر امام على ، پیش
و . هیچ نشانى از مذمت نیست ، چنان که مدحت و ستایش نیز به دست نمى آید

اه است و پیش و پس آن روشن نیست ، نمى تـوان از  چون از حکمت هاى کوت
  .آن معناى واضحى به دست آورد

  
  بخشش به خدا - 304

  .المسکین رسول االله فمن منعه فقد منع االله ، و من اعطاه فقد اعطى االله  ان
  

آن که او را از عطا بـاز دارد، خـدا را   . مسکین ، فرستاده خدا است :  ترجمه
  .که به او اعطا کند، به خدا اعطا کرده است و آن . باز داشته است 

  
  عفت و غیرت - 305

  .زنى غیور قط ما
  .هرگز زنا نکرد غیرتمند،
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  زندگى تا اجل - 306

  .بالاجل حارسا کفى
نگهبانى از آدمى ، در برابر حوادث روزگار اجل ، کافى است زیرا پیش  براى

  .از اجل هیچ حادثه اى انسان را نمى کشد
  

  فقدان مال - 307

  .الرجل على الثکل و لا ینام على الحرب  ینام
  .معنى ذلک انه یصبر على قتل الاولاد و لا یصبر على سلب الاموال  و
  

مرد، بر فقدان فرزند طاقت مى آورد و مى خوابد ولى بر فقدان مـال  :  ترجمه
  .نمى خوابد
ند ولى بر سخن بالا آن است که مرد بر کشته شدن فرزندان صبر مى ک معناى

  .ربوده شدن مال ، نه 
  

  دوستان پدر - 308

  .الاباء قرابه بین الابناء و القرابه الى الموده احوج من الموده الى القرابه  موده
  

  .مودت میان پدران ، سبب قرابت میان پسران است :  ترجمه
  .به مودت بیش تر نیاز دارد تا مودت به قرابت  قرابت
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  گمان مومنان - 309

  .ظنون المومنین ؛ فان االله تعالى جعل الحق على السنتهم  وااتق
  

از گمان هاى مومنان پروا کنیـد یعنـى آراى مومنـان را دسـت کـم      :  ترجمه
  .نگیرید؛ زیرا خداى تعالى حق را بر زبان آنان قرار داد

  
  اعتماد به خدا - 310

  .ه یصدق ایمان عبد حتى یکون بما فى ید االله اوثق منه بما فى ید لا
  

ایمان بنده اى راست نمى شود، جز آن گاه که به آن چـه در دسـت   :  ترجمه
  .خدا است مطمئن تر باشد از آن چه که در دست خود او است 

  
  نفرین امام - 311

لانس بن مالک و قد کان بعثه الى طلحه و الزبیر لمـا جـاء الـى      ﷒قال  و
و سلم فى معنا هما فلـوى   ﷑البصره یذکر هما شیئا مما سمعه من رسول االله 

  :انى انسیت ذلک الامر، فقال : عن ذلک فرجع الیه فقال 
  .مامه کنت کاذبا فضربک االله بها بیضاء لامعه ، لا تواریها الع ان

فاصاب انسا هذا الداء فیما بعد فى وجهه ، فکان لا یرى الا مبر . البرص  یعنى
  .قعا
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، به بصره رفته بود، انس بـن مالـک را     ﷒هنگامى که امام على ، :  ترجمه
، دربـاره آن دو   ﷑نزد طلحه و زبیر فرستاد تا حدیثى را که از رسول خـدا،  

. انس رفت ، ولى از انجام ماموریت سـرپیچى کـرد  . شنیده بود، به یاد آنان آورد
  :، بازگشت و به دروغ گفت   ﷒به نزد امام على ، 

  .آن سخنان رسول خدا را فراموش کرده ام  من
  :، فرمود  ﷒،  امام
ید آورد که عمامـه آن را  دروغ مى گویى خدا در تو سپیدى درخشانى پد اگر

  .نپوشانید
زان پس مرض یاد شده چهـره  ). پیسى یا لک( درخشان یعنى برص  سپیدى

  .جز با روبند دیده نشد و گرفتانس را
  

  زمان انجام مستحبات - 312

فاذا اقبلت فاحملوهـا علـى النوافـل ، و اذا ادبـرت     . للقلوب اقبالا و ادبارا ان
  .فاقتصروا بها على الفرائض 

  
زمـانى کـه روى   . براى قلب ها روى آوردن و روى گرداندنى است :  ترجمه

و اگـر روى  . آوردند یعنى رغبت داشتند آن ها را بر انجام مستحبات نیز وادارید
  .برگرداندند و بى رغبت بودند به انجام واجبات اکتفا کنید

 ـ . همین معنا پیش تر سخنى دیگر نیز بیان شد به د از مجموع به دست مـى آی
بلکه آنچه که اهمیت دارد انجام . که در عبادت خدا شمارش و کمیت مهم نیست 

پس هنگامى که . و رغبت نیز همیشه فراهم نیست . عبادت از روى رغبت است 
و به اجبـار بـر    اشترغبت نبود نباید خود را به انجام عبادت هاى مستحبى واد
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آن که عبادت از روح خود شمار عبادت ها افزود؛ زیرا در این صورت علاوه بر 
  .تهى مى شود، به تدریج موجب دلزدگى و ملالت نیز مى گردد
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  جامعیت قرآن - 313

  .القرآن نبا ما قبلکم و خبر ما بعد کم و حکم ما بینکم  فى
  

در قرآن خبر آن چه که پیش از شما بود و آن چه که پـس از شـما   :  ترجمه
  .ت ، وجود داردخواهد آمد و حکم روابطى که میان شما اس

  .سخن بر جامعیت قرآن بر همه نیازهاى اجتماعى انسان دلالت دارد این
  

  پاسخ تلافى جویانه - 314

  .الحجر من حیث جاء فان الشر لا یدفعه الا الشر ردوا
  

سنگ را به جایى که از آن آمد، باز گردانید یعنى بـدى را بـا بـدى    :  ترجمه
  .پاسخ دهید؛ زیرا شر را جز شر دفع نمى کند

این در مواردى است که شر به گونه اى است که گذشـتن از آن مفسـده    البته
یعنى مواردى که گذشت کردن نه تنها موجب بیدارى و شرم شـرور نمـى   . آورد

این تفسیر از دیگـر سـخنان امـام    . نجام شر ترغیب مى کندشود، بلکه او را بر ا
  .آید مى، و نیز از تامل در همین سخن به دست   ﷒على ، 
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  شیوه خوشنویسى - 315

  :لکاتبه عبیداالله بن ابى رافع   ﷒قال  و
دواتک ، واطل جلفه قلمک ، و فرج بین السطور و قرمط بین الحـروف ،   الق

  .فان ذلک اجدر بصباحه الخط
  

  :، به کاتبش ، عبیداالله بن ابى رافع فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه
نوعى نخ که جوهر را در خود نگه مـى دارد تـا   : لیقه (دوات ، لیقه بگذار  در

و جـاى تـراش را تـا    .) سبد و به هنگام افتادن نیز نریزدبیش از اندازه به قلم نچ
. میان سطور وسعت ده و از فاصله میان حـروف بکـاه   . نوك قلم ، دراز گردان 

  .گرفته شود راین ها، براى زیبایى خط، شایسته است که به کا
  

  پیشواى مومنان - 316

  .یعسوب المومنین ، و المال یعسوب الفجار انا
مومنین یتبعوننى و الفجار یتبعون المـال ، کمـا تتبـع النحـل     معنى ذلک ان ال و

  .یعسوبها، و هو رئیسها
  

  .من پیشواى مومنان هستم و مال ، پیشواى بدکاران :  ترجمه
مومنان از من متابعت مى کنند و بدکاران از مـال ، چنـان کـه زنبـوران      یعنى

  .ازیعسوبکه رئیسشان است ، متابعت مى کنند
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  رى یهودیانخوره گی - 317

  :ما دفنتم نبیکم حتى اختلفتم فیه ، فقال له : قال له بعض الیهود و
اختلفنا عنه لا فیه ، و لکنکم ما جفـت ارجلکـم مـن البحـر حتـى قلـتم        انما

  .فقال انکم قوم تجهلون . لنبیکماجعل لنا الها کما لهم آلهه
  

پیامبرتـان را جـز بـا     :، گفـت    ﷒یکى از یهودیان به امام على ، :  ترجمه
  .اختلاف در مورد او به خاك نسپردید

  :، به او فرمود  ﷒،  امام
ولى شما پاهایتان از دریا خشک . درباره او اختلاف کردیم ، نه در مورد او ما

براى ما خدایى بیـاور، چنانکـه ایشـان خـدایان     :نشده بود که به پیامبرتان گفتید
  )16(. مى جاهل هستیدشما قو: گفت   پس .دارند
  

  هیبت امام - 318

  :  ﷒باى شى ء غلبت الاقران ؟ فقال : قیل بله  و
  .لقیت رجلا الا اعاننى على نفسه  ما

  .بذلک الى تمکن هیبته فى القلوب  یومى
  

به چه چیز بر هماوردان غلبه کـردى  : ، گفته شد  ﷒به امام على ، :  ترجمه
  :؟ فرمود

  .مردى بر نخوردم جز آن که مرا علیه خودش یارى داد به
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  .این سخن به هیبتش اشاره مى کند که در قلب ها جاى مى گرفت  با
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  مضرات فقر - 319

  :لابنه محمد بن الحنیفه   ﷒قال  و
بنى انى اخاف علیک الفقر، فاستعذ بـاالله منـه فـان الفقـر منقصـه للـدین ،        یا

  .عیه للمقت مدهشه للعقل ،، دا
  

  :، به پسرش محمد بن حنیفه فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه
  ! پسرکم

از آن به خدا پناه ببـر، زیـرا فقـر بـراى دیـن سـبب       . تو از فقر مى ترسم  بر
  .منقصت است و براى عقل سبب دهشت و دعوت کننده به دشمنى است 

  
  پرسش عالمانه - 320

  :اله عن معضله لسائل س  ﷒قال  و
تفقها و لا تسال تعنتا، فان الجاهـل المـتعلم شـبیه بالعـالم ، و ان العـالم       سل

  .المتعسف شبیه بالجاهل المتعنت 
  

. ، درباره مساله اى پیچیـده پرسـش کـرد     ﷒کسى از امام على ، :  ترجمه
  :، به او فرمود  ﷒امام ، 

آزار دادن ، زیرا جاهل فراگیرنده ، شبیه عالم  فراگرفتن بپرس ، نه براى براى
  .است و عالم بى انصاف ، شبیه جاهل آزار دهنده است 
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  پیروى از امام - 321

  :لعبداالله بن العباس و قد اشار علیه فى شى ء لم یوافق رایه   ﷒قال  و
  .ان تشیر على و ارى ، فان عصیتک فاطعنى  لک

  
عبداالله بن عباس در مورد مساله اى راى خویش را به عـرض امـام   :  ترجمه

  :، فرمود  ﷒امام ، . ، رساند که با راى امام موافق نبود  ﷒على ، 
توانى راى هایت را به من عرضه کنى تا آن ها را ببینم و اگـر بـا رایـت     مى

  .مخالف بودم ، از من اطاعت کنى 
  

  مذلت آمیز تشریفات - 322

لما ورد الکوفه قادما من صفین مر بالشـبامیین فسـمع بکـاء      ﷒روى انه  و
النساء على قتلى صفین ، و خرج الیه حرب بن شرحبیل الشـبامى ، و کـان مـن    

  :له   ﷒وجوه قومه ، فقال 
  نساوکم على ما اسمع ، الا تنهونهن عن هذا الرنین ؟ اتعلبکم

  :  ﷒راکب ، فقال   ﷒اقبل حرب یمشى معه و هو  و
  .، فان مشى مثلک مع مثلى فتنه للوالى و مذله للمومن  ارجع

  
، در بازگشت از صفین ، وقتى کـه    ﷒روایت شده است که امام ، :  ترجمه

ن را بـر  گریـه زنـان شـا   . وارد کوفه شد، بر شبامیان طایفه اى از عرب گذشت 
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و حرب بن شرحبیل شبامى که از بزرگـان شـان بـود، بـه     . کشتگان صفین شنید
  :امام ، به حرب فرمود. سوى او آمد

که مى شنوم زنانتان بر شما چیره شده اند و صبر پیشه نمى کننـد، چـرا   چنان
  آنان را از شیون باز نمى دارید؟

امام ، . سوار بود همراه شود ، که ﷒حرب خواست که پیاده با امام على ،  و
  :، فرمود  ﷒

پیاده آمدن چون تویى که بزرگ قوم خود هستى با چـون منـى کـه    . گرد باز
والى مسلمانان هستم ، سبب فریب والى و مذلت مومنان یعنى حـرب و قـوم او   

  .است 
ید، پیش ، از تشریفاتى که به مذلت مومنان مى انجام  ﷒امام على ،  دورى

از این سخن نیز اجتناب امام از تشریفات . تر نیز در حکمتى دیگر بیان شده بود
  .مذلت آور به روشنى به دست مى آید

  
  فریب از شیطان - 323

  :و قد مر بقتلى الخوارج یوم النهروان   ﷒قال  و
  .لکم ، لقد ضرکم من غرکم  بوسا
  :فقال  من غرهم یا امیرالمومنین ؟: له  فقیل

المضل و الانفس الاماره بالسـوء، غـرتهم بالامـانى و فسـحت لهـم       الشیطان
  .بالمعاصى ، و وعدتهم الاضهار فاقتحمت بهم النار

  
، هنکامى که در روز نهروان بـر کشـتگان خـوارج      ﷒امام على ، :  ترجمه

  :مى گذشت ، چنین فرمود



207 
 

  .به شما زیان رساندآن که شما را فریب داد، ! به حال شما بدا
،   ﷒چـه کسـى آنـان را فریـب داد؟ امـام ،      ! اى امیرمومنـان  : شد عرض

  .شیطان گمراه ساز و نفس هاى فرمان ده به بدى : فرمود
آنان را با آروزهاى واهى فریـب داد و راه معاصـى را بـه روى آنـان      شیطان

  .ه آتش افکندبه آنان وعده پیروزى داد و سرانجام آنان را ب. گشود
  

  معصیت پنهانى - 324

  .معاصى االله فى الخلوات ، فان الشاهد هو الحاکم  اتقوا
  

  .از معصیت خدا در خلوت پروا کنید؛ چون قاضى گواه است :  ترجمه
گمان مبرید که بر معصیت پنهانى شما هیچ گواهى وجود ندارد و بـدون   یعنى

عقوبت مى مانید، بلکه خدا که حاکم و قاضى دادگاه حق است ، بر کارهاى شما 
  .نظارت دارد و گواهى مى دهد

  
  فقدان دوست - 325

  :لما بلغه قتل محمد بن ابى بکر  ﷒قال  و
  .حرننا علیه على قدر سرورهم به ، الا انهم نقصوا بغیضا و نقصنا حبیبا ان
  

  :، رسید، فرمود  ﷒چون خبر قتل محمد بن ابى بکر به امام على ، :  ترجمه
ما بر او به اندازه شادمانى آنان اسـت ، جـز آن کـه آنـان یـک تـن از        هواند

  .ا از دست دادیم دشمنانشان کاستند و ما یک تن از دوستانمان ر
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  زمان توبه - 326

  .الذى اعذر االله فیه ابن آدم ستون سنه  العمر
  

عمرى که خدا در آن ، عذر و بهانه فرزنـد آدم را بـر معصـیت مـى     :  ترجمه
  .پذیرد شصت سال است 

  
  پیروزى دروغین - 327

  .ظفر الاثم به ، و الغائب بالشر مغلوب  ما
ره شد و با گناه بـه پیـروزى ظـاهرى دسـت     نشد آن که گناه بر او چی پیروز

  .آن که با بدى ، غالب شده در حقیقت مغلوب است . یافت 
نمى توان با بدى و بـه نـاحق بـه    . اسلام هدف ، وسیله را توجیه نمى کند در

  .چنین پیروزى در اسلام شکست محسوب مى شود. پیروزى دست یافت 
  

  حق فقیران - 328

فما جاع فقیـر الا بمـا   . ال الاغنیاء اقوات الفقیراءاالله سبحانه فرض فى امو ان
  .متع به غنى و االله تعالى سائلهم عن ذلک 

  
از . خداى سبحان ، قوت روزانه فقیران را در مال هاى اغنیا قرار داد:  ترجمه

این رو فقیرى گرسنه نشد، جز به نگرفتن حق الهى اش از آن چه که غنى از آن 
  .بهره مند شده است 
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  .خداى تعالى ، در این باره از اغنیا سوال و باز خواست خواهد کرد و
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  بى نیازى از عذر - 329

  .عن العذر اعز من الصدق به  الاستغناء
  .نیاز از عذر بودن ، عزیزتر است از عذر راست آوردن  بى

اگر آدمى طورى رفتار کند به عذر خـواهى نیـاز پیـدا نکنـد، عزیزتـر       یعنى
  .خواهد بود

  
  وظیفه خدایى - 330

  .ما یلمزکم الله الا تستینوا بنعمه على معاصیه  اقل
  

کمترین وظیفه شما براى خدا این اسـت کـه در انجـام معصـیت ، از     :  ترجمه
  .نعمت هایش کمک نگیرید

عبارت دیگر هیچ گاه معصیت نکنید، چون هر نعمتى که در معصیت به کار  به
به واقـع امـام علـى ،    . همه نعمت ها از آن خدا هستند. مى رود از آن خداست 

  .، در این سخن به زیبایى ، معصیت را به امر محالى مشروط کرده اند  ﷒
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  غنیمت زیرکان - 331

  .غنیمه الاکیاس عند تفریط العجزه  االله سبحانه جعل الطاعه ان
  

خداى سبحان طاعت را غنیمت زیرکان قرار داد، در آن هنگـام کـه   :  ترجمه
  .ناتوانان کوتاهى مى کنند

  
  پاسبانان خدا - 332

  .وزعه االله فى ارضه  السلطان
  .، پاسبان خدا در زمین او است  سلطان
  :از کلمه پاسبان دو چیز مى تواند باشد مراد

در ایـن صـورت ، جملـه    . ن که سلطان ، شریعت الهى را پاى مى داردیکى آ
  .یعنى حاکمان باید شریعت خدا را پاس بدارند. خبریه به معنى انشا خواهد بود

دیگر آن که حاکم ، پاسبانى خدایى است که از حقوق مردم دفاع مـى کنـد و   
  .جلو تجاوز آن ها را به یکدیگر مى گیرد

  
  توصیف مومن - 333

  :قال فى صفه المومن  و
و اذل شـى ء  . اوسع شى ء صـدرا . بشره فى وجهه ، و حزنه فى قلبه  المومن

طویل غمه ، بعید همه ، کثیر صمته ، مشـغول  . یکره الرفعه ، ویشنا السمعه . نفسا
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وقته ، شکور، صبور، مغمور بفکرته ، ضنین بخلته ، سهل الخلیقه ، لین العریکـه ،  
  .و هو اذل من العبدنفسه اصلب من الصلد 

  
  :، در توصیف مومن فرموده است   ﷒امام على ، :  ترجمه
سـینه اش ، فـراخ   . ، بشاشتش در رخسار و اندوهش در قلـب اسـت    مومن

  .ترین چیز و نفسش ذلیل ترین چیز است یعنى نفسش رام او است  
. مـردم   طلبى را ناپسند مى دارد و سمعه رساندن کار نیک بـه گـوش   برترى

مثل ریا است ، با این تفاوت که در ریا، کار نیک به نظر مردم مى رسد را شـنیع  
  .مى شمارد

خاموشـى اش بسـیار و وقـتش    . او طولانى و همتش دور و بلند اسـت   غم
در حـاجتش  . غرق در فکـرت اسـت   . شکرگزار و صبور است . مشغول است 

  .بخیل است و آن را به سادگى اظهار نمى کند
نفس او سخت تر از صخره است ، با آن کـه  . الطبیعه و نرم خوى است  سهل

  .در ظاهر از برده ذلیل تر است 
  

  فریبندگى آرزو - 334

  .راى العبد الاجل و مصیره لابعض الامل و غروره  لو
  

اگـر بنـده ، اجـل و محـل بازگشـت خـویش را ببینـد، بـا آروز و         :  ترجمه
  .فریبندگى آن ، دشمن مى شود
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  شریک در مال - 335

  .الوارث و الحوارث : امرى فى ماله شریکان  لکل
  

  :هر مردى شخصى در مالش دو شریک دارد:  ترجمه
  .و حوادث  وارث
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  مسئولیت ناشى از وعده - 336

  .حرحتى یعد المسوول
که چیزى از او خواسته شد، آزاد است مى توانـد خواسـته خواهنـده را     کسى

  .برآورد یا نه ، تا آن که وعده دهد در این صورت دیگر آزاد نیست 
  

  دعوت کننده بى عمل - 337

  .بلا عمل کالرامى بلا وتر الداعى
  .کننده به کار خیر، اما بدون عمل مثل تیرانداز بدون زه است  دعوت

  
  انواع دانش - 338

  .مطبوع و مسموع ، و لا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع : علمان  العلم
  

  :علم بر دو گونه است :  ترجمه
. علم شنیده اگر سرشته شده نباشد سود نمى دهد. سرشته شده و شنیده شده 

علم سرشته شده ، علیم است که در سرشت آدمى رسوخ کرده و بر اعمال آدمى 
  .ه است تاثیر گذاشت

علمى است که به حافظه سپرده شد و بـر  . شنیده شده ، خلاف آن است  علم
  .زبان جارى مى گردد و به گوش مى رسد
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  ثمره نیک بختى - 339

  .الراى بالدول ، یقبل باقبالها و یذهب بذهابها صواب
  

راى دست به دولت و نیک بختى بستگى دارد، با روى آوردن دولت :  ترجمه
  .و با رفتن آن مى رود روى مى رود

  
  زینت تهیدستى - 340

  .زینه الفقر، و الشکر زینه العنى  العاف
  

  .عفاف ، زینت فقر است و شکر، زینت غنا:  ترجمه
  

  ظالم در قیامت - 341

  .العدل على الظالم اشد من یوم الجور على المظلوم  یوم
  

  .روز عدل بر ظالم سخت تر است از روز جور بر مردم :  ترجمه
بر ظالم در قیامت بیش تر از آن است سخت مى گذرد که بر مظلـوم در   یعنى

  .دنیا از سوى ظالم رفته است 
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  بزرگ ترین توانگرى - 342

  .الاکبر الیاس عما فى ایدى الناس  الغنى
ترین توانگرى ، مایوس بودن از چیزهایى اسـت کـه در دسـت مـردم      بزرگ

  .است 
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  مراقبت الهى - 343

و النـاس   )17(. محفوظه ، والسرائر مبلوه و کل نفسـه کسـبت رهینـه     الاقاویل
یکـاد  . سائلهم متعنت ، و مجیبهم متکلـف  . منقوصون مدخولون الا من عصم االله 

افضلهم رایا یرده عن فضل رایه الرضى و السخط، و یکاد اصـلبهم عـودا تنکـوه    
  .اللحظه و تستحیله الکلمه الواحده 

  
گفته ها نزد خدا محفوظ است و رازها براى خدا آشکار و هر کـس  :  ترجمه

  .در گرو اعمال خویش است 
پرسـنده اى آنـان ،   . ، ناقص و معیوب اند، جز آنکه خدایش حفظ کـرد  مردم

  .آزارده است و پاسخ دهنده آنان ، متکلف به تکلف و زحمت مى افتد
و . را از رایش برگرداند که راى برتر دارد، ممکن است که رضا و خشم ، اوآن

آن که در دین استورا است ، ممکن است که با نگاهى به گناه اثر پذیرد و با کلمه 
  .اى دگرگون شود

  
  سراى ناکامى ها - 344

اتقوا االله فکم من مومل ما لا یبلغه ، و بـان مـا لا یسـکنه ، و    ! الناس  معاشر
حق منعه ، اصابه حرامـا، و  و لعله من باطل جمعه ، و من . جامع ما سوف یترکه 

خسـر الـدنیا و   (احتمل به آثاما، فباء بوزره ، و قدم على ربه آسـفا لا هفـاا قـد    
  .الاخره ذلک هو الخسران المبین 
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بسا آروز دار چیزى که به آن نمى رسد و بناکننـده  . از خدا بترسید! مردم  اى
ا بـه زودى  ساختمانى که در آن سکونت نمى کند و گردآورنـده مـالى کـه آن ر   

. مالى که شاید از راهى باطل گرد آورد و یا از بازداشتن حقى . رهایش مى کند
و بـا وزر آن  . به دوش گرفت  ادر نتیجه به حرام افتاد و به سبب آن ، گناهانى ر

در دنیا . وارد شد  گناه به نزد خدا بازگشت و با دریغ و پشیمانى بر پروردگارش 
  .ن آشکار است و آخرت زیان کرد، این خسرا

  
  ناتوانى در معصیت - 345

  .العصمه تعذر المعاصى  من
  .نداشتن بر معاصى ، گونه اى از عصمت است  توانایى

  
  حفظ آبرو - 346

  .وجهک جامد، یقطره السوال ، فانظر عند من تقطره  ماء
  

و سوال درخواست آن را قطره قطره مایع مـى  . آبرویت جامد است :  ترجمه
  .نزد که آن را چنین مى کنى کند پس بنگر 

  
  اندازه در ستایش - 347

  .باکثر من الاستحقاق ملق ، و التقصیر عن الاستحقاق عى او حسد الثناء
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ستایش بیش از استحقاق ، چاپلوسـى اسـت و کمتـر از اسـتحقاق ،     :  ترجمه
  .ناتوانى یا حسد است 
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  شدیدترین گناه - 348

  .الذنوب ما استهان به صاحبه  اشد
  .گناه آن است که پدیدآورنده اش ، آن را آسان خرد شمار شدیدترین

  
  ...آن که  - 349

و من رضى برزق االله لم یحزن . نظر فى عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره  من
و مـن  . و من کابـد الامـور عطـب    . و من سل سیف البغى قتل به . على ما فاته 

. و من کثر کلامه کثر خطوه .  و من دخل مداخل السوء اتهم. اقتحم اللجج غرق 
من قـل ورعـه مـات     و. و من قل حیاوه قل ورعه . و من کثر خطوه قل حیاوه 

و من نظر عیوب النااس فانکرهـا ثـم رضـیهاا    . و من مات قلبه دخل النار. قلبه 
و من اکثر من ذکر الموت رضـى  . والقناعه مال لاینفذ. لنفسه فذاك الاحمق بعینه 

  .ر، و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنیه من الدنیا بالیسی
  

  .آن که در عیب خیش نگریست از عیب دیگران بازماند:  ترجمه
که به رزق خدا رضایت داد، بـر چیزهـایى کـه از دسـت داده انـدوهگین       آن

  .نگشت 
  .که شمشیر ستم بر کشید، با همان به قتل رسید آن
  .در امور کوشید، شکست خوردکه بدون فراهم آوردن اسباب  آن
  .که بى آمادگى در گرداب ها فرو رفت ، غرق گردید آن
  .که در جاهاى بد پاى گذاشت ، مورد تهمت قرار گرفت  آن
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و آن که خطاهایش بسیار . که سخنش بسیار شد، خطاهاش بسیار گشت  آن
و آن که حیایش اندك شد، ورع پرواى از حـرام اش  . شد، حیایش اندك گشت 

و آن که قلـبش مـرد، در   . اندك شد، قلبش مرد  و آن که ورعش . اندك گشت 
  .آتش افتاد

که در عیب هاى مردم نگریست و آن ها را ناپسند شمرد و سـپس همـان    آن
  .ها را براى خود پسندید، خود احمق است 

  .، مالى است که پایان نمى پذیرد قناعت
  .ه کم رضایت دادکه مرگ را بسیار به یاد آورد، از دنیا ب آن
  که دانست سخنش جزو عملش است ، سخنش اندك گشت ، جز درباره آن

  .که از روى تفکر، سخن گفتن درباره آن ها را مى خواهد چیزهایى
  

  نشانه هاى ظالم - 350

یظلم مـن فوقـه بالمعصـیه ، و مـن دونـه      : من الرجال ثلاث علامات  للظالم
  .بالغلبه ، و یظاهر القوم الظلمه 

  
  :مردان ظالم ، سه نشانه دارند:  جمهتر

  ظلم مى کنند،) نافرمانى(نسبت به فراتر از خود، با معصیت 
  و بر فروتر از خود، با غلبه و قهر،
  .و از قوم ظالم پشتیبانى مى کنند
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  پایان خوش سختى - 351

  .تناهى الشده تکون الفرجه ، و عند تضایق حلق البلاء یکون الرخاء عند
  

چون سختى به نهایت رسد، گشایش پدید آید و چون حلقه هاى بلا :  ترجمه
  .تنگ شود، آسایش 
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  کوشش براى خانواده - 352

  :لبعض اصحابه   ﷒قال  و
تجعلن اکثر شغلک باهلک و ولدك ، فان یکن اهلـک و ولـدك اولیـاء االله     لا

  .مک و شغلک باعداء االله و ان یکونوا اعداء االله فما ه. فان االله لا یضیع اولیاه 
  

هرگز بیشتر اشتغالت را براى زن و فرزند قرار مده ، زیرا آنان اگر از :  ترجمه
و اگر از دشمنان خدا، پس . اولیاى خدا باشند، خدا اولیایش را ضایع نمى گذارد

  !چیست اندوه و اشتغالت به دشمنان خدا؟
  

  بزرگ ترین عیب - 35

  .ثله العیب ان تعیب ما فیک م اکبر
ترین عیب آن است که از چیزى عیب بگیرى که مانند آن در تو وجود  بزرگ

  .دارد
  

  تولد فرزند - 354

  :  ﷒فقال . بحضرته رجل رجلا بغلا ولد له ، فقال له لیهنئک الفارس  وهنا
شکرت الواهب و بورك لک فـى الموهـب ، و بلـغ    : تقل ذلک ، ولکن قل  لا

  .اشده ، و رزقت بره 
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، به دیگرى به خاطر تولد فرزنـد    ﷒مردى در حضور امام على ، :  ترجمه
  :، فرمود  ﷒امام ، . سوار کار بر تو گوارا باد: پسر تهنیت گفت و بیان داشت 

بخشیده شده بر تو مبارك باد و به . بگو بخشنده را شکر کرده اى . نگو چنین
  .گرددکمال رسد و نیکى اش رزق تو 
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  نمایش توانگرى - 355

  :  ﷒بنى رجل من عماله بناء فخما؛ فقال  و
  .ان البناء یصف لک الغنى . الورق رووسها اطلعت

  
، ساختمانى عظیم و مجلل بنـا    ﷒مردى از کارگزاران امام على ، :  ترجمه

  :، فرمود  ﷒امام ، . کرد
این ساختمان از توانگرى تـو  . هاى پنهانى سرى هایشان را نمایان کردند نقره

  .حکایت مى کند
  

  رزق فراگیر خدا - 356

لو سد على رجل باب بیته و ترك فیه مـن ایـن کـان یاتیـه     :   ﷒قیل له  و
  :  ﷒رزقه ؟ فقال 

  .حیث یاتیه اجله  من
  

اگر در خانه بر مردى بسته شود و : ، عرض شد  ﷒به امام على ، :  ترجمه
  :، فرمود  ﷒در آن جا تنها رها گردد، رزق او از کجا مى آید؟ امام 

  .همان جا که اجلش مى آید از
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  توصیف مرگ - 357

  :  ﷒عزى قوما عن میت مات لهم ، فقال  و
قد کان صاحبکم هـذا یسـافر،   و . هذا الامر لیس لکم بدا و لا الیکم انتهى  ان

  .فعدوده فى بعض اسفاره ، فان قدم علیکم ، والا قدمتم علیه 
  

، در مورد مرده اى از قومى به آنـان تعزیـت داد و     ﷒امام على ، :  ترجمه
  :فرمود
حتمـا ایـن   . امر مرگ از شماآغاز نشد و به شما نیز پایـان نمـى پـذیرد    این

پس اکنون چنین انگارید کـه در  . مسافرت کرده است همنشین شما پیش از این 
اگر بازگشت که به دیدار او نایل مـى شـود و   . یکى از سفرهایش به سر مى برد

  .الا شما به نزد او خواهید رفت 
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  سنت هاى الهى - 358
لیرکم االله من النعمه و جلین کما یراکم من النقمه فرقین ، انـه مـن   ! الناس  ایها

وسع علیه فى ذات یده ذلک استدراجا فقد امن مخوفا و من ضیق علیه فـى ذات  
  .یده فلم یر ذلک اختبارا فقد ضیع مامولا

  
  !اى مردم :  ترجمه
! تاب مى بینـد باید شما را از نعمت ، ترسان ببیند، چنان که از نقمت بى  خدا

آن که در دارایى اش توسعه داده شد و آن را استدراج ندانست ، از امر مخـوفى  
به مضیقه افتـاد و آن را آزمـایش ندانسـت و      و آن که در دارایى اش . ایمن شد

  .پاداش و آرزویى را ضایع ساخت 
رموده ، درباره اصل قرآنى استدراج سخن ف  ﷒از این نیز امام على ،  پیش
در این جا هشدار مى دهند که مردم به هنگام نعمت مراقب باشند کـه بـه   . بودند

  .دام استدراج نیفتند
معناى استدراج آن است که گاهى خدا نعمت هـایش را پـى در پـى     خلاصه

. نازل مى کند، با آن که شخص نعمت داده شده همچنان او را نافرمانى مـى کنـد  
است که شخص نافرمان غافـل شـود و فریـب     این فرو فرستادن نعمت براى آن

  .خورد و به فکر توبه نیفتد تا ناگهان به عذاب الهى گرفتار شود
  

،   ﷒، از اوج غضب الهى حکایت مى کند و چنان که امام على ،  استدراج
  .فرموده اند باید از آن هراسان بود
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  تادیب نفس - 359

اسرى الرغبه ، اقصروا فان المعرج على الـدنیا لا یروعـه منهـا الا صـریف      یا
تولوا من انفسکم تادیبها و اعدلوا بهـا عـن ضـراوه    ! ایها الناس . انیاب الحدثان 

  .عاداتها
  

گراینده به دنیـا را  . کوتاه کنید و دست نگه دارید! اى اسیران رغبت :  ترجمه
  .ترساندجز صداى دندان هاى نیش حوادث نمى 

  !مردم  اى
متولى تادیب نفس هایتان شوید و آن ها را از پیروى عادات زشت شان  خود
  .باز دارید

  
  گمان خوب - 360

  .تظنن بکلمه خرجت من احد سوءا و انت تجد لها فى الخیر محتملا لا
  

به سخنى که از دهان هر کس بیرون مى آیـد، اگـر در آن احتمـالى    :  ترجمه
  .گاه گمان بد مبر خوب مى یابى ، هیچ
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  شیوه درخواست از خدا - 361

و  ﷑کانت لک الى االله سبحانه حاجه فابدا بمساله الصلاه على رسـوله   اذا
سلم ، ثم سل حاجتک ؛ فان االله اکرم من ان یسال حاجتین فیقضـى احـداهما و   

  .یمنع الاخرى 
  

ابتـدا صـلوات بـر رسـولش ،      اگر به خداى سبحان حاجتى داشتید،:  ترجمه
، را طلب کنید و سپس حاجت خود را؛ زیرا خدا، کریم تـر از آن اسـت    ﷑

  .که دو حاجت از او خواسته شود، یکى را برآورد و دیگرى را باز دارد
  

  گریز از جدال - 362

  .ضن بعرضه فلیدع المراء  من
ن را از دست بدهد باید جـدال  که در عرضش بخیل است و نمى خواهد آ آن

  .را رها کند
  

  موقع شناسى - 363

  .الخرق المعالجه قبل الامکان و الاناه بعد الفرصه  من
  

شتاب کردن ، پیش از امکان وقوع کار و درنگ کـردن پـس از فـرا    :  ترجمه
  .رسیدن فرصت ، از حماقت است 
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  اشتغال به داشته ها - 364

  .تسال عما لا یکون ، ففى الذى قد کان لک شغل  لا
  

از چیزى که نیست مپرس ، زیـرا در چیـزى کـه هسـت از فرصـت      :  ترجمه
  .اشتغال برخوردارى 

  
  آینه صاف - 365

و کفى ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته . مراه صافیه و الاعتبار منذر ناصح  الفکر
  .لغیرك 

  
  .فکر، آینه اى صاف است :  ترجمه

  .رت ، ترساننده اى خیرخواه است عب و
ادب کردن نفس ، همین بس است که از آن چه براى دیگران ناپسند مى  براى

  .شمارى ، اجتناب کنى 
  

  دانش ماندگار - 366

و العلم یهتـف بالعمـل فـان اجابـه و الا     . مقرون بالعمل فمن علم عمل  العلم
  .ارتحل عنه 
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علم ، عمـل را  . ه دانست ، عمل کردآن ک. علم ، با عمل قرین است :  ترجمه
فرا مى خواند، اگر عمل ، دعوت آن را اجابت کرد باقى مى مانـد و الا از کنـار   

  .آن کوچ مى کند
  

  متاع دنیا - 367

قلعتهـا احظـى مـن    . متاع الدنیا حطام مـوبى فتجنبـوا مرعـاه    ! ایها الناس  یا
ا بالفاقه و اعین من غنـى  طمانینتها و بلغتها ازکى من ثروتها، حکم على مکثر منه

و مـن استشـعر الشـغف بهـا     . من راقه زبرجها اعقبت ناظریه کمها. عنها بالراحه 
. هـم یشـغله و غـم یحزنـه     .  هلهن رقص على سویداء قلب. ملات ضمیره اشجانا

کذلک حتى یوخذ بکظمه فیلقى بافضاء ، منقطعا ابهراه ، هینا علـى االله فنـاوه ، و   
و انما ینظر المومن الى الدنیا بعین الاعتبار، و یقتـات منهـا   . على الاخوان القاوه 

ان قیل اثرى قیل اکـدى ،  . ببطن الاضطرار، و یسمع فیها باذن المقت و الابغاض 
  .هذا و لم یاتهم یوم فیه یبلسون . فرح له بالبقاء حزن له بالفناء  نو ا

  
  !اى مردم :  ترجمه
  .چراگاه آن اجتناب کنید دنیا گیاه خشک وباآلود است ، از متاع
  .کندن از دنیا، سعادت آورتر است از آرام گرفتن در آن  دل

برکسى که بسیار از آن بهره . یکروزه دنیا، پاکیزه تر است از ثروت آن  روزى
گیرد، به فقر حکم شده است و کسى که از آن بى نیاز شـد بـا آسـودگى یـارى     

  .گشت 
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نش را در پـس آن خوشـى ، کـور    که را زینت دنیا خوش نمایـد، چشـما   آن
خواهد ساخت و آن که عشق به دنیا را حس کند، درونش را بـا انـدوه هـا پـر     

  .خواهد کرد
اندوه ها در اعماق قلب او مى رقصند؛ همى که سرگرمش کند و غمى کـه   آن

تا آن که راه نفس او را بگیرند و به فضا پرتاب کنند، در حالى کـه  . اندوهگینش 
رگ هاى گردن او را قطع کرده اند و براى خدا نابود کـردن او و بـراى بـرادران    

  .افکندن او در قبر آسان است 
دیده عبرت مى نگرد و از آن به شکم اضطرار قـوت بـر    مؤ من به دنیا با اما

او مى دانـد کـه اگـر    . مى دارد و در آن با گوش ناخشنودى و دشمنى مى شنود
  .گفته شود غنى گشت پس از چندى باید به فنا و مرگ خود اندوهگین گردد

این چنین است دنیا تا وقتى که آن روز نیایـد کـه مـردم در آن سـرگردان      و
  .روز قیامت شوند یعنى 
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  حکمت ثواب و عقاب - 368

االله سبحانه وضع الثواب على طاعته و العقاب على معصیته ، زیـاده لعبـاده    ان
  .عن نقمته و حیاشه لهم الى جنته 

  
خداى سبحان ، ثواب را بر طاعت و عقاب را بر معصـیت نهـاد تـا    :  ترجمه

  .بندگانش را از نقمتش باز دارد و به بهشتش سوق دهد
  

  مسجدیان فتنه جو - 369

على الناس زمان لا یبقى فیه من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه  یاتى
سکانها و عمارهـا شـر   . و مساجدهم یومئذ عامره من البناء، خراب من الهدى . 

اهل الارض ، منهم تخرج الفتنه و الهیم تاوى الخطیئه ، یردون من شد عنها فیهـا،  
فبى حلقت لا بعثن على اولئـک  :یقول االله سبحانه . عنها الیها و یسوفون من تاخر

  .و نحن نستقبل االله عثره الغفله . فتنه تترك الحلیم فیها حیرانو قد
  

روزگارى خواهد آمد که در میان مردم ، از قـرآن جـز نشـانى و از    :  ترجمه
 ـ  . اسلام جزنامى باقى نمى ماند ت مساجدشان از نظر سـاختمان ، آبـاد و از جه

. ساکنان مساجد و معماران آن ، بدترین اهل زمین هستند. هدایت ، ویران است 
به فتنه باز مـى گرداننـد    نانآ. از آنان فتنه بر مى آید و به آنان بدى پناه مى برد

کسى را که از آن کناره گیرد و به سوى فتنه مى رانند کسى را که از آن جا مانده 
  .است 
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خودم سوگند البته فتنه اى بر آنان بـر انگیـزه ام    به: سبحان مى فرماید خداى
از خدا مى خواهیم کـه  . و خدا چنین کرده است . که حلیم در آن سرگردان ماند

  .از لغزش غفلت در گذرد
  

  آفرینش حکیمانه - 370

  :قلما اعتدل به المنبر الا قال امام الخطبه   ﷒روى انه  و
لق امرو عبثا فلیهو، و لا ترك سدى فلیلغـو، و مـا   اتقوا االله فما خ! الناس  ایها

و ما المغرور . دنیاه التى تحسنت له بخلف من الاخره التى قبحها سوء النظر عنده 
  .الذى ظفر من الدنیا باعلى همته کالاخر الذى ظفر من الاخره باذنى سهمته 

  
مى گرفت ، مگر  ، کمتر بر منبر قرار  ﷒روایت شد که امام على ، :  ترجمه

  :آن که پیش از خطبه بفرماید
  !مردم  اى
و خودسـر  . هیچ انسانى بیهوده آفریده نشد تا به لهـو پـردازد  . خدا بترسید از

دنیایى که در نظر هـر کـس نیکـو آمـد، جـایگزین      . رها نشد تا بیهودگى نماید
دترین فریفته اى که از دنیا به بلن. آخرتى نیست که با بدنگرى آن را زشت شمرد

ترین نصـیبش نائـل   مهدفش دست یافت مانند آن کس نیست که از آخرت به ک
آمد یعنى آن که از آخرت ، حتى به کمترین مقدار، بهره برد سعادت مندتر اسـت  

  .از آن که دنیا را با بیش ترین بهره به دست آورد
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  برترین ها - 371

لا معقل احسـن مـن   و . و لا عز اعز من التقوى . شرف اعلى من الاسلام  لا
و لا مـال اذهـب   . و لا کنز اغنى من القناعه . الورع ، و لا شفیع انجح من التوبه 

و من اقتصر على بلغه الکاف فقد انتظم الراحه و تبـوا  . للفاقه من الرضى بالقوت 
و الحرص و الکبر و الحسد . التعب  هو الرعیه مفتاح النصب و مطی. خفض الدعه 

  .و الشر جامع مساوى العیوب . ى الذنوب دواع الى التقحم ف
  

هیچ شرفى از اسلام بالاتر نیست ؛ و نه هیچ عزتى ، عزیزتر از تقوا؛ :  ترجمه
؛ و نـه هـیچ   )خویشتن دارى در برابر گناه(و نه هیچ پناهگاهى ، نیکوتر از ورع 

شفیعى رهایى بخش تر از توبه ؛ و نه هیچ گنجى ، بى نیاز کننده تر از قناعـت ؛  
  .رضا به قوت  از ترو نه هیچ مالى نسبت به فقر از بین برنده 

که بر کفاف رسیده بسنده کرد به آرامـش پیوسـته و در وسـعت آسـایش      آن
  .جاى گرفته است 

حـرص ، کبـر و حسـد عوامـل     . به دنیا کلید رنج است و مرکـب آن   رغبت
  .بدکارى ، در بردارنده زشتى همه عیوب است . افتادن در گناهان اند
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  قوام دین و دنیا - 372

  :لجابر بن عبداالله الانصارى   ﷒قال  و
عالم مستعمل علمه ، و جاهل لا یستنکف : قوام الدین و الدنیا باربعه ! جابر یا

فـاذا ضـیع   . ان یتعلم ، و جواد لا یبخل بمعروفه ، و فقیر لا یبیع آخرتـه بـدیناه   
 العالم علمه استنکف الجاهل ان یتعلم ، و اذا بخل الغنى بمعروفه باع الفقیر آخرته

  .بدنیاه 
من کثرت نعم االله علیه کثرت حوائج الناس الیه ، فمن قام االله فیها بما ! جابر یا

یجب فیها عرضها للدوام و البقاء، و من لم یقم فیها بما یجـب عرضـها للـزول و    
  .الفناء
  

  :، به جابر بن عبداالله انصارى فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه
  !جابر اى
  :دین و دنیا چهار رکن اند قوام

  عالمى که علمش را به کار مى گیرد،
  جاهلى که از آموختن سر نمى پیچد،

  بخشنده اى که در کار خیر بخل نمى ورزد،
  .و فقیرى که آخرتش را به دنیا نمى فروشد

، اگر عالم ، علمش را ضایع کند، جاهل از آموختن سرباز خواهـد زد و   حال
  .بخل ورزد، فقیر آخرتش را به دنیا خواهد فروخت  اگر توانگر در کار نیک

  !جابر اى
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و . که نعمت هاى خدا براى او فراوان شود، حوائج مردم به او بسیار گردد آن
آن که در نعمت هاى خدا به گونه اى بایسته قیام کرد، آن ها را در معـرض دوام  

  .فناو بقا قرار داد و آن که چنین نکرد، آن ها را در معرض زوال و 
  

  بیزارى از منکرات - 373

روى ابن جریر الطبرى فى تاریخ عن عبدالرحمن بن ابى لیلى الفقیه و کـان   و
ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الاشهث انه قال فیما کان یحض به النـاس علـى   

انى سمعت علنا رفع االله درجته فـى الصـالحین و اثابـه ثوبـا الشـهداء و      : الجهاد
  :لقینا اهل الشام  الصدیقین یقول یوم

انه من راى عدونا یعمل به و منکرا یدعى الیه فانکره بقلبه فقد ! المومنون  ایها
و مـن انکـره   . سلم و برى ، و من انکره بلسانه فقد اجر و هو افضل من صاحبه 

بالسیف لتکون کلمه االله هى العلیا و کلمه الضـالمین هـى الصـلفى فـذلک الـذى      
  .على الطریق و نور فى قلبه الیقین اصاب سبیل الهدى و قام 

  
 ابن جریر طبرى در کتاب تاریخش از عبدالرحمن ابن ابى لیلاى فقیه :  ترجمه

از آنانى که همراه با ابن اشعث به هدف جنگ بـا حجـاج خـروج کـرده بـود       -
روایت کرده است که ابن اشعث در گفته هـایش کـه مـردم را بـا آن بـر جهـاد       

  :تحریک مى کرد، گفت 
از على خدا درجه اش را در میان صالحان رفیـع گردانـد و بـه او ثـواب      من

شهیدان و صدیقان عنایت فرماید در جنگ صفین روزى که با اهل شام رویـارو  
  :شدیم ، شنیدم که فرمود

  !مومنان  اى
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که عدوانى را ببیند که بدان عمل مى شود و منکرى را که به آن فراخوانده  آن
  .ن را انکار کند، سالم مانده و مبرا از گناه شده است مى شود و با قلبش آ

آن که با زبانش انکار کند، به او پاداش داده مـى شـود و برتـر از شـخص      و
  .پیشین است 

آن که با شمشیر انکار کند، تا کلمه خدا عالى تر و کلمه ى ظالمـان سـافل    و
ق ایستاد و تر گردد، همان کس است که به راه هدایت دست یافت و بر طریق ح

  .در قلبش یقین درخشید
  

  امر به معروف و نهى از منکر - 374

  :فى کلام آخر له یجرى هذا المجرى  و
المنکر للمنکر بیده و لسانه و قلبه فذلک المسـتکمل لخصـال الخیـر و     فمنهم

منهم بلسانه و قلبه و التارك بیده ، فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیـر و  
م المنکر بقلبه و التارك بیده و لسانه فذلک الذى ضیع اشرف مضیع خصله ، و منه

الخلتین من الثلاث و تمسک بواحده ، و منهم تارك لانکار المنکر بلسانه و قلبـه  
و ما اعمال البر کلها و الجهاد فى سبیل االله عند الامـر  . و یده فذلک میت الاحیاء

و ان الامـر بـالمعروف و    .بالمعروف و النهى عن المنکر الا کنفثه فى بحـر لجـى   
و افضل مـن ذلـک   . النهى عن المنکر لا یقربان من اجل ، و لا ینقصان من رزق 

  .کله کلمه عدل عند امام جائر
  

، در سخنى دیگر نیز بر این سیاق سیر مى کننـد و  ﷒و امام على ، :  ترجمه
  :مى فرمایند
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) کـار زشـت  (نـده منکـر   از مردم ، با دست و زبان و قلـب ، انکـار کن   برخى
  .اینان ، کامل کننده خصال نیکویند. هستند
. برخى ، با زبان و قلب ، انکار کننده اند و با دستشـان تـرك کننـده انکـار     و

  .اینان تمسک کننده به دو خصلت از خصال خیرند و ضایع کننده خصلتى دیگر
. ننده انکـار از مردم به قلبشان انکار کننده اند و به دست و زبان ترك ک برخى

آنان ، کسانى اند که دو خصلت شریف تر از سه خصـلت را ضـایع و بـه یکـى     
  .تمسک جسته اند

اینـان ، مـرده زنـده    . برخى ترك کننده انکاراند به زبان و قلـب و دسـت    و
  .هستند
کارهاى نیک و نیز جهاد در راه خدا، نزد امر به معروف و نهـى از منکـر    همه

امر به معـروف و نهـى از منکـر بـه     . اى مواج نیست جز مانند آب دهان در دری
برتـرین  . خاطر خطرهایش اجل را نزدیک نمى کند و رزق را کاهش نمى دهـد 

  .ستمکارامر به معروف و نهى از منکر، کلمه عدلى است ، نزد پیشواى 
  

  مراحل جهاد - 375

  :، یقول   ﷒عن ابى جحیفه قال سمعت امیرالمومنین ،  و
. اول ما تغلبون علیه من الجهاد، الجهاد بایدکم ثم بالسـنتکم ثـم بقلـوبکم     ان

فمن لم یعرف بقلبه معروفا و لم ینکر منکرا قلب فجعل اعلاه اسفله و اسفه اعلاه 
.  

  
  :شنیدم که فرمود  ﷒از امیرمومنان على : ابى جحیفه گفت :  ترجمه
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شوید، جهاد با دست هایتان است چیز از جهاد که در آن مغلوب مى  نخستین
آن کـه بـا قلـبش معـروف را     . ؛ سپس با زبان هایتان و سپس با قلـب هایتـان   

نشناخت و منکر را انکار نکرد، واژگون گردید و بالایش ، پایین و پایینش ، بالا 
  .مى گردد اژگونیعنى اگر قلب ، استوار نباشد، آدمى مغلوب و و. گشت 
  

  حق و باطل - 376

  .حق ثقیل مرى ء، و ان الباطل خفیف و بى ءال ان
  

  .حق ، سنگینى است گوارا و باطل ، سبکى است وبادار:  ترجمه
  

  عذاب و رحمت خدا - 377

فـلا یـامن مکـر االله الا    :تامنن على خیر هذه الامه عذاب االله ، لقوله تعالى  لا
و لا تیاسن لشر هذه الامه من روح االله ، لقوله تعـالى ،انـه لا    )19(القوم الخاسرون 

  .) 20(ییاس من روح االله الا القوم الکافرون 
  

هرگز به بهترین این امت از عذاب خدا ایمن مباش ؛ به دلیل سـخن  :  ترجمه
  :خداى تعالى 

  .مکر خدا جز قوم زیانکار ایمن نمى شود از
ا ناامید مباش ؛ به دلیل سـخن خـداى   براى بدترین این امت از رحمت خد و

  :تعالى 
  .رحمت خدا جز قوم کافر ناامید نمى شود از
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  منشا بدى ها - 378

  .جامع لمساوى العیوب ، و هو زمام یقاد به الى کل سوء البخل
  

بخل ، جامع بدى همه عیب ها است و افسارى است که آدمى بـدان  :  ترجمه
  .به هر بدى کشانده مى شود

  
  ندوه براى روزىا - 379

فلا تحمـل  . رزق تطلبه و رزق یطلبک ، فان لم تاته اتاك : رزقان ! آدم  یابن
فـان تکـن السـنه مـن     . هم سنتک على هم یومک ، کفاك کل یوم على ما فیـه  

عمرك فان االله تعالى سیوتیک فى کل غد جدید مـا قسـم لـک ، و ان لـم تکـن      
رزقک طالب  لى؟ و لن یسبقک ا السنته من عمرك فما تصنع بالهم فیما لیس لک

  .و لن یبطى عنک ما قد قدر لک . ، و لن یغلبک علیه غالب 
قد مضى هذا الکلام فیما تقدم من هذا الباب الا انه هاهنـا اوضـح و اشـرح     و

  .فلذلک کررناه على القائده المقرره فى اول الکتاب 
  

  !اى فرزند آدم :  ترجمه
را مى خواهى و رزقـى کـه تـو را مـى     رزقى که تو آن : دو گونه است  رزق

  .خواهد و اگر به نزد آن نروى به نزدت مى آید
سال خود را بر اندوه روز میفزاى ؛ هر روز با آن چه که در آن اسـت ،   اندوه

براى تو کافى است ؛ زیرا اگر سال از عمرت باشد خـداى تعـالى بـه زودى در    
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و اگر نبـود،  . فرداى جدید آن چه را که برایت قسمت کرده است ، به تو مى دهد
  !چه کار دارى با اندوه چیزى که مال تو نیست ؟

ده اى ، در رزق تو، از تو پیشى نمى گیرد و هـیچ غـالبى ، در آن   خواهن هیچ
بر تو غلبه نمى کند و آن چه را که برایت مقدور شـده اسـت ، بـه تـاخیر نمـى      

  .اندازد
این سخن در حکمت هایى که در این باب پیش تر بیان شـد، گذشـت ؛    ذکر

بنابر قاعده به همین جهت و . جز این که در این جا واضح تر و مشروح تر است 
  .مقرر در اول کتاب ، آن را تکرار کرده ایم 

  
  انسان در معرض بلا - 380

مستقبل یوما لیس بمستدبره ، و مغبوط فى اول لیلـه قامـت بواکیـه فـى      رب
  .آخره 
  

و بسـا  . بسا استقبال کننده روزى که پشت سر گذرانـده آن نیسـت   :  ترجمه
  .رشک برده شده در اول شب که در پایان آن گریه کنندگان او ایستاده اند

  
  مراقبت در گفتار - 381

فى وثاقک ما لم تتکلم به ، فاذا تکلمت به صرت فى وثاقـه ، فـاخزن    الکلام
  .سلبت نعمه و جلبت نقمه قرب کلمه . لسانک کما تحزن ذهبک و ورقک 
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سخن در بند تو است تا آن زمان کـه نگفتـه اى ؛ زمـانى کـه آن را     :  ترجمه
پس چنان که طلا و نقره ات را در خزانه مـى  . گفتى ، خود در بند آن مى شوى 

بسا کلمه اى که نعمتى را سـلب و نقمتـى را جلـب    . کنى زبانت را در خزانه کن 
  .کرد
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  حدود سخن - 382

تقل ما لا تعلم ، تل لا تقل کل ما تعلم ، فان االله فرض على جوارحک کلها  لا
  .فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه 

  
مگو آن چه را که نمى دانى ، بلکه مگو هر چـه را کـه مـى دانـى ؛     :  ترجمه

چون خدا بر همه اندام هایت فرایضى قرار داد که در روز قیامت بدان علیـه تـو   
  .احتجاج مى کند

  
  زیانکاران حقیقى - 383

یراك االله عند معصیته و یفقدك عند طاعته فتکون من الخاسـرین ، و اذا   احذر
  .قویت فاقوا على االله ، و اذا ضعفت فاضعف عن معصیه االله 

  
بپرهیز از این که خدا تو را در معصیتش ببیند و در طاعتش نیابد تـا  :  ترجمه

ر طاعت خدا به کار بر و اگر ناتوان شدى اگر نیرو گرفتى د. از زیانکاران باشى 
  .از معصیت خدا بکاه 

  
  اطمینان نابجا - 384

و التقصیر فى حسن العمل اذا و ثقت . الى الدنیا مع ما تعاین منها جهل  الرکون
  .و الطمانینه الى کل احد قبل الاختبار له عجز. بالثواب علیه غبن 
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از دنیا به چشم مـى بینـى ، جهـل     اعتماد به دنیا با وجود آن چه که:  ترجمه
. است و کوتاهى در کار نیک وقتى که به ثواب آن مطمئن شـدى ، زیـان اسـت    

  .اطمینان به هر کس ، پیش از آزمودن او ناتوانى است 
  

  خوارى دنیا - 385

  .هوان الدنیا على االله انه لا یعصى الا فیها و لا ینال ما عنده الا بترکه  من
و . خوارى دنیا نزد خدا این است که خدا معصیت نمى شـود جـز در دنیـا    از

  .مردمان به آن چه که نزد خدا است نائل نمى شود، جز به ترك دنیا
  

  پیروزى جوینده - 386

  .صلب شیئا ناله او بعضه  من
  .که چیزى را طلب کرد به تمام یا بعض آن نائل شد هر
  

  خیر و شر حقیقى - 387

و کـل نعـیم دون الجنـه    . و ما شر بشـر بعـده الجنـه    . عده النارخیر بخیر ب ما
  .محقور، و کل بلاء دون النار عافیه 

  
خیرى نیست در خیرى که بعدش آتش دوزخ است و شـرى نیسـت   :  ترجمه

هر نعمتى جز بهشت ، حقیر است و هـر بلایـى جـز    . در شرى که بعدش بهشت 
  .آتش دوزخ عافیت 
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  انواع بلاها - 388

و اشـد مـن مـرض    . و اشد من الفاقه مرض البـدن  . و ان من البلاء الفاقه  الا
  .الا و ان من صحه البدن تقوى القلب . البدن مرض القلب 

  
آگاه باشید که یکى از بلاها فقیر است و سخت تـر از آن ، بیمـارى   :  ترجمه

  .بدن است و سخت تر از بیمارى بدن ، بیمارى قلب است 
  .وامل صحت بدن ، تقواى قلب است باشید که از ع آگاه

  
  نسب بى ثمر - 398

  .ابطا به عمله لم یسرع به نسبه  من
  :فى روایه اخرى  و

آن کـه عملـش او را کنـد    :  ترجمهفاته حسب نفسه لم ینفعه حسب آبائه  من
  .کرد، نسبش به او شتاب نبخشید

  :در روایت دیگر فرمود و
  .او سود نبخشید که حسب خودش نابود شد، حسب پدرانش به آن
  

  برنامه روزانه مؤ من - 390

فساعه یناجى فیها ربه ، و ساعه یرم معاشه ، و ساعه : ثلاث ساعات  للمومن
  .یخلى بین نفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل 
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مرمه لمعـاش ، او خطـوه فـى    : لیس للعاقل ان یکون شاخصا الا فى ثلاث  و
  .معاد، او لذه فى غیر محرم 

  
  :مؤ من را سه ساعت است :  ترجمه

  ساعتى که در آن با پروردگارش مناجات مى کند،
  ساعتى که معاشش را اصلاح مى کند،

و ساعتى که در آن بین خود و لذتش در آن چـه کـه حـلال و زیبـا اسـت ،      
  .خالى مى گذارد یعنى از حلال ها لذت مى برد

  :عاقل ، شایسته نیست که جز در پى سه چیز رود براى
  .معاش ، گام برداشتن در راه معاد یا لذت در غیر حرام  حاصلا

  
  زهد در دنیا - 391

  .فى الدنیا یبصرك االله عوراتها، و لا تغفل فلست بمغفول عنک  ازهد
  

غفلـت  . در دنیا زهد پیشه کن تا خدا تو را به عیوب دنیا بینا سـازد :  ترجمه
  .ت نکن ، چون غفلت شده نیستى یعنى از تو غفلت نشده اس

  
  زبان و معروفیت - 392

  .تعرفوا، فان امرء مخبوء تحت لسانه  تکلموا
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سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا آدمى در زیر زبان خـود پنهـان   :  ترجمه
  .است 



249 
 

  
  اخلاق تجارت - 393

من الدنیا ما اتاك ، و تول عما تولى عنک ، فان انت لم تفعل فاجمل فـى   خذ
  .الطلب 

  
آن چه از دنیا که به نزدت آمـد، بسـتان و آن چـه کـه از تـو روى      :  ترجمه

اگر چنین نکردى دست کـم در طلـب کـردن دنیـا بـه      . برگرداند، روى بگردان 
  .زیبایى رفتار کن یعنى به اندازه و معقول 

  
  قدرت سخن - 394

  .قول انفذ من صول  رب
  .سخن که از حمله نافذتر است  بسا
  

  قناعت ، راه بى نیازى - 395

  .مقتصر علیه کاف  کل
  .چه که بر آن بسنده شود، کافى است یعنى با قناعت ، چیزى کم نمى آید هر
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  !ذلت هرگز - 396

و . و من لم یعط قاعدا لم یعط قائمـا . و التقلل و لا التوسل . و لا الدنیه  المنیه
ر، و اذا کـان علیـک   فاذا کان لک فـلا تبط ـ . الدهر یومان یوم لک و یوم علیک 

  .فاصبر
  

آن . و نه استمداد از دیگـران  ) قناعت( مرگ و نه ذلت ؛ کم پذیرى :  ترجمه
که در حال نشسته و آسان به او داده نشد، در حال قیام و با تلاش نیز به او داده 

  .نخواهد شد
اگـر بـراى تـو بـود     . روزى براى تو و روزى علیه تو: دو روز است  روزگار

  .و اگر علیه تو، صبر پیشه کن  سرکشى مکن
  

  مشک خوش بو - 397

  .الطیب المسک ، خفیف محمله ، عطر ریحه  نعم
  

مشک ، چه خوش بوى خوبى است ؛ ظرفش سبک اسـت و رایحـه   :  ترجمه
  .اش معطر

  
  تفاخر و تکبر - 398

  .فخرك ، و احطط کبرك و اذکر قبرك  ضع
  

  .گورت را یاد کن فخرت را وابنه ، کبرت را فرود آر و :  ترجمه
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  پدر و فرزند - 399

للولد على الوالد حقا، و ان للوالد على الولد حقا، فحق الوالد على الولـد ان   ان
یطیعه فى کل شى ء الا فى معصیه االله سبحانه ، و حق الولد على الوالد ان یحسن 

  .ادبه و یعمله القرآن 
  

حق پدر آن است کـه  . ندفرزند را بر پدر حقى است و پدر را بر فرز:  ترجمه
و حق فرزنـد آن  . فرزند از او در هر چیز جز معصیت خداى سبحان فرمان ببرد

  .را نیکو کند و به او قرآن بیاموزد  که پدر نامش را نیکو برگزیند و ادبش 
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  حقیقت ها و خرافه ها - 400

و الطیره لیست بحق ، . حق ، و الراقى حق ، و السحر حق ، و الفال حق  العین
و الطیب نشره ، و العسل نشره و الرکوب نشـره ، والنظـر   . و العدوى لیست بحق 

  .الى الخضره نشره 
  

چشم زخم ، حق است ، افسون حق است ، سحر حق است و تفال ، :  ترجمه
  .حق 

  .کسى به دیگرى حق نیست بد حق نیست و سرایت بیمارى از  فال
خوش بهبودى است ، عسل بهبودى بخش است ، مرکب بهبودى بخـش   بوى

  .است و نظر به سبزه بهبودى بخش است 
در این حکمت به معناى آن است که این چیزها آثار واقعـى و خـارجى    حق
حال ، ساز و کار تاثیرشـان  . هیچ ، نیستند بلکه عملیاتى هستند داراى اثر. دارند
  .، در این باره توضیحى ارائه نمى دهند  ﷒امام على ، . ونه است چگ

. مطالبى که در این حکمت آمده این است که سرایت بیمارى حـق نیسـت    از
با آن که در پزشـکى امـروز   . ، انتقال بیمارى را نفى کرده اند  ﷒گویى امام ، 

، سرایت خود   ﷒شاید منظور امام ، . چنین امرى به روشنى ثابت شده است 
در . دیگر راه هاى انتقال طـى شـود   یابه خودى باشد، بى آن که تماس فیزیکى 

زشکى امروز نیز موافق در مى ، با دانسته هاى پ  ﷒این صورت ، سخن امام ، 
  .آید
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  آداب اجتماعى - 401

  .الناس فى اخلاقهم امن من غوائلهم  مقاربه
  

نزدیک بودن به مردم در اخلاقشان سبب ایمنى از دشمنى شان است :  ترجمه
.  

  
  تکیه بر جاى بزرگان - 402

  :مثلهالبعض مخاطبیه و قد تکلم بکلمه بستصغر مثله عن قول   ﷒قال  و
  .طرت شکیرا، و هدرت سقبا لقد
و . الشکیر هاهنا اول ما ینبت من ریش الطائر قبل ان یقـوى و یستحصـف    و

  .الصغیر من الابل ، و لا یهدر الا بعد ان یستفحل : السقب 
  

، سخنى گفته بـود کـه امثـال او      ﷒یکى از مخاطبان امام على ، :  ترجمه
،   ﷒در این حـال ، امـام ،   . ک شمرده مى شدندبراى گفتن چنان سخنى کوچ

  :به او فرمود
  .پرهاى تازه در آمده پرواز کردى و در کرگى بانگ بر آوردى  با

پرى است که در پرنده مى روید، پیش از آن که قوى و محکـم   شکیرنخستین
  .سقبشتر کوچک است که بانگ نمى زند، جز آن که بالغ گردد.گردد
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  کار همزمان چند - 403

  .او ما لى متفاوت ، خذلته الحیل  من
  .که آهنگ کارهاى گوناگون کند، حیله ها شکستش دهند آن

با هیچ حیله اى نمى توان کارهاى گوناگون را در عرض هم یکجـا بـه    یعنى
بلکه آدمى در زندگى باید هدف هاى روشن و مشخصى را متناسـب  . ثمر رساند

  .تحققش کوشش کندبا امکاناتش برگزیند و براى 
  

  نعمت و تکلیف - 404

  :و قد سئل عن معنى قولهملا حول و لا قوه الا باالله  ﷒قال  و
فمتى ملکنا ما هو املک بـه  . لا نملک مع االله شیئا، و لا نملک الا ما ملکنا انا

  .منا کلفنا، و متى اخذه منا وضع تکلیفه عنا
  

پرسـیده   لا حول و لا قه الا باالله ، درباره معناى  ﷒از امام على ، :  ترجمه
  :فرمود. شد

مالک نمى شویم ، جـز آن چـه را   . کنار خدا، چیزى را مالک نمى شویم  در
پس هرگاه به ما چیزى را تملیک کرد کـه در آن از مـا   . که او به ما تملیک کرد

و هر گاه . یعنى با هر تملیکى ، تکلیفى است . سزاوارتر است ، ما را تکلیف کرد
  .آن را باز ستاند، تکلیفش را برداشت 

  
  به دیندارى تظاهر - 405

  :لعمار بن یاسر، و قد یراجع المغیره بن شعبه کلاما  ﷒قال  و
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و على عمد لـبس  . یا عمار، فانه لم یاخذ من الدین الا ما قاربه من الدنیا دعه
  .على نفسه لیجعل الشبهات عاذرا لسقطانه 

  
یاسر با مغیره بن ، در حالى که شنیده بود عمار بن   ﷒امام على ، :  ترجمه

  :ه گفتگو مى کند، به عمار بن یاسر فرمودغبش
او از دین جز آن چه را که او را به دنیا نزدیک کرده ، . او را واگذار! عمار اى

به عمد بر خود امور را مشتبه کرد تا آن شبهات را عذر لغـزش  . بر نگرفته است 
  .هاى خود قرار دهد

  
  فقرا فروتنى اغنیا و گردن فرازى - 406

احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عنداالله ، و احسـن منـه تیـه الفقـراء      ما
  .على الاغنیاء اتکالا على االله 

  
چه نیکو است فروتنى اغنیا در برابر فقرا به خاطر طلب کردن چیزى :  ترجمه

نیکوتر از آن بى اعتنایى فقرا است در برابر اغنیـا بـه خـاطر    . که نزد خدا است 
  .ال به خدااتک

  
  نجات بخشى عقل - 407

  .استودع االله امرا عقلا الا استنفذه به یوما ما ما
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خدا نزد هیچ کس عقلى را به ودیعه نگذاشت مگر آن که بدان عقل ، :  ترجمه
  .روزى نجاتش داد

  
  پیروزى حق - 408

  .صارع الحق صرعه  من
  .که با حق در آویزد، حق او را به زمین خواهد زد آن
  

  تاثیر دیده ها - 409

  .مصحف البصر القلب
  .، صحیفه چشم است  قلب
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  اهمیت تقوى - 410

  .رئیس الاخلاق  التقى
  .، رییس اخلاق است  تقوى

  
  حرمت استاد - 411

  .تجعلن ذرب لسانک على من انطقک ، و بلاغه قویک على من سددك  لا
  

هرگز قرار مده تیزى زبانت را بر کسى که تو را به نطـق در آورده و  :  ترجمه
  .بلاغت سخنت را بر کسى که تو را در سخن گفتن استوار ساخته است 

هیچ شاگردى نبایـد رو  . سخن در اوج نهادن به مقام مربى و استاد است  این
  .کار بندد در روى استادش بایستد و فنونى را که از او آموخته است علیه او به

  
  شیوه تادیب - 412

  .ادبا لنفسک اجتناب ما تکره من غیرك  کفاك
  

براى تادیب نفست همین بـس کـه اجتنـاب کنـى از آن چـه کـه از       :  ترجمه
  .دیگران ناپسند مى دارى 
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  شکیبایى آزادگان - 413

  .صبر صبر الاحرار و الا سلا سلو الاغمار من
ر آزادگـان پـاداش خواهـد بـرد؛     هنگام مصیبت آن که صبر کند چون صـب  به

  .وگرنه فراموش مى کند چون فراموش کردن نادانان 
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  شکیبایى بزرگان - 414

  :قال للاشعث بن قیس معزیا عن ابن له   ﷒فى خبر آخر انه  و
  .صبرت صبر الاکارم و الا سلوت سلوا البهائم  ان
  

، به اشعث بن قیس در   ﷒در خبر دیگر آمده است که امام على ، :  ترجمه
  :تعزیت مرگ فرزندش فرمود

صبر کنى چون بزرگان به فضیلت صبر نائل مى شوى ؛ وگرنـه فرامـوش    اگر
  .مى کنى چون فراموش کردن چارپایان 

  
  توصیف دنیا - 415

  :فى صفه الدینا  ﷒قال  و
ائه و لا عقابا لاعدائه ، وان ان االله تعالى لم یرضها ثابا لاولی. و تضر و تمر تغر

  .اهل الدنیا کرکب بینا هم حلوا اذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا
  

  :، در وصف دنیا فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه
مى دهد، زیان مى رساند و مى گذرد، خداى تعالى آن را بـراى ثـواب    فریب

ون کاروانیانى اند کـه  اهل دنیا چ. دوستانش نپسندید و نه براى عقاب دشمنانش 
  .کوچ کنید: تا قرار گیرند، کاروان سالاریشان بانگ بر مى آورد که 
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  وارثان مال - 416

  :  ﷒لابنه الحسن   ﷒قال  و
اما رجـل عمـل   : تخلفن وراءك شیئا من الدنیا، فانک تخلفه لاحد رجلین  لا

فیه بطاعه االله فسعد بما شقیت به و اما رجل عمـل فیـه بمعصـیه االله فشـقى بمـا      
و لیس احد هذین حقیقا ان تـوثره علـى   . جمعت له فکنت عونا له على معصیته 

  .نفسک 
  :یروى هذا الکلام على وجه آخر و هو و
فان الذى فى یدیک من الدنیا قد کان له اهل قبلک ، و هو صائر الـى  بعد،  اما

رجل عمل فیمـا جمتعـه بطاعـه االله    : اهل بعدك ، و انما انت جامع لاحد رجلین 
فسعد بما شقیت به ، او رجل عمل فیه بمعصیه االله فشیقت بما جمعت له ، ولـیس  

فـارج لمـن   . هرك احد هذین اهلا ان توثره على نفسک و لا ان تحمل له على ظ
  .مضى رحمه االله و لمن بقى رزق االله 

  
  :، فرمود  ﷒، به فرزندش امام حسن ،   ﷒امام على ، :  ترجمه
از خود، هیچ چیز از دنیا بر جاى مگذار؛ چون آن را بـراى دو مـرد بـر     پس

  :جاى مى گذارى 
بد به چیزى که تـو  پس سعادت یا. مردى که در آن به طاعت خدا تصرف کند

  .بدان شقاوت یافتى 
پس شقاوت یابد به چیـزى  . و یا مردى که در آن به معصیت خدا تصرف کند

  .که تو براى او گردآورى و تو بر معصیت خدا یاورش باشى 
  .یک از این دو، سزاوار آن نیستند که آنان را بر خود ترجیح دهى  هیچ
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  :ه چنین است سخن به گونه اى دیگر روایت مى شود ک این
بعد، براى چیزى از دنیا که در دست تو است ، پیش از تو صـاحبى بـوده    اما

تو فقط براى یکى از دو مـرد گـرد   . است و پس از تو به صاحبى دیگر مى رسد
  :مى آورى 

پس سـعادت یابـد بـه    . مردى که در گردآورده تو به طاعت خدا تصرف کند
  .چیزى که تو بدان شقاوت یافتى 

پس به خاطر آن چه که بـرایش  . در آن به معصیت خدا تصرف کند مردى که
  .گردآورده اى ، شقاوت یابى 

یک از این دو، سزاوار آن نیستند که او را بر خود ترجیح دهى و نـه آن   هیچ
پس براى کسـى کـه در گذشـته اسـت بـه      . که برایش بر پشتت گناه را بار کنى 

  .، به رزق خدا امید بندرحمت خدا و براى کسى که باقى مانده است 
  

  معناى استغفار - 417

  :لقائل بحضرته استغفراالله   ﷒قال  و
و هو اسـم واقـع   . اتدرى ما الاستعفار؟ الاستغفار درجه العلیین !امک  ثکلتک

و الثانى العزم على تـرك العـود الیـه    . اولها الندم على ما مضى : على سته معان 
الى المخلوقین حقوقهم حتى تلقى االله املس لیس علیـک  و الثالث ان تودى . ابدا

و الخـامس ان  . ضیعتها فتودى حقها کو الرابع ان تعمد الى کل فریضه علی. تبعه 
تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذیبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم 

ذقتـه حـلاوه   و السادس ان تذیق الجسم الم الطاعه کما ا. و ینشا بینهمالحم جدید
  .المعصیه ، فعند ذلک تقول استغفراالله 
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. گفـت   ،اسـتغفراالله   ﷒کسى شاید منافقانه در حضور امام علـى ،  :  ترجمه
  :، فرمود  ﷒امام ، 

آیا مى دانى استغفار چیست ؟ استغفار، مقام علیـین  ! به عزایت بنشیند مادرت
  :عنااسمى است واقع بر شش م علیین.است 

  اول آن ، پشیمانى است بر آن چه که گذشت ،
  دوم ، عزم است بر ترك بازگشت براى همیشه ،

سوم آن است که حقوق مخلوقات را به آنان ادا کنى تا خدا را پاك و عـارى  
  .از پى آمد گناه ملاقات کنى 

چهارم آن که به فرایضى که بر تو بوده است و آن را ضایع ساخته اى ، توجه 
  .حق آن ها را ادا نمایى کنى و 

پنجم آن که به گوشتى که از حرام روییده است توجه کنى و آن را با اندوه ها 
  .ذوب نمایى تا پوست به استخوان بچسبد و میان آن دو گوشت جدید پدید آید

ششم آن که به جسم رنج طاعت را بچشانى ، چنان که حلاوت معصیت را به 
  .آن چشانده بودى 

  .بگویى  بایداستغفراالله این هنگام در
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  اهمیت بردبارى - 418

  .عشیره  الحلم
  .، عشیره است  حلم
در نتیجه ، همواره گروهى چـون  . مردم از انسان بردبار حمایت مى کنند یعنى

  .عشیره پشتیبان او هستند
  

  ناتوانى بنى آدم - 419

مکتوم الاجل ، مکنون العلل ، محفوظ العمل ، تولمه البقـه ،  : ابن آدم  مسکین
  .و تقتله الشرقه ، و تنتنه العرقه 

  
چه مسکین است فرزند آدم ؛ اجلش پوشیده ، بیمارى هایش پنهـان  :  ترجمه

پشـه اى او را مـى رنجانـد و آب گلـوگیر     . و عملش در نزد خدا محفوظ است 
  .بویش مى کندشده او را مى کشدو عرق بد

بلکه اشاره است بـه  . سخن و امثال آن به معناى تحقیر مقام انسان نیست  این
ضعف و ناتوانى انسان ، تا به خود غره نشود و مستقل از خدا، خـود را چیـزى   

  .نبیند و به تکبر در نیفتد
  

  نگاه آلوده - 420

کان جلسا فى اصحابه فمرت بهم امراه جمیله ، فرمقها القـوم    ﷒روى انه  و
  :  ﷒فقال . بابصارهم 
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فاذت نظر احدکم الـى  . ابصار هذه الفحول طوامح ، و ان ذلک سبب هبابها ان
  .امراه تعجبه ، فلیلا اهله ؛ فانما هى امراه کامراه 

فوثب القوم لیقتلـوه ، فقـال   !قاتله االله کافرا، ما افقهه : رجل من الخوارج  فقال
﷒  :  

  !انما هو سب بسب او عفو عن ذنب  رویدا،
  

، در میان یاران خود نشسته بود کـه زنـى زیبـا از      ﷒امام على ، :  ترجمه
  :، فرمود  ﷒امام . یارانش به آن زن چشم دوختند. کنارشان گذشت 

و این ، سبب هیجان آنـان اسـت ، هرگـاه    . هاى این نرها بر بالا است  چشم
کسى از شما به زنى نگاه کرد که او را به شگفتى آورد، با اهلـش نزدیکـى کنـد؛    

  .چون او نیز زنى است مانند زن خودش 
  :این هنگام مردى از خوارج گفت  در

  !او را کافر بمیراند، چه فقیه است  خدا
  :، فرمود  ﷒امام على ، . مرد را بکشند، برجستند تا آن   ﷒امام ،  یاران
و یا باید از گنـاه گذشـت یعنـى    . دشنام را دشنام شایسته است . کنید درنگ

  .مجازات دشنام ، مرگ نیست 
  

  راهنمایى عقل - 421

  .من عقلک ما اوضح لک سبل غیک من رشدك  کفاك
  

ت را از تکامـل  از عقلت همین کفایت مى کند که براى تو راه ضـلال :  ترجمه
  .باز شناساند
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  اهل خیر - 422

و لا یقـولن  . الخیر و لا تحروا منه شیئا، فان صغیره کبیر، و قلیلـه کثیـر   افعلوا
ان للخیر و الشر اهـلا  . احدکم ان احدا اولى بفعل الخیر منى فیکون و االله کذلک 

  فمهما ترکتموه منهما کفا کموه اهله
  

. هـیچ چیـز از آن را کوچـک مشـمارید    . کار خیـر را انجـام دهیـد   :  ترجمه
هیچ کدامتان هرگز نگوید کـه فـلان   . کوچکش ، بزرگ و اندکش ، بسیار است 

خیر و شر بـراى  . واالله چنین خواهد شد. کس در کار خیر از من سزاورتر است 
بـراى   شـما  ىهرگاه یکى از آن دو را واگذاشتید، اهلش به جا. خود اهلى دارند

  .انجام آن کافى است 
  

  ...آن که  - 423

و . و من عمل لدینه کفاه االله امـر دنیـاه   . اصلح سریرته اصلح االله علانیته  من
  .من احسن فما بینه و بین االله احسن االله ما بینه و بین الناس 

  
. آن که نهانش را اصلاح کند، خدا آشکارش را اصلاح خواهـد کـرد  :  ترجمه

آن کـه بـین   . آن که براى دینش کار کند خدا امر دنیایش را کفایت خواهد کـرد 
  .خود و خدا را نیکو سازد، خدا بین او و مردم را نیکو خواهد ساخت 
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  پرده بردبارى - 424

خلل خلقک بحلمک و قاتـل  غطاء ساتر، و العقل حسام قاطع ؛ فاستر  الحلم
  .هواك بعقلک 

  
پـس  . حلم پرده اى است پوشاننده و عقل شمشـیرى اسـت برنـده    :  ترجمه

  .نقصان خلقت را به حلم بپوشان و به عقلت با هواى نفس ستیزه کن 
  

  کارگزاران خدا - 425

ا االله عبادا یختصهم االله بالنعم لمنافع العباد فیقرها فى ایدیهم ما بـذلوها فـاذ   ان
  .منعوها نزعها منهم ثم حولها الى غیر هم 

  
خدا را بندگانى است که به منظور منافع بندگان دیگرش آنـان را بـا   :  ترجمه

پس تا هنگامى که بذل مى کنند، نعمت ها را در دستشان . نعمت ها ویژه گردانید
و چون باز دارند نعمت ها را از آنان مى سـتاند و بـه غیرشـان    . باقى مى گذارد

  .نتقال مى دهدا
  

  تندرستى و توانگرى - 426

العافیه و الغنى ، بینا تراه معافى اذ سـقم ، و  : ینبغى للعبد ان یثق بخلصلتین  لا
  .بینا تراه عینا اذ افتقر
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براى بنده شایسته نیست که به دو خصلت اطمینان کند؛ تندرسـتى و  :  ترجمه
ن بیمـار مـى شـود و در    در همان حال که تندرستش مى بینى ناگهـا . توانگرى 

  .همان حال که توانگرش مى بینى ناگهان فقیر مى شود
  

  درخواست از مؤ من - 427

شکا الحاجه الى مؤ من فکانه شکاها الى االله ، و مـن شـکاها الـى کـافر      من
  .فکانما شکا االله 

  
آن که درباره حاجتش نزد مؤ من شکایت برد گویى نزد خـدا بـرده   :  ترجمه

  .درباره حاجتش نزد کافر شکایت برد گویى از خدا شکایت کرد و آن که. است 
  

  عید واقعى - 428

  :قال فى بعض الاعیاد و
هو عید لمن قبل االله صیامه و شکر قیامه ، و کل یـوم لا یعصـى الله فیـه ،     انما
  .فهو عید

  
  :، درباره بعضى از اعیاد فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه

هـر  . ، که براى کسى عید است که خدا روزه و نمازش را پذیرفتـه اسـت    آن
  .روز که در آن ، خدا معصیت نمى شود عید است 
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  بزرگ ترین حسرت - 429

اعظم احسرات یوم القیامه حسره رجل کسـب مـالا فـى غیـر طاعـه االله ،       ان
  .فورثه رجل فانفقه فى طاعه االله سبحانه ، فدخل به الجنه و دخل الاول به النار

  
بزرگ ترین حسرت در قیامت ، حسرت مـردى اسـت کـه از غیـر     :  ترجمه

آن مـال را  آن گاه مردى دیگر از او ارث برد و . طاعت خدا مالى به دست آورد
در اطاعت خداى سبحان انفاق کرد و بدین سبب به بهشت داخل مى شـود و او  

  .خودش در آتش 
  

  دنیا جوى ناکام - 430

اخسر الناس صفقه و اخیبهم سعیا رجل اخلق بدنه فـى طلـب مالـه و لـم      ان
  .تساعده المقادیر على ادارده ، فخرج من الدنیا بحسرته و قدم على الاخره بتبعه 

  
زیانمندترین مردم در معامله و نومیدترینشـان در کوشـش ، مـردى    :  مهترج

است که در طلب مال ، بدنش را فرسـود ولـى مقـدرات او را بـر خواسـته اش      
سرانجام با حسرت از دنیا خارج شد و با پـى آمـد گنـاه بـر     . مساعدت نکردند

  .آخرت پاى گذاشت 
  

  روزى طلب کننده - 431

وب ، فمن طلب الدنیا طلبه الموت حتـى یخرجـه   طالب و مطل: رزقان  الرزق
  .عنها، و من طلب الاخره طلبته الدنیا حتى یستوفى رزقه منها
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آن کـه دنیـا را   . طلب کننده و طلـب شـونده   : رزق ، دو گونه است :  ترجمه

و آن که آخـرت را  . طلب کند مرگ طلبش خواهد کرد تا از دنیا خارجش سازد
  .رد تا رزقش را از دنیا استیفا کندطلب کند دنیا طلبش خواهد ک
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  اولیا خدا - 432

اولیاء االله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظـر النـاس الـى ظاهرهـا، و      ان
اشتغلوا باجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها، فاماتوا منها ما خشوا ان یمیـتهم ، ترکـوا   

. استقلالا و درکهم لها فوتـا  منها ما عملوا انه سیترکهم و راوا استکثار غیرهم منها
وبهم . بهم علم الکتاب و به عملوا. ما عادى الناس  سلماعداء ما سالم الناس ، و 

لا یرون مروجوا فوق ما یرجـون ، و لا مخوقـا فـوق مـا     . قام الکتاب و به قاموا
  .یخافون 

  
 اولیاى خدا کسانى اند که به باطن دنیا نگریستند هنگامى که مردم به:  ترجمه
پس کشتند . به آینده دنیا سرگرم شدند هنگامى که مردم به حاضر آن . ظاهر آن 

از دنیا آن چه هواى نفسى را که ترسیدند آنان را بکشد و رها کردند از دنیـا آن  
  .چه را که مى دانستند به زودى رهایشان مى کند

گرفتن دیگران از دنیا را اندك دیدنـد و دسـت یـافتن شـان را فـوت       بسیار
  .خرت آ

آنند که مردم با آن دوستى کردند یعنى دنیا و آشتى اند با آن چـه کـه    دشمن
  .مردم دشمنى کردند یعنى آخرت 

کتـاب بـه آنـان    . قرآن به آنان دانسته شد و آنان نیز به کتاب دانسـتند  کتاب
  .استوار شد و آنان به کتاب 

را فـوق تـرس   را فوق امید خود به پاداش الهى نمى بینند و نه ترسـى   امیدى
  .خود از عذاب الهى 
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  لذت هاى گذرا - 433

  .انقطاع اللذات و بقاء التبعات  اذکروا
  .کنید از انقطاع لذت ها و بقاى پى آمدهاى گناهان  یاد
  

  دشمنى آگاهانه - 434

  .تقله  اخبر
و سلم ، و مما یقوى انه من کـلام   ﷑من الناس من یروى هذا الرسول ،  و

لـولا ان  : ، ما حکاه ثعلب عن ابى الاعرابى ، قال المـامون    ﷒امیرالمومنین ، 
  .اقله تخبر: علینا قالاخبر تقلهلقلت 

  
  .بیازماى تا دشمن شوى :  ترجمه
آن چـه کـه   . ، روایت مى کننـد  ﷑از مردم این سخن را از پیامبر،  بعضى

، باشد حکایت ثعلب از ابـن اعرابـى     ﷒تقویت مى کند از کلام امیرمومنان ، 
  :است که مامون گفت 

  .ماقله تخبر؛ دشمنى کن تا بیازمایى على نگفته بود که اخبر تقله مى گفت اگر
  

  ابواب الهى - 435

و لا لیفتحـد  . ق عنه باب الزیاده کان االله لیفتحد على عبد باب الشکر و یغل ما
و لا لیفتح لعبد باب التوبه و یغلـق  . على عبد باب الدنیا و یغلق عنه باب الاجابه 

  .عنه باب المغفره 
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خدا چنین نیست که باب شکر را به روى بنـده اى بگشـاید و بـاب    :  ترجمه

و . را ببنـدد و نه آن که باب دعا را بر او بگشاید و باب اجابـت  . زیادت را ببندد
  .نه آن که باب توبه را بگشاید و باب مغفرت را ببندد

  
  کریم ترین مردم - 436

  .الناس بالکرم من عرفت به الکرام  اولى
  

سزاوارترین مردم به وصف کـرم ، کسـى اسـت کـه کریمـان بـه او       :  ترجمه
شناخته شوند یعنى نشانه هاى کرامت چنان در او آشکار باشد که معیار کرامـت  

  .ار گیردقر
  

  عدل یا جود - 437

  :  ﷒ایهما افضل ، العدل او الجود؟ فقال   ﷒سئل  و
و العدل سائس عام ، . یضع الامور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها العدل

  .فالعدل اشرفهما و افضلهما. و الجود عارض خاص 
  

که کدام یک از این دو برترند؛ عدل ، سوال شد   ﷒از امام على ، :  ترجمه
  :یا جود؟ فرمود
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، امور را در جایشان قرار مى دهد و جود، آن ها را از مسیرشان بیرون  عدل
پـس عـدل ،    عدل ، سیاستى فراگیر است و جـود، پدیـده اى شخصـى   . مى برد

  ..شریف تر و برتر است 
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  انسان و نادانى - 438

  .اعداء ما جهوا الناس
شـرح ایـن سـخن پـیش تـر در      . دشمن چیزهایى هستند که نمى دانند مردم

  .حکمت شماره صد و هفتاد و دو گذشت 
  

  معناى زهد - 439

لکیلا تاسوا على ما فـاتکم  :قال االله سبحانه . کله بین کلمتین من القرآن  الزهد
و من یاس على الماضى و لم یفرح بالاتى فقد اخذ الزهد . و لا تفرحوا بما آتاکم

  .بطرفیه 
  

همه زهد، در دو جمله قرآن تعریـف شـده اسـت ؛ خـداى سـبحان      :  ترجمه
تا بر آن چه که از دست شما رفت اندوهگین و به آن چه که به سوى شما :فرمود

  .آمد شادمان نشوید
که بر گذشته اندوهگین و به آینده شادمان نگردید، زهد را بـا دو طـرفش    آن

  .اندوه و شادمانى نداشتن براى دنیا به دست آورده است 
  

  تصمیم هاى ناپایدار - 440

  !انقض النوم لعزائم الیوم  ما
  !نقض مى کند خواب ، تصمیم هاى روز را؟ چه
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ى رباید و تـاخیر بیجـا در   و تنبلى ، فرصتهاى نیکو را از کف آدمى م سستى
  .عملى ساختن تصمیم ها موجب خسارت و حسرت است 
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  مسابقه سیاسى - 441

  .مضامیر الرجال  الولایات
یعنى مردان سیاست در این میدان . ها میدان هاى مسابقه مردان هستند ولایت

  .براى به دست آوردن ولایت از هم دیگر سبقت مى گیرند
  

  بهترین شهر - 442

  .لد باحق بک من بلد، خیر البلاد ما حملک ب لیس
  

بهترین شهر آن . هیچ شهرى براى تو شایسته تر از شهر دیگر نیست :  ترجمه
  .است که تو رابر دوش کشد یعنى نیازهاى زندگى ات را تامین کند

  
  کوهى یگانه - 433

  :﷖قال قد جاء نعى الاشتر  و
و االله لو کان جلا لکان فندا، و لو کان حجرا لکان صلدا، لا ! و ما مالک  مالک

  .یر تقیه الحافر و لا یوفى علیه الطائر
  المنفرد من الجبال: النفذ و
  

،   ﷒، بـه امـام علـى ،     ﷖هنگامى که خبر شهادت مالک اشـتر،  :  ترجمه
  :رسید فرمود
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و اگر سنگ بـود، صـخره   . گر کوه بود، تک بودواالله ا! چه بود مالک !  مالک
  .اى بود که ستور بر آن بالا نمى رفت و پرنده به فراز آن نمى رسید

  کوه تک و جدا از سایر کوه ها است  فند
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  مداومت در کار - 444

  .مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه  قیل
  

اندکى که بر آن مداومت شده ، بهتر است از بسیارى که از آن ملالت :  ترجمه
  .آمده 
  

  خصال آدمى - 445

  .کان فى رجل خله رائقه فانتظروا اخواتها اذ
  

اگر در مردى خصلتى شگفت بـود، منتظـر پیـدایش خصـلت هـاى      :  ترجمه
  .همانند شوید

  
  پسندیده ترین هزینه - 446

  :صعصعه ابى الفرزدق فى کلام دار بیتما لغالب بن  ﷒قال  و
  فعلت ابلک الکثیره ؟ ما

  :  ﷒فقال . دغدغتها الحقوق یا امیرالمومنین :  قال
  .احمد سبلها ذلک

  
، به غالب بن صعصـعه ، پـدر فـرزدق ، در ضـمن       ﷒امام على ، :  ترجمه

  :گفتگویى فرمود
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  بسیار تو، چه شدند؟ شترهاى
  :بن صعصعه عرض کرد غالب
  !امیر مومنان  اى

  .الهى ، مانند زکات آن ها را پراکنده ساخت  حقوق
  :، فرمود  ﷒على ،  امام
  .، پسندیده ترین راه پراکنده ساختن است  این

الهى در اموال مردم براى آن نیست که مال هایشـان پراکنـده و نـابود     حقوق
فظ و یا حداکثر تحدید مالکیت خصوصى ، شود، بلکه وضع آن حقوق در عین ح

  .مصالح و اهداف اجتماعى دیگرى را دنبال مى کند
، در این سخن احتمالا بیان این مطلب باشـد کـه     ﷒منظور امام على ،  اما

در راه اداى حقوق الهى ، اگر همه اموال آدمى هم نابود شوند، هیچ جاى نگرانى 
اه خدا رفته اند و پاداش انفاق بى تردید در نزد خداى نیست ، زیرا آن اموال به ر
، اهمیت حقـوق الهـى و     ﷒، امام ،  سخنبه دیگر . متعال محفوظ خواهد بود

  .اداى آن را در این حکمت بیان فرموده اند
  

  فقه و بازرگانى - 447

  .اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فى الربا من
  

  .جارت کرد در ربا فرو افتاده است آن که به غیر فقه ، ت:  ترجمه
به همین جهت براى . میان ربا و سایر سودهاى تجارى بسیار دقیق است  مرز

در ایـن حکمـت ،   . شناسایى آن باید فقه و احکام اسلامى را به خوبى دانسـت  
  .، ضرورت تحصیل فقه براى بازرگانان را بیان فرموده اند ﷒امام على ، 
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  مصائب کوچک - 448

  .عظم صغار المطائب ابتلاه االله بکبارها من
  

آن که مصائب کوچک را بزرگ شمارد، خدا او را به بزرگ آن مبتلا :  ترجمه
  .مى سازد

  
  بها دادن به خویشتن - 449

  .کرمت علیه نفس هانت علیه شهواته  من
  

نى شد، شهوت هاى نفسا) بزرگوار(آن که نفسش براى خود او کریم :  ترجمه
  .برایش خوار گشتند

در همان . این باره ، حکمتى دیگر نیز در شماره صد و چهل و نه گذشت  در
  .جا شرح آن بیان شد

  
  شوخى و دیوانگى - 450

  .مزح امرو مزحه الا مج من عقله مجه  ما
مردى مزاحى نکرد، جـز آن کـه پـاره اى از عقـل خـویش را بـه دور        هیچ

  .انداخت 
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اگر با تسلط بر رفتار خویش و رعایت شرایط حاکم بر ارتباط و همین  مزاح
طور با احترام به شخصیت طرف مقابل صورت بگیرد، هیچ نقضى نیست ، چنان 

  .، به مزاح شهره بودند  ﷒که خود امام على ، 
اگر مزاح کننده زمام رفتار خود را از دست بدهد و بدون توجه ، اقدام بـه   اما
خى کند، عقل خود را معطل گذاشته است و بالطبع تاوان رفتار نسنجیده خود شو

  .را پس خواهد داد
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  گریز از دوست - 451

  .فى راغب فیک نقصان حظ، و رغبتک فى زاهد فیک ذل نفس  زهدك
  

گریز تو از کسى که به تو راغب است ، نقصان بهره اسـت و رغبـت   :  ترجمه
  .ت ، ذلت نفس است تو به کسى که از تو گریزان اس

  
  توانگرى حقیقى - 452

  .و الفقر بعد العرض على االله  الغنى
و آن چـه در  . و فقر حقیقى پس از عرضه شدن بر خدا در قیامت اسـت   غنا

  .دنیا از غنا و فقر اراده مى شود، معناى مادى و مجازى آن دو است 
  

  فرزند شوم - 453

  .شا ابنه المشووم ، عبداالله زال الزبیر رجلا منا اهل البیت حتى ن ما
  

تا آن که پسر شومش ، عبداالله . زبیرهمیشه مردى از ما اهل بیت بود:  ترجمه
  .، سر بر آورد
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  انسان و تفاخر - 454

اوله نطفه ، و آخره جیفه ، لا یرزق نفسـه ، و لا یـدفع   ! لابن آدم و الفخر؟ ما
  .حتفه 
  

 ـ ! فرزند آدم را چه به فخـر؟ :  ترجمه . ه و آخـرش جیفـه اسـت    اولـش نطف
  .خودش را روزى نمى دهد و مرگش را دفع نمى کند

آن چه را که انسان به آن . روزى و مرگش به دست و اختیار خدا است  بلکه
حتـى توانـایى انسـان در    . ارتزاق مى کند خداى متعال خلق و اعطا کرده است 

  .گردآورى و اکتساب ارزاق نیز مخلوق خدا است 
  

  بهترین شاعر - 455

  :  ﷒سئل من اشعر الشعراء فقال  و
القوم لم یجروا فى حلبه تعرف الغایه عند قصبتها، فان کان و لابد فالملـک   ان

  .الضلیل 
  

امام على . ، درباره بهترین شاعر عرب سوال شد  ﷒از امام على ، :  ترجمه
  :، فرمود  ﷒، 

نشانه اى از نى که  ، چون جمع اسبان نتاخته اند که پایان آن درقصبه شاعران
  .اگر ناگزیر باید پاسخ داد، پسملک گمراه. در خط پایان مى گذارند، دانسته شود

  .امرء القیس بوده است   ﷒امام  منظور
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  بهاى جاى آدمى - 456

لا الجنه فلا تبیعوهـا الا  حر یدع هذه اللظه لاهلها؟ انه لیس لانفسکم ثمن ا الا
  .بها

  
آیا آزاده اى نیست که این خرده غذاى مانده در دهان را بـه اهلـش   :  ترجمه

آن را جـز بـه بهشـت    . واگذارد؟ جان هاى شما را بهـایى جـز بهشـت نیسـت     
  .مفروشید
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  اشتهاى بى پایان - 457

  .طالب علم و طالب دنیا: لا یشعبان  منهومان
  

  :هستند که سیر نمى شوند دو شهوت زده:  ترجمه
  .علم و طالب دنیا طالب

  
  نشانه هاى ایمان - 458

و الا یکون . ان توثر الصدق حیث یضرك ، على الکذب حیث ینفعک  الایمان
ایمـان ،  :  ترجمه .و ان تتقى االله فى حدیث غیرك . فى حدیثک فضل عن ملک 

به تو سود مى دهد،  آن است که راستى را که به تو زیان مى رساند بر دروغى که
برگزینى ؛ و سخنت از عملت افزون نباشـد؛ و در هنگـام سـخن گفـتن دربـاره      

  .دیگران از خدا بترسى 
  

  تقدیر و حسابگرى - 459

  .المقدار على التقدیر، حتى تکون الافه فى التدبیر یغلب
  .قد مضى هذا المعنى فیما تقدم بروایه تخالف هذه الالفاظ و
  

حتى ممکـن اسـت در   . بر حسابگرى انسانى فائق مى آیدقدر الهى :  ترجمه
  .تدبیر انسانى آفت باشد
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این معنا پیش از این با روایتى که الفاظش متفاوت بود در حکمت شماره  ذکر
  .شانزده ، گذشت 
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  همت بلند - 460

  .و الاناه توامان ینتجهما علو الهمه  الحلم
  

همـت بلنـد، آن دو را مـى    . حلم و درنگ فکورانه ، توامان هسـتند :  ترجمه
  .زاید
  

  کوشش ناتوان - 461

  .جهد العاجز الغیبه
  .، منتهاى تلاش عاجز است  غیبت

  
  ستایش غرورآور - 462

  .مفتون بحسن القول فیه  رب
کس که با سخن زیباى دیگران درباره خودش فریفته شد و پنداشت کـه   بسا

  .پسندیده اى است  واقعا انسان
  

  غایت آفرینش - 463

  .خلقت لغیرها و لم تخلق لنفسها الدنیا
  

  .دنیا براى جز خودش آفریده شد نه براى خودش :  ترجمه
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مقصود از آفرینش دنیا خودش نبوده است ، بلکه دیگران هدف خلقـت   یعنى
از ایـن رو،  . ن باشد، از دیگران انسا  ﷒احتمالا مراد امام على ، . آن بوده اند

  .هدف آفرینش دنیا انسان بوده است 
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  مهلت حکومت - 464

لبنى امیه مرودا یجرون فیه ، و لو قد اختلفوا فیما بینهم ثم کـادتهم الضـباع    ان
  .لغلبتهم 

و هـذا  . المرود هنا مفعل من الارواد و هو الارواد و هو الامهـال و الاظهـار   و
شبه المهله التى هم فیها بالمضـمار الـذى     ﷒نه من افصح الکلام و اغربه ، فکا

  .یجرون فیه الى الغایه فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها
  

بى تردید، بـه زودى  . بنى امیه را مهلتى است که در آن سیر مى کنند:  ترجمه
  .آن گاه کفتاران فریبشان دهند و بر آنان چیره شوند. در میانشان اختلاف افتد

. در این جا مفعل است از الارواد و آن مهلت دادن و فرصت دادن است  مرود
گویى مهلتى را که بنى امیه . این ، از فصیح ترین سخن و شگفت ترین آن است 

در آنند به مکان مسابقه اسب ها تشبیه کرده است که در آن به سوى هدف پیش 
هم مى خورد و هر یـک  مى روند و پس از آن که به هدف رسیدند نظامشان بر 

  .به دنبال کار خود مى روند
بنابراین سنت ، . ، در این حکمت به سنتى الهى اشاره دارند  ﷒على ،  امام

هیچ سلسله اى پاینده نیست . سلسله هاى حکومت همگى طلوع و غروبى دارند
.  
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  ستایش انصار - 465

  :فى مدح الانصار  ﷒قال  و
و االله ربوا الاسلام کما یربى الفلو مع غنائهم ، بایـدیهم السـباط و السـنتهم     هم
  .الساط
  

  :، در ستایش انصار فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه
خدا سوگند آنان اسلام را با آن که به آن نیازى نداشتند، پرورش دادند؛ بـا   به

اسـب از شـیر گرفتـه ،     دست هاى بخشنده و زبان هاى برنده ، آنسان کـه کـره  
  .پرورش داده مى شود

  
  چشم و عفت - 466

و هذه من الاستعارات العجیبه کانه تشـبه السـه بالوعـاء و    . و کاء السه  العین
و هذا القول فى الاشهر الاظهـر  . العین بالواکاء، فاذا اطلق الوکاء لم ینصبط الوعاء

و ذکر ذلک المبرد .   ﷒د رواه لامیرالمومنین و سلم ، و ق ﷑من کلام النبى 
و قد تکلمنا على هذه الاستعاره فى . فى باب الفظ بالحروف  المقتضبفى کتاب 

  .کتابنا الموسوم بمجازات الاثار النبویه 
  

  .چشم ، بند نشیمن گاه است :  ترجمه
کـرد و   گویى نشیمن گاه را به ظـرف تشـبیه  . از استعارات شگفت است  این

  .و چون بند گشوده شود ظرف نگه ندارد. چشم را به بند
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گروهى آن را . ، است  ﷑سخن در نظر مشهورتر و ظاهرتر از پیامبر،  این
  .از امیرمومنان نقل کرده اند

ما دربـاره ایـن   . ذکر کرد اللفظ بالحروف المقتضبدر باب آن را در کتاب مبرد
  .مجازات الاثار النبویهسخن گفته ایم  ب خود به ناماستعاره در کتا

  
  حکمران مصلح - 467

  :فى کلام له   ﷒قال  و
  .ولیهم وال فاقام و استقام ، حتى ضرب الدین بجزانه  و
  

والى اى بر آنان ولایت کرد که امور را بر پا داشت و استقامت کـرد،  :  ترجمه
  .اشت تا آن که دین جرانش را بر زمین گذ

  .جلوى گردن شتر را گویند که براى استراحت بر زمین مى گذارد جران
برخى گفته اند کـه  . ، از والى در این جا معلوم نیست   ﷒امام على ،  مراد

  .، بوده است  ﷑مراد ایشان پیامبر، 
  

  روزگار گزنده - 468
و یبایع المضطرون ، و قد نهـى رسـول   . تنهد فیه الاشرار و تستذل الاخیار )21(

  .و سلم ، عن بیع المضطرین  ﷑االله ، 
  

بر مردم ، روزگارى بسیار گزنده سخت خواهد آمد کـه در آن روز،  :  ترجمه
توانگر بر آن چه که  در دست دارد، دندان مى فشارد و بخشش نمى کند، بـا آن  
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در بـین خـود بخشـش را    :خـداى سـبحان فرمـود   . که به او چنین فرموده نشـد 
  .فراموش نکنید

با . وار شمرده مى شوندآن روز، اشرار مرتبه اى بلند مى یابند و خوبان خ در
ــا آن کــه رســول خــدا،  ) ناچــار(افــراد مضــطر خریــد و فــروش مــى کننــد، ب
  .، از خرید و فروش با آنان نهى فرموده است  ﷑
و از روزگارى . ، از آینده است   ﷒پیشگویى یا پیش بینى امام على ،  این

نکتـه مهـم در   . انسانى فراموش خواهد شدمى گوید که در آن اخلاق اسلامى و 
، اشاره به خرید و فروش با افرادى است که از روى ناچارى   ﷒سخن امام ، 

اخلاق اسـلامى  . خود را برطرف کنند شکلاموال خود را مى فروشند تا نیاز و م
امـا کسـانى هـم    . اقتضا مى کند که به آنان براى رفع نیازشان یارى رسانده شود

. ستند که با سوء استفاده از موقعیت ، معامله اى ناعادلانه را شـکل مـى دهنـد   ه
  .، بسیار نادرست است   ﷒کار اینان از نظر امام ، 

  
  مردم و امامت - 469

  .محب مفرط و باهت مفتر: فى رجلان  یهلک
  :  ﷒هذا مثل قوله  و

  .محب غال ، و مبغض قال : فى رجلان  هلک
  

  :در مورد من دو مرد هلاك مى شوند:  ترجمه
  محبت دار افراط کن ،

  .و بهتان زن افترابند
  :، شبیه سخن او است در حکمت شماره صد و هفده که  این
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کس در مورد من هلاك شدند؛ کسى که در دوست داشتن من غلو کـرد و   دو
  .کسى که به شدت کینه مرا به دل گرفت و به کلى از من روى گرداند
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  معناى توحید و عدل - 470

  :  ﷒سئل عن التوحید و العدل فقال  و
  .ان لا تتوهمه ، و العدل ان لا تتهمه  التوحید

  
،   ﷒امـام  . ، درباره توحید و عدل سوال شـد   ﷒از امام على ، :  ترجمه

  :فرمود
ن است کـه او را مـتهم   و عدل آ. آن است که او را به وهم در نیاورى  توحید

  .نکنى و بر افعال او خرده نگیرى و آن ها را ناعادلانه نشمرى 
چه را که به وهم در مى آورى ، مخلـوق تـو اسـت و بـالطبع محـدود و       آن

  .او هست ولى به تصور در نمى آید. ضعیف بشرى تصور کرد
  

  خاموش از گفتار حکیمانه - 471

  .خیر فى الصمت عن الحکیم کما انه لا خیر فى القول بالجهل  لا
  

خیرى نیست در خاموشى از گفتار حکیمانه ، چنان که خیرى نیست :  ترجمه
  .در تکلم به گفتار جاهلانه 

  .سخن ، همان است که در حکمت صد و هشتاد و دو گذشت  این
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  دعاى باران - 427

  :فى دعاء استسقى به   ﷒قال  و
  .استقنا ذلل السحاب دون صعابها اللهم

شـبه السـحاب ذوات     ﷒هذا من الکلام العجیب الفصـاحه و ذلـک انـه     و
الرعود و البوارق و الریاح و الصواعق بالابل الصعاب التى تقمص برحالها و تقص 

ذلل التى تحتلب طیعه و برکبانها، و شبه السحاب الخالیه من تلک الروائع بالابل ال
  .تقتعد مسمحه 

  
  :، در دعایى که بدان باران خواست ، چنین فرمود  ﷒امام على ، :  ترجمه
  .ما را از ابرهاى رام سیراب ساز، نه از ابرهاى چموش و سرکش ! خدایا
، سخنى شگفت و فصیح است ؛ چون ابرهاى داراى رعـد، بـرق ، بـاد و     این

رى چموش تشبیه کرد که با بار، دست هایش را بالا مى برد تـا  صاعقه را به شت
و ابرهاى خالى از . بارهایش را بیندازد و با سوار مى افتد تا او را بر زمین افکند

مى شـود در حـالى    دوشیدهآن چیزهاى ترسناك را تشبیه کرد به شترى رام که 
  .که سهل است به گونه اى که هر جور سوارش بخواهد، مى رود
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  آرایش در مصیبت - 473

  :  ﷒لو غیرت شیبک یا امیرالمومنین ؟ فقال :   ﷒قیل له  و
  .زینه و نحن قوم فى مصیبه  الخضاب

  .و سلم  ﷑وفاه رسول االله  یرید
  

ت را اگـر پیـرى ا  ! اى امیر مومنـان  : ، گفته شد  ﷒به امام على ، :  ترجمه
  :، فرمود  ﷒امام على ، . تغییر مى دادى بهتر بود

  .، زینت است و ما گروهى هستیم که در مصیبت به سر مى بریم  خضاب
  .، بوده است  ﷑ایشان ، مصیبت وفات رسول خدا،  مراد
این از شدت اهتمـامى کـه   . اسلام ، مردگان نیز بسان زندگان احترام دارند در

همه این ها وقتى در مورد انسان . اسلام براى انسان قائل است ، حکایت مى کند
  .، مطرح بشود، ضرورتى مضاعف پیدا مى کند ﷑نمونه اى چون پیامبر، 

  
  مقام عفیف - 474

هید فى سبیل االله باعظم اجرا ممن قدر فعف ، لکاد العفیـف ان  المجاهدا الش ما
  .یکون ملکا من الملائکه 

  
اجر مجاهد شهید در راه خدا، بالاتر از کسى نیست کـه قـدرت بـر    :  ترجمه

  .نزدیک است که عفیف ، ملکى از ملائکه باشد. گناه داشت و عفاف ورزید
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جانش را در راه خدا مى دهد اما عفیف هواى نفسـش را بـراى خـدا     شهید،
بـدین جهـت پیـامبر،    . و این دومى همتـى مضـاعف مـى طلبـد    . قربانى مى کند
  .، مقابله با هواى نفس را جهاد اکبر نامیده است  ﷑
  :در سخن دیگر فرمود همو
  خل الجنه ؛عشق فکتم و عف و صبر فمات مات شهیدا و د من
  

آن که عشق پیشه کند و پنهان نماید و عفاف ورزد و بردبار شود، آن :  ترجمه
  .گاه بمیرد، شهید مرده و داخل بهشت شده است 

  
  مال فناپذیر - 475

  .مال لا ینفذ القناعه
  .، مالى است که فنا نمى پذیرد قناعت

  
  خشونت ناحق - 476

د استخلفه لعبداالله بن العبـاس علـى فـارس و    لزیاد بن ابیه ، و ق  ﷒قال  و
  :اعمالها فى کلام طویل کان بینهما؛ نهاه فیه عن تقدم الخراج 

فان العسف یعود بالجلاء، و الحیـف  . العدل ، واحذر العسف و الخیف  استعمل
  .یدعو الى السیف 
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 ـ     ﷒امام على ، :  ترجمه اس در ، زیاد بن ابیه را جانشـین عبـداالله بـن عب
در . ، و زیاد بود ﷒کلامى طولانى بین امام ، . فارس و قلمرو آن گردانیده بود

  :آن کلام ، زیاد بن ابیه را از اخراج پیش از موعد نهى کرد و به او فرمود
خشـونت نـاحق بـه    . از خشونت ناحق و از سـتم بپرهیـز  . را به کارگیر عدل

  .را مى خواندآوارگى بر مى گردد و ستم به شمشیر ف
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  سخت ترین گناه - 477

  .الذنوب ما استخف به صاحبه  اشد
  .ترین گناه آن است که انجام دهنده اش آن را سبک شمارد سخت

  
  تکلیف اهل دانش - 478

  .اخذاالله على اهل الجهل ان یتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان یعلموا ما
  

کنند تا آن کـه اهـل علـم را    خدا، اهل جهل را مکلف نکرد که تعلم :  ترجمه
  .مکلف کرد که تعلیم دهند

  
  بدترین برادر - 479

  .الاخوان من تکلف له  شر
التکلیف مستلزم للمشقه و هو شر لازم عن الاخ المتکلـف لـه فهـو شـر      لان

  .الاخوان 
  

  .بدترین برادر کسى است که برایش به تکلف در افتى :  ترجمه
به تکلف انداختن ، مستلزم مشقت است و این ، شرى اسـت کـه از آن    چون

پـس او  . برادرى که برایش به تکلف و زحمت افتاده مى شود، لازم آمده اسـت  
  .بدترین برادر است 
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  خشم برادر - 480

  .احتشم المومن اخاه فقد فارقه  اذا
له و هو  و قیل اخجله و احشمه طلب ذلک. حشمه و احشمه اذا اغضبه  یقال

  .مظنه مفارقته 
  

هنگامى که مؤ من ، برادرش را بـه خشـم آورد او را از دسـت داده    :  ترجمه
  .است 

 و بـه جـاى  . وقتى کـه او را بـه غضـب آورد    حشمه و احشمه:مى شود گفته
  .گفته شداخجله احتشم

  .؛ یعنى خشم را براى او خواست و این مظنه مفارقت است  احتشم
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  المحتاج الى التفسیر  ﷒ختیار غریب کلامه فیه شیئا عن ا نذکر
  .که به تفسیر نیاز دارد  ﷒اى از سخنان شگفت امام على  پاره

  
  :  السلام علیهفى حدیثه  - 1

کان ذلک ضرب یعسوب الدین بذنبه فیجتمعـون الیـه کمـا یحتمـع قـزع       فاذا
  .الخریف 

قطع الغـیم  : و القزع . ور الناس یومئذالسید العظیم المالک الام: الذین  یعسوب
  .التى لاماء فیها

  
  :، آمده است   ﷒در سخنان امام على ، :  ترجمه
یعسوب در لغت به ملکه زنبوران گفته مى ( دین  که چنان شود،یعسوب زمانى

پاییزى گرد مى  قزح دمش را بر زمین مى زند و همه مردم به دور او چنان) شود
  .آیند

؛ در این جا یعنى پیشواى بزرگ ، که در آن روز مالک امور مـردم   الیعسوب
  .است 

  .؛ پاره ابرهایى که آب ندارند القزح
  
  :  ﷒و فى حدیثه  - 2

الماهر فى الخطبه الماضى فیها، و کل ماض فى کلام او سیر فهو شحشح  یرید
  .و الشحشح فى غیر هذا الموضع البخیل الممسک . 
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  :، آمده است   ﷒در سخنان امام على ، :  ترجمه
  .شحشح خطیب این
هـر کـس در سـخن یـا راه ، روان رو باشـد      . خطیب ماهر و روان گـو  یعنى

  .شحشح است 
  .در غیر این مورد؛ یعنى بخیل دست جمع  شحشح

  
  :  ﷒و فى حدیثه  - 3
  .للخصومه قحما ان

و . تقحم اصابحها فى المهالک و المتالف فى الاکثـر  بالقحم المهالک لانها یرید
من ذلک قحمه الاعراب و هو ان تصیبهم السنه فتتعرق اموالهم ، فـذلک تقحمهـا   

و قیل فیه وجه آخر، و هو انها تقحمهم بلاد الریف اى تحوجهم الى دخول . فیهم 
  .الحضر عند محول البدو

  
  .راقحماست  خصومت:آمده است  ،  ﷒در سخنان امام على ، :  ترجمه
چون خصومت ، بیش تر اوقات اهلش را در مهلکه هـا  . یعنى مهلکه ها قحم؛

  .و تلفگاه ها هلاك مى سازد
همین استقحمه الاعراب؛ که خشکسالى به آنان رسد و اموالشـان را نـابود    از
  .سازد

یعنى بـه  تقحمهم بلاد الریف ؛  آن ، معناى دیگر نیز گفته شده است که درباره
هنگام خشکى بادیه خشکسالى آنان را به دخول در شـهرهاى سرسـبز نیازمنـد    

  .ساخت 
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  :  ﷒و فى حدیثه  - 4
  .بلغ النساء نص الحقاق فالمصبه اولى  اذا
النص منتهى الاشیاء و مبلغ اقصاها کالنص فى السیر لانه اقصـى مـا تقـدر     و

الامـر اذا استقصـیت مسـالته عنـه     نصصـت الرجـل عـن    : و تقول . علیه الدابه 
فنص الحقاق یریـد بـه الادراك ، لانـه منتهـى الصـغر و      . لتستخرج ما عنده فیه 

الکنایات عن هـذا   صحو هو من اف. الوقت الذى یخرج منه الصغیر الى حد الکبیر
فاذا بلغ النساء ذلک فالعصبه اولى بالمراه من امها اذا کـانوا  : یقول . الامر و اغربها

فاذا بلغ النساء ذلک فالعصبه اولـى بـالمراه مـن امهـا اذا کـانوا      : یقول . ربهاو اغ
و الحقـاق محاقـه الام   . محرما مثل الاخوه و الاعمام و بتزویجها ان ارادوا ذلک 

فى المراه و هو الجدال و الخصوصه و قول کل واحد منهما للآخر انا احق  هللعصب
و قد قیل ان نـص الحقـاق بلـوغ    . یقال منه حاققته مثل جادلته جدالا. منک بهذا

انما اراد منتهى الامر الذى تجب فیـه الحقـوق و     ﷒العقل و هو الادراك ، لانه 
  .اراد جمع حقیقه  و من رواه نص الحقاق فانما. الاحکام 
و الـذى عنـدى ان المـراد بـنص     . معنى ما ذکره ابو عبیدالقاسم بن سلام  هذا

الحقاق هاهنا بلوغ المراه الى الحد الذى یجوز فیه تزویجها و تصرفها فى حقوقها، 
تشبیها بالحقاق من الابل و هى جمع حقه و حق ، و هو الـذى حقوقهـا، تشـبیها    

اسـتکمل ثـلاث سـنین و     لذىحقه و حق ، و هو ا بالحقاق من الابل و هى جمع
دخل من الرابعه ، و عند ذلک یبلغ الى الحد الذى یتمکن فیه من رکوب ظهـره و  

فالروایتان جمیعا ترجعاغن الى معنـى  . نصه فى سیره ، و الحقائق ایضا جمع حقه 
  .واحد، و هذا اشبه بطریقه العرب من المعنى المذکور الولا

  
  :، آمده است   ﷒ن امام على ، در سخنا:  ترجمه
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  .که زنان به نص الحقاق رسیدند، خویشان پدرى اولى هستند هنگامى
منتهاى اشیاء و نقطه نهایتشان است ، مانند نص در سیر کردن که نهایـت   نص

نصصت الرجل عـن الامـر؛   : مى گویى . سیرى است که چارپا بر آن توانا است 
باره آن امر را از او به نهایت رساندى ، تا همه آن چه هنگامى که سوال کردن در

  .را که در آن باره دارد، به در آورى 
چون ادراك ، منتهاى کودکى است و زمـانى کـه از   . الحقاق یعنى ادراك  نص

این از شگفت ترین و فصیح ترین کنایه هـا  . آن به سمت بزرگى بیرون مى شود
مى گویند وقتى زنان به این حد برسند خویشان پدرى اگـر  . در این مورد است 

اولـى هسـتند و    ترمحرم باشند مثل برادرها و عموها، از خویشان مادرى به دخ
  .اگر بخواهند او را شوهر دهند، اولویت دارند

و آن جـدال و  . محاقه مادر است بـا خویشـان پـدرى دربـاره دختـر      حقاق
من از تو به این دختـر  : خصومت است که هر یک از آن دو به دیگرى مى گوید

  .گفته مى شودحاققته حقاقا؛ مثل جادلته جدالا. سزاوارترم 
لحقاق بلوغ عقل است و آن ادراك اسـت ؛ چـون امـام    شده است نص ا گفته
، منتهاى امرى را اراده کرد که در آن حقوق و احکـام واجـب مـى      ﷒على ، 
  .شود

ایـن معنـا را   . که نص الحقاق روایت کرد، آن را جمع حقیقت گرفته است  آن
  .ابو عبید القاسم بن سلام ذکر کرد

  
  :  ﷒و فى حدیثه  - 5
  .الایمان بیدو لمظه فى القلب ، کلما ازداد الایمان ازدادت اللمظه  ان



305 
 

و منه قیـل فـرس المـظ اذا کـان     . اللمظه مثل النکته او نحوها من البیاض  و
  .بجحفلته شى ء من البیاض 

  
ایمان ، در قلب به صورت لمظه ظـاهر مـى شـود، هـر چـه ایمـان       :  ترجمه

  .افزایش یابد، لمظه افزوده مى گردد
به همـین معنـا گفتـه شـده     . مثل نقطه اى است از سفیدى ، یا مانند آن  لمظه

  .اسب المظ، هنگامى که بر پوزه اش اندکى سفیدى باشد: است 
  
  :  ﷒و فى حدیثه  - 6
  .الرجل اذا کان له الدین الظنون یجب علیه ان یزکیه لما مصى اذا قبضه  ان

ضه من الذى هو عیله ام لا، فکانه الذى یظن الذى لا یعلم صاحبه ایقب فالظنون
  .به فمره یرجوه و مره لایرجوه 

و کذلک کل امر تطلبه و لا تـدرى علـى اى شـى ء    . هذا من افصح الکلام  و
  :و على ذلک قول الاعشى . انت منه فهو ظنون 

ــا ــذى  مـ ــون الـ ــد الظنـ ــل الجـ   یجعـ

ــب      ــاطر  جنـ ــب المـ ــوب اللجـ   صـ

   
  الفراتـــــى اذا مـــــا طمـــــا مثـــــل

  بالبوصــــى و المــــاهر  یقــــذف     

   
  .التى لا یعلم هل فیها ماء ام لا: و الظنون . البئر العادیه فى الصحراء: الجد و
  

  :، آمده است   ﷒در سخنان امام على ، :  ترجمه
براى مردى دین الظنون بود باید به هنگام گرفتن ، زکـات گذشـته آن را    اگر
  .بدهد
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دینى است که صاحب آن نمى داند آن را از کسى که دین بـر او اسـت    ظنون
پس گاه بدان امید مى بندد و . گو این که به گرفتن آن گمان دارد. مى گیرد یا نه 

  .این از فصیح ترین سخن است . گاه نه 
چنین است هر امرى که آن را مى طلبى و نمى دانى که نسبت به آن چـه   هم

و بر همین معنـا اسـت   . آن امر ظنون است . رسى یا نه وضعى دارى به آن مى 
  :سخن اعشى 

نمـى کننـد بـه     ماننـد  صداى ریزش باران دور داشته شد، از ظنون را که چاه
چـاه قـدیمى در    الجـد؛  .افکند شناگر و کشـتى را  مى طغیان کند چون فراتى که

  .ظنون؛ چاهى که معلوم نیست در آن آب هست یا نه .صحرا
  
  انه شیع جیشا  ﷒دیثه و فى ح - 7

  .اعذبوا عن النساء ما استطعتم :فقال  بغزیه
معناه اصدفوا عن ذکر النساء و شغل القلب بهن ، و امتنعوا من المقاربه لهن ،  و

لان ذلک یفت فى عضد الحمیه و یقدح فى معاقد العزیمه ، و یکسر عن العـدو و  
ع من شى ء فقد اعذب عنه ، و العاذب و و کل من امتن. یلفت عن الابعاد فى الغزو

  .العذوب اممتنع من الاکل و الشرب 
  

آن . ، در یکى از جنگ ها سپاهى را مشایعت کـرد   ﷒امام على ، :  ترجمه
  :گاه فرمود

  .مى توانید از زنان دورى کنید تا
بـا  و از مقاربـت  . یعنى از یاد زنان و اشتغال قلب به آنان دورى کنیـد  اعذبوا

آنان امتناع کنید؛ چون مقاربت بازوى حمیت را سسـت مـى کنـد و گـره هـاى      
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تصمیم را مى گسلد و در سیر کردن عقب مى اندازد و از فـرو رفـتن در جنـگ    
  .روى گردان مى کند

العـاذب و العـذوب   . که از چیزى امتناع کرد، از آن روى گردانـده اسـت    هر
  .کندکسى است که از خوردن و آشامیدن ، امتناع 

  
  :  ﷒و فى حدیثه  - 8

  .الفالج ینتظر اول فوزه من قداحه  کالیاسر
  .هم الذین یتضاربون بالقداح على الجزور الیاسرون

لما رایـت  :و قال الراجز. القاهر و الغالب ، یقال فلج علیهم و فلجهم : الفالج  و
  .فالجا قد فلجا

  
  :، آمده است   ﷒در سخنان امام على ، :  ترجمه
  .یاسیر فالج از تیر قمارش نخستین پیروزى را انتظار مى کشد مانند

نوعى قمار انجام (کسانى اند که با تیر قمار بر شتر نحر شده مى زنند الیاسرون
  ).مى دهند
فلج علیهم و فلجهم ؛ یعنى بر آنان : گفته مى شود. ؛ یعنى قاهر و غالب  الفالج

لما رایت فالجا قد فلجـا؛ یعنـى   : راجز گفت . ساخت چیره شد و آنان را چیره 
  .چون دیدم غالبى را که غلبه کرده بود

  
  :  ﷒و فى حدیثه  - 9
و سلم ، فلم یکن احد منا اقـرب   ﷑اذا احمر الباس اتقینا برسول االله ،  کنا

  .الى العدو منه 
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معنى ذلک انه اذا عظم الخوف مـن العـدو و اشـتد عضـاض الحـرب فـزع        و
و سلم بنفسه فیتزل االله علـیهم النصـر بـه و     ﷑المسلمون الى قتال رسول االله 

  .یامنون مما کانوا یخافونه بمکانه 
 و قد قیل فى ذلک اقوال احسـنها . قولهاذا احمر الباسکنایه عن اشتداد الامر و

انه شبه حمى الحرب بالنار تجمع الحراره و الحره بفعلهـا و لونهـا، و ممـا یقـوى     
و سلم و قد راى مجتلـد النـاس یـوم حنـین و هـى       ﷑ذلک قول رسول االله 

مسـتوقد النـار، فشـبه رسـول االله      لوطیسفا. الان حمى الوطیس : حرب هوازن 
  .استحر من جلاد القوم باحتدام النار و شده التهابها و سلم ما ﷑
  

  :، آمده است   ﷒در سخنان امام على ، :  ترجمه
، حفظ مـى   ﷑هنگام که ترس ، سرخ مى شد، خود را به رسول خدا،  آن

  .احدى از ما به دشمن نزدیک تر از او نبود. کردیم 
بسیار مى شد و گزش جنگ شدت مـى گرفـت ،    چون خوف از دشمن یعنى

و خدا به سبب ایشـان  . ، پناه مى بردند ﷑مسلمانان به جنگیدن رسول خدا، 
  .پیروزى مى فرستاد و آنان را از آن چه که مى ترسیدند، ایمن مى ساخت 

ى شد کنایـه  اذا احمر الباس ؛ آن هنگام که ترس ، سرخ م:   ﷒امام  سخن
در این باره یعنى در توصیف شدت جنگ سخن هایى گفتـه  . است از اشتداد امر

شد و بهترینش ، تشبیه گرمى جنگ است به آتشى که حرارت و سرخى را با اثر 
، به بهتر بودن ایـن توصـیف    ﷑سخن رسول خدا، . و رنگش جمع مى آورد

نبرد مردم را در روز حنین جنگ هوازن دیـده   ایشان هنگامى که. قوت مى دهد
  :بود، فرمود

  .حمى الوطیس ؛ اکنون ، آتشگاه گرم شد الان
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، حرارتى را کـه از   ﷑رسول خدا، . ؛ محل افروختن آتش است  الوطیس
  .نبرد قوم پدید آمده بود به افروخته شدن آتش و شدت التهابش تشبیه کرد
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